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5 مقدمه

مقدمه
از قدیمی ترین و شناخته شده ترین مسائل  نظریه های توطئه احتمالًاً یکی 
جوامع بشری است که به شکلی متناقض نما با افزایش فناوری های ارتباطی 
و آسان تر شدن جریان اطلاعات نه تنها از رونق نیفتاده اند بلکه بر سرعت 
و دامنه ی انتشار آنها افزوده شده است.۱ طُرفه آن که خود ابزارهای فناوری 
مظنونان  از  یکی  به  همه گیری کووید۱۹  دوران  در  مثال،  برای  اطلاعات، 
اصلی نظریه های توطئه تبدیل شدند. برای نمونه، در انگلستان به ۴۰ مهندس 
شبکه ی  پنجم  نسل  دکل های  راه اندازی  و  نصب  زمینه ی  در  مخابرات که 
مخابرات )5G( فعال بودند حمله شد زیرا این تصور نادرست شکل گرفته 
بود که نیروهایی در صنعتِ ارتباطات جهانی در انتشار کووید۱۹ دخالت 
دارد.۲ همانطور که در مقاله ی »روانشناسیِ  نظریه های توطئه« آمده است، 

1. Lan ha, Timothy Graham and Joanne Gray, “Where conspiracy theories flourish: A 
study of YouTube comments and Bill Gates conspiracy theories”, Misinformation
Review, 5 October 2022. 
2. www.bbc.com/future/article/20200522-what-we-can-learn-from-conspiracy-theories
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در مواجهه با رویدادهای ناشناخته و فناوری های پیچیده چیزی که جذابیت 
اما کلی نگر است  تبیین هایی نسبتاً ساده  از مردم دارد  زیادی برای گروهی 
که نشان می دهد در پس تمام این پیچیدگی ها،  توطئه ی گروهی کوچک از 

قدرتمندان قرار دارد.۱ 
علاوه بر قدمت تاریخی این پدیده،  گستردگی جغرافیایی آن هم چشمگیر 
و تأمل برانگیز است. نظریه های توطئه  به رغم آن که ممکن است از نقطه ای 
ویژگی های  در هر محدوده ی جغرافیایی  اما  دیگر سرایت کنند  نقطه ی  به 
خاص خود را دارند که برآمده از فرهنگ، تاریخ و سوگیری های ذهنی مردم 
همان منطقه است. برای مثال، با توجه به فراوانی زمین لرزه و شدت وقوع 
آنها در ژاپن گهگاه نظریه های توطئه ای در این باره رواج پیدا می کند. یک 
نمونه ی اخیر آن زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ در توهوکو بود که خسارت های 
زیادی به بار آورد و باعث انفجار چند راکتور هسته ای شد. بنا بر آمارها، 
بیش از ۱۵ درصد مردم باور دارند که این زلزله مصنوعی و اقدامی از جانب 

آمریکا برای فلج کردن اقتصاد ژاپن بوده است.۲
توطئه  نظریه های  آن،  تاریخ  و  فرهنگ  گرفتن  نظر  در  با  خاورمیانه،  در 
متعدد  دخالت های  به  توجه  با  است.  دین  و  سیاست  قلمرو  در  عمدتاًًً 
کشورهای غربی در این منطقه و همچنین تنش های دینی و قومی آن، این 
امر جای تعجب ندارد. همانطور که در مقاله های این دفتر خواهیم دید، در 
واقع این نظریه ها چهارچوبی تبیینی برای گروهی از مردم فراهم می آورند که 
به کمک آن می توانند بسیاری از این دخالت ها و تنش ها را درک کنند. و در 

۱. البته گاهی هم فناوری به کمک مبارزه با تئوری های توطئه می آید. برای نمونه، گروهی از دانشمندان با کمک 
هوش مصنوعی باتی را طراحی کرده اند که با گفتگو با باورمندان به نظریه های توطئه و نشان دادن نقاط ضعف 

این باورها سعی می کند با انتشار این نظریه ها مقابله کند. برای مطالعه ی این پژوهش به اینجا مراجعه کنید:
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/using-an-ai-powered-street-
epistemologist-chatbot-and-reflection-tasks-to-diminish-conspiracy-theory-
beliefs/
2. John W. Cheng, “Conspiracy Theories and Their Believers in Contemporary Japan”, 
BundeszentralefürpolitischeBildung, 14 November 2024.
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مقابل، پذیرش این نظریه ها نیز بر جریان تاریخ معاصر این منطقه تأثیرگذار 
به اصطلاح  این  برابر  در  ناتوانی  آمدن حس  پدید  زیرا موجب  بوده است 

»توطئه های خارجی« شده است.۱
این پدیده هم قدمتی تاریخی دارد و هم در دوران  نیز حضور  ایران  در 
و  و جهت گیری های سیاسی  رویدادها  از  بسیاری  در  مهمی  نقش  معاصر 
البته این »دسیسه پنداری« در میان ایرانیان  اجتماعی کشور داشته است. و 
چیزی نبود که از دید ناظران خارجی پنهان بماند. برای مثال، لرد کرزن در 
صفحات پایانی کتاب ایرانوقضیهیایران )۱۸۹۲( می نویسد: »ایرانیان 
مردمی شکاکند و ... همیشه ... خیال می کنند که نیرنگی در کار است.«۲ 
به گرایش های جامعه،   گاهی  نشانه های خودآ از  یکی  بتوان گفت که  شاید 
توانایی خندیدن به آنها است. در رابطه با »دسیسه پنداری« یکی از نمونه های 
گاهی را می توان انتشار رمان دائیجانناپلئون و اقتباس  مشهود این خودآ
تلویزیونی آن دانست، یعنی زمانی که مردم ایران به عبارت توطئه باورانه ی 

انگیلیس هاست« خندیدند. »کار، کارِ 
پدیده ی  این  از جنبه های مختلف  تا  است  این مجموعه تلاش شده  در 
نام  مقاله ای که  دو  و  یک گفتگو  به جز  بررسی کنیم.  را  تاریخی  و  فراگیر 
نویسنده ی آنها مشخص است،  سایر مطالب در واقع برگرفته از نوشته های 
این  از  آنها اشاره شده است. هدف  به  متعددی است که در زیر هر مقاله 
کار این بوده است که به جای ترجمه ی یک مأخذ، با کمک نوشته هایی که 
موضوع واحدی دارند، بر نکات کلیدی و خواندنی هر مقاله بیفزاییم و تا 

ارائه کنیم.  حد ممکن مطلب جامعی 
توطئه پنداری  مسئله ی  به  روانشناختی  جنبه ی  از  نخست  مقاله ی  در 
می پردازیم. یکی از پرسش هایی که معمولًا هنگام بررسی این پدیده به ذهن 
توطئه  نظریه های  پذیرش  به  بیشتر  افراد  برخی  چرا  است که  این  می رسد 

1. Ahmad Ashraf, “Conspiracy Theories”, EncyclopaediaIranica.
۲. جرج کرزن،ایرانوقضیهٔایران، جلد دوم، ترجمه ی غلامعلی وحید مازندرانی، ص ۷۵۰.
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گرایش دارند؟ این مقاله در حقیقت تلاشی برای پاسخ دادن به این پرسش 
پیچیده  ترکیبی  نظریه هایی  چنین  به  باور  علت  که  می دهد  نشان  و  است 
بررسی  با  همچنین  است.  فرهنگی  و  اجتماعی  روانشناختی،  عوامل  از 
نمونه های مختلف به این موضوع می پردازیم که چرا برخی رویدادها بیشتر 
موجب بروز نظریه های توطئه می شوند و اصولًاًًً چرا برخی نظریه های توطئه 
جذابیت بیشتری دارند. در نهایت، این مقاله هشدار می دهد که باید از هر 
نوع نگاه تقلیل گرایانه که بدون در نظر گرفتن عوامل فرهنگی و تاریخی، 
باور به نظریه های توطئه را به ویژگی های فردی نسبت می دهد، پرهیز کرد. 
می پردازیم  توطئه  نظریه های  و  دین  رابطه ی  بررسی  به  دوم  مقاله ی  در 
نقشی که  به  توجه  با  می کنیم.  بررسی  را  آنها  تفاوت های  و  شباهت ها  و 
دین پژوهان  یافته های  است،  پیدا کرده  معاصر  دوران  در  دینی  بنیادگرایی 
درباره ی فرایندهای تولید و نشر چنین نظریه هایی می تواند به فهم عمیق تر 
و گسترده تر وضعیت کنونی یاری برساند. ابتدا به این موضوع می پردازیم که 
بین سکولار شدن جوامع،  یا به اصطلاح »افسون زدایی« از جهان، و تولید 
نظریه های توطئه چه رابطه ای وجود دارد. نکته ی مهم دیگری که در پایان 
مقاله مطرح می شود این است که آیا می توان از دین برای مقابله با انتشار 

نظریه های توطئه کمک گرفت یا خیر. 
اروپای شرقی یکی از مناطقی است که نظریه های توطئه در آن طرفداران 
بسیاری دارد و بر خلاف اکثر کشورها که در آنها این نظریه ها معمولًا در میان 
توده ها شکل می گیرند و در گفتمان سیاسی رسمی نقشی حاشیه ای دارند، 
در اینجا نظریه پردازان و انتشاردهندگان روایت های توطئه پندار روشنفکران 
و سیاستمداران هستند. علاوه بر این،  تعدادی از نظریه های توطئه ی فراگیر 
در جهان،  مانند »پروتکل بزرگان صهیون«، در همین منطقه پدید آمده اند. 
در مقاله ی سوم به بررسی چند نمونه از نظریه های توطئه در اروپای شرقی 
می پردازیم. ابتدا نگاهی به حادثه ی چرنوبیل و نظریه های توطئه ی مربوط به 
آن می اندازیم. حادثه ای که به رغم گذشت حدود چهل سال از وقوع آن هنوز 
هم موضوع نظریه های توطئه ی مختلف است. سپس به بررسی نظریه های 
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توطئه در روسیه ی پساشوروی می پردازیم. در اینجا با نظریه هایی نظام مند 
مواجه ایم که بنا بر آنها »غرب« به دنبال تضعیف و در نهایت نابودی روسیه 
است. در نهایت، نظریه های توطئه  در مجارستان را می توان از نوع ابرتوطئه 
به حساب آورد که در آن جورج سوروس صحنه گردان اصلی است. درک 
پویایی پیچیده ی این نظریه ها می تواند به تحلیل آینده ی سیاسی و اجتماعی 

اروپای شرقی و حتی فراتر از آن یاری برساند.  
یکی از انواع نظریه های توطئه که در مناطق مختلف جهان تکرار می شود 
اقلیتی  ترکیه،  در  است.  دینی  اقلیت های  آن  موضوع  است که  نظریه هایی 
یا »یهودیان  بوده اند »دونمه«ها  توطئه  نظریه های  از  این دسته  که موضوع 
می گردد،  باز  هفدهم  قرن  به  آنها  سابقه ی  این گروه، که  هستند.  مخفی« 
مجبور شدند تا از آن زمان به خاطر فشارهای دولت باور خود مبنی بر ایمان 
به شاباتای زوی را پنهان کنند و در ملأ  عام خود را مسلماًن جلوه دهند. 
این گروه به واسطه ی عضویت در »کمیته ی اتحاد و ترقی« نقشی بسزا در 
مدرن سازی ترکیه داشتند و همین امر باعث شده است تا بر اساس برخی 
نظریه های توطئه، سیاست و اقتصاد کشور را بازیچه ی دست آنها بدانند. در 
مقاله ی چهارم به بررسی دو کتاب مشهور می پردازیم که ادعا دارد شبکه ی 
نفوذ دونمه ها را در سیاست و نیز در میان طریقت های اسلامی افشا کرده 
پیرامون  توطئه پردازانه  بررسی جامعه ی دونمه  و تحلیل روایت های  است. 
تاریخ در بستر  پیچیدگی روابط قدرت، هویت و  این گروه، نشان دهنده ی 
نظریه هایی  ترکیه است. همچنین نشان می دهد چنین  اجتماعی و سیاسی 
باعث به وجود آمدن چه نوع نگرش هایی نسبت به مدرن سازی و ملی گرایی 

می شود. 
یکی از مشهورترین نظریه های توطئه مبتنی بر متنی به نام »پروتکل بزرگان 
صهیون« است که برای نخستین بار در سال ۱۹۰۳ در روسیه منتشر شد و به 
رغم آن که از همان ابتدا مجعول بودن آن مشخص شد اما این امر از میزان 
علاقه به آن و دامنه ی انتشارش نکاست. این اثر در ایران نیز ترجمه و منتشر 
به  ترجمه ها  این  تاریخی  سیر  بررسی  طریق  از  پنجم  مقاله ی  است.  شده 
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بررسی این موضوع می پردازد که چگونه این اثر بنا بر ویژگی های سیاسی-
شده  گرفته  به کار  گفتمان های گسترده تری  در  دوره  هر  خاص  اجتماعی 
است: از تأثیرپذیری از ایدئولوژی نازیسم و نظریه های نژادی گرفته تا تبدیل 
شدن به ابزاری برای مشروعیت بخشی به مبارزه با اسرائیل و صهیونیسم. در 
واقع از خلال این ترجمه ها و با ارائه چشم اندازی تاریخی و جامعه شناختی، 
ایران  از تعامل میان متون توطئه محور و فرهنگ عمومی  ابعاد گسترده ای 

آشکار می شود.
دانشگاه  در  تاریخ  و  بین الملل  روابط  استاد  شهابی،   اسفندیار  هوشنگ 
شیوع  ایرانی«  تاریخ نگاری  در  پارانوئید  »سبک  مقاله ی  در  بوستون، 
نظریه های توطئه را نه در میان عامه ی مردم بلکه بین »تعدادی از مورّخان 
این نظریه ها در  او نشان می دهد که  پُرمخاطب« بررسی می کند.  بانفوذ و 
میان مورخانی با گرایش های سیاسی مختلف،  و گاه متضاد،  رایج است. 
از این مورخان او به سراغ یافتن  از به دست دادن نمونه هایی متعدد  پس 
علت محبوبیت این نوع نظریه های در میان مورخان و مخاطبان آنها می رود. 
و در نهایت با قرار دادن این مسئله در زمینه ای وسیع تر، نشان می دهد که 

است. تأثیر گذاشته  ایران  فرهنگ سیاسی  بر  باورهایی چگونه  چنین 
مقاله- در  ییل،  دانشگاه  در  تاریخ  بازنشسته ی  استاد  امانت،  عباس 

گفتگویی به کاوش در دلایل گرایش به نظریه های توطئه در میان ایرانیان 
می پردازد. او بستر تاریخی شکل گیری نظریه های توطئه را در ایران توضیح 
می دهد و نشان می دهد که چنین گرایشی ریشه در کدام رویدادهای تاریخی 
می کند  تشریح  او  مطلب  این  از  بخشی  در  دارد.  ژئوپولیتیکی  عوامل  و 
پس  ویژه  به  ایرانی،  سیاستمداران  میان  در  نظریه هایی  چنین  به  باور  که 
از انقلاب ۵۷، چه پیامدهای هولناکی برای برخی گروه ها، به طور خاص 
بهائیان ایران، داشته است. اهمیت این نگاه تاریخی به پدیده ی توطئه پنداری 
زیر  را  نظریه هایی  یقینی چنین  به ظاهر  بنیان های  تنها  نه  این است که  در 
رویکرد  تقویت  باعث  آنها  ظهور  دلایل  دادن  نشان  با  بلکه  می برد  سؤال 

می شود.  پدیده ای  چنین  به  انتقادی 
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آخرین مطلب، مقاله ای است از فیلسوف سوریه ای، صادق جلال العظم 
شرق شناسی.  و  توطئه  نظریه های  بین  پیوند  درباره ی   ،)۲۰۱6-۱۹۳۴(
بازنشسته ی دانشگاه سوریه و استاد مدعو در دانشگاه  العظم استاد  جلال 
بسیاری  مطالعات  و هم  بود  برجسته ای  بود که هم کانت شناس  پرینستون 
مقاله  این  در  او  داشت.  مدرنیته  و  و غرب  رابطه ی جهان عرب  درباره ی 
ابتدا نشان می دهد که واکنش ها در جهان عرب به مسئله ی شرق شناسی تا 
چه اندازه مسئله ساز است و در بسیاری از موارد به بازتولید همان مفاهیم 
از  یکی  دارند.  را  بردنشان  میان  از  قصد  می شود که  منجر  نگرش هایی  و 
ویژگی های بخش عمده ی چنین تلاش هایی این است که واکنش های این 
متفکران در اغلب موارد ریشه در نظریه های توطئه دارد. در بخش دوم مقاله 
او با ارائه ی مثال هایی از جهان عرب و اندیشمندان غربی )به ویژه درباره ی 
۱۱ سپتامبر و کتاب آیاتشیطانیِ سلمان رشدی( و همچین با استناد به 
برخی از تجربه های خود نشان می دهد که نظریه های توطئه تا چه اندازه رایج 

است و عناصر برسازنده ی این نظریه ها را تشریح می کند. 
در این مجموعه سعی شده است تا هم گستردگی جغرافیایی نظریه های 
توطئه و هم تنوع آنها به تصویر کشیده شود. اما در نهایت این خاورمیانه 
و به ویژه ایران است که جایگاهی محوری در مطالب این مجموعه دارند. 
با ترکیبی از مطالب توصیفی، نظری و تاریخی به تحلیل و علت یابی این 
در  آن  با  مواجهه  برای  ابزارهایی شناختی  و تلاش کردیم  پرداختیم  پدیده 
و  اخبار جعلی  به گسترش  با توجه  امری که  قرار دهیم.  اختیار خوانندگان 

نادرست در دوره ی کنونی بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.
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روانشناسیِنظریههایتوطئه
یک سومِ مردم آمریکا باور دارند که گرمایش جهانی یک فریب است و بیش 
از نیمی از آنها اعتقاد دارند که لی هاروی اُسوالد در ترور جان اف کندی 
همدستانی داشته است. طبق نتایج نظرخواهی ای که در سال ۲۰۰۸ منتشر 
شد، بیش از نیمی از مردم جهان، جریان یا گروهی غیر از القاعده را عامل 
حمله ی تروریستی ۱۱ سپتامبر می دانند. بنا بر همین آمار، از نظر حدود ۱۵ 
درصد مردم جهان مظنون اصلی این حملات، خود ایالات متحده است.۱ 
گستردگی نظریه های توطئه در سال های اخیر توجه روانشناسان بسیاری را 

به خود جلب کرده است. 
در حقیقت، از مدت ها پیش پای روانشناسی به تحلیل نظریه های توطئه 
باز شده بود. ریچارد هافستتر در اثر کلاسیک خود با عنوان سبکپارانوئید
درسیاستآمریکا )۱۹6۴(، با نظریه های توطئه برخوردی آسیب شناختی 
آنها را هذیان آمیز و پارانوئید خوانده بود. همین امر باعث شد تا  کرده و 

1. https://worldpublicopinion.net/international-poll-no-consensus-on-who-was-
behind-911/
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مدت ها باور به نظریه های توطئه نوعی آسیب روانشناختی محسوب شود و 
در دهه ی ۱۹۹۰ بسیاری از پژوهش های روانشناسان صَرف رد این نظر شد. 
تا پیش از سال ۲۰۰۷ پژوهش های روانشناختی زیادی بر روی توطئه باوری 
صورت نگرفته بود اما از این تاریخ شمار مطالعات روانشناختی این پدیده 
رو به فزونی بوده است به نحوی که می توان گفت اکنون در اغلب تحلیل ها 
باورهای فردی را در تکوین و انتشار نظریه های توطئه بسیار مؤثر می دانند. 
به  بوده است.  نیز مواجه  انتقادهایی  با  در همین حال چنین رویکردهایی 
باور برخی از منتقدین، تقلیل توطئه باوری به فرایندهای شناختی یا اِسنادی 
تفاوت های  نمی تواند  روایتی  چنین  زیرا  باشد  مسئله آفرین  می  تواند  فردی 
فرهنگی و نوسان های دوره ای محبوبیت نظریه های توطئه را توضیح دهد. 
برای مثال، پژوهش ها نشان داده اند که جامعه ی آمریکاییان آفریقایی تبار در 
ایالات متحده نسبت به نظریه های توطئه پذیرش بیشتری دارند به ویژه آن 
نظریه هایی که محتوایشان با تاریخ نژادپرستی و تبعیض نژادی پیوند داشته 
بلکه  نیست  شناختی  یا  شخصیتی  متغیرهای  خاطر  به  تفاوت  این  باشد. 
ناشی از این است که آنان در معرض شیوه های تفسیری ای از جهان و روابط 
قدرت آن قرار داشته اند که به لحاظ فرهنگی و تاریخی متفاوت بوده  است.

با این همه، پژوهش های روانشناختی به ما در فهم علل ظهور این پدیده 
به مهم ترین  آتی  آن کمک شایانی کرده اند. در بخش های  انتشار  و نحوه ی 
رویکردها  این  می پردازیم.  توطئه  نظریه های  به  روانشناختی  رویکردهای 
افراد  این دست پاسخ دهند: چرا برخی  از  به پرسش هایی  تا  تلاش دارند 
بیشتر به پذیرش نظریه های توطئه گرایش دارند؟ آیا ایدئولوژی و باورهای 
تأثیر  این نظریه ها  به  راسخی چون دین و سیاست می توانند در نگرش ما 
بگذارند؟ تجربه های روزمره و گذرا چه نقشی دارند؟ چرا برخی نظریه ها 
جذابیت بیشتری دارند؟ چرا برخی رویدادها بیشتر موجب بروز نظریه های 
توطئه می شوند؟ و دست آخر این که اصولًاًً نظریه های توطئه کدام انگیزه ها 

یا نیازها را برآورده می سازند؟
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تفاوتهایفردیونظریههایتوطئه

تصور کنید راننده ای را در خیابان می بینید که بر سر راننده ی دیگر فریاد 
می کشد. بیشتر افراد چنین نتیجه خواهند گرفت که او فردی عصبانی است، 
یعنی کسی است که زود از کوره در می رود و در برابر دیگران صبور نیست. 
یعنی علت رفتار او را نوع شخصیت او در نظر می گیرند و نه شرایطی که 
فرد در آن قرار دارد )مثلًا خبر ناراحت کننده ای شنیده است، یا از کار اخراج 
شده است یا حتی ممکن است آن راننده ی دیگر قبلًا به شکلی خطرآفرین 
این تمایل برای اسناد دادن رفتار به شخصیت  از او سبقت گرفته باشد(. 
یا  باور  تحلیلِ  بنیادین« می خوانند. هنگام  اِسنادی  روانشناسان »خطای  را 
عدم باور افراد به نظریه های توطئه نیز معمولًاً همین نوع تفکر در کار است. 
چنین  به  باور  است  ممکن  ندارد  باور  توطئه  نظریه های  به  فردی که 
نظریه های  به  باورمندان  مقابل،  در  بداند.  پارانوئید  نشانه ی  را  نظریه هایی 
توطئه افرادی را که با دیده ی تردید به این نظریه ها می نگرند، ساده لوح و 
زودباور می دانند. به سبب خطای اسنادی بنیادین چنین تحلیل هایی نخستین 
چیزی است که به فکر می رسد و روانشناسان نیز در ابتدای کار تلاش داشتند 
تا دریابند افرادی که به نظریه های توطئه باور دارند )یا آنها را رد می کنند( 
چه خصوصیاتی دارند. در واقع تحلیل آنها مبتنی بر تفاوت های فردی بود، 
بدانیم هر فرد در  این که  برای  نیز بسیار پرنفوذ است.  رویکردی که هنوز 
مواجهه با نظریه های توطئه چه مقدار آنها را جدی می گیرد باید ببینیم آنها 
به چه میزان به دیگران اطمینان دارند، چه مقدار عاری از تعصب و پذیرای 
افکار متفاوتند و تا چه اندازه تجارب غیرعادی یا پارانوئید دارند. باور به 
نظریه های توطئه ممکن است تا حدی مبتنی بر شواهد و مدارک باشد اما 

بی شک گرایش های روانشناختی نهانی نیز تأثیری بسزا دارند. 
یکی از نخستین مسائلی که در این رابطه بررسی شده، اعتماد بین فردی۱ 

1.  interpersonal trust
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است. همانطور که می توان انتظار داشت، هر چه افراد بیشتر به نظریه های 
توطئه باور داشته باشند، به دیگران اطمینان کمتری دارند. و این »دیگری« 
صرفاًً حکومت ها یا رسانه ها نیستند بلکه می تواند شامل همسایگان، دوستان 
و همکاران نیز باشد. برخی روانشناسان حتی بر این اساس نتیجه گرفته اند 
روابط  به  نسبت  سالم  سوءظن  از  جلوه ای  واقع  در  توطئه  نظریه های  که 
ما  یعنی  است،  یافتن همبستگی  بر  متکی  پژوهش ها  این  است.  بین فردی 
می دانیم که بین اعتماد و نظریه های توطئه رابطه ی همبستگی وجود دارد اما 
از نوع این رابطه چیزی نمی دانیم. برای مثال، افرادی که اعتماد کمتری به 
دیگران دارند احتمالًاًً در کل سوءظن بیشتری نیز خواهند داشت و در نتیجه 
از سوی دیگر کاملًاً ممکن است  اما  بیابند  توطئه ای  همواره ممکن است 
اعتماد  دیگران  به  توطئه اند  در حال  دائماً  دیگران  می کند  تصور  فردی که 
کمتری داشته باشد. حتی احتماًل دارد عامل سومی بر این دو متغیر تأثیر 

بگذارد. این امر محدودیت چنین پژوهش هایی را نشان می دهد. 
تلقی  توهم۱  توطئه،  نظریه های  و  پارانوئید  توطئه،  نظریه پردازانِ  گاهی 
می شوند. چنین گرایشی نه تنها در میان پژوهشگران روانشناس بلکه در میان 
این همه، پژوهش هایی  با  بسیار شایع است.  نیز  عامه ی مردم و رسانه ها 
پرداخته اند  پارانوئید  توهم های  و  توطئه باوری  بین  رابطه ی  بررسی  به  که 
در  توهم  نوع  رایج ترین  بیابند.  آنها  بین  مستقیمی  رابطه ی  نتوانسته اند 
روان گسیختگی، توهم گزند و آسیب نام دارد، باوری پارانوئید مبنی بر این 
که دیگران مدام در حال توطئه برای آسیب رساندن به فرد هستند- مثلًاً 
از قصد سروصدا می کنند تا فرد نتواند بخوابد یا در خیابان او را تعقیب 
می کنند و آزار می دهند. اما بین این نوع توهم و نظریه های توطئه تفاوتی 
پارانوئید  شخص  به  معطوف  توطئه ها  توهم هایی،  چنین  در  دارد:  وجود 
یا  به ۱۱ سپتامبر  مربوط  نظریه های  )مانند  توطئه  نظریه های  در  اما  است 

1. delusion
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باورمند  دارند که فرد  قرار  رویداد چرنوبیل( گروه وسیع تری هدف توطئه 
به نظریه ی توطئه تنها یکی از اعضای آن است. با این همه هنوز هم برخی 
شباهت ها  پارانویا  و  توطئه  نظریه های  بین  که  دارند  باور  پژوهشگران  از 
و رابطه هایی وجود دارد و شاید بتوان با پژوهش های بیشتر این رابطه را 

کرد.  آشکار 

باورها،جهانبینیوسیاست

»حادثه ی ۱۱ سپتامبر عملیاتی روانشناختی برای به راه انداختن 
جنگی ۵۰ تا ۱۰۰ ساله علیه خاورمیانه و کشورهای آسیای 

میانه بود.« 
)جنبش حقیقت یازده سپتامبر(

اما باور به نظریه های توطئه به چیزی بیش از تفاوت های فردی و سایر 
خصوصیات شخصیتی افراد وابسته است و نظام باورها، ایدئولوژی، دین و 
گرایش های سیاسی آنان تأثیر بسزایی در این میان دارد. با جستجو در میان 
پژوهش های متعدد روانشناختی درباره ی نظریه های توطئه می توان دید که 
به نظریه های توطئه را درک  باور  با کمک مفهوم »ناباوری«۱ بهتر می توان 
کرد. برای مثال، بررسی استدلال هایی که در شبکه های اجتماعی درباره ی 
نظریه های  هواداران  که  می دهد  نشان  شده اند  ارائه  سپتامبر   ۱۱ حادثه ی 
توطئه بیشتر علیه تفاسیر غالب استدلال می کنند تا در حمایت از نظریه های 
بدون همکاری  القاعده  ندارد  امکان  نمونه، می گویند که  برای  آنها،  خود. 
دست کم یکی از قدرت های بزرگ دست به این اقدام تروریستی عظیم زده 
برای  آمریکا.  اسرائیل است و گاهی خود  بزرگ گاهی  این قدرت  و  باشد 
با عنوان »جنبش حقیقت ۱۱ سپتامبر« در  از گروهی  مثال، نقل قولی که 
ابتدای این بخش نقل کردیم نشان می دهد که در واقع این قدرت ها برای 

1. disbelief



دفترهای آسو - 18۱۹

رسیدن به اهداف خود چنین حادثه ای را رقم زده اند یا دست کم مانع از بروز 
آن نشده اند. ناباوری یعنی عدم اطمینان به روایت ها و مقامات رسمی، تصور 
آنطور که در  این که هیچ  چیز  به  اعتقاد ژرف  پنهانی و  انگیزه هایی  وجود 
ظاهر به نظر می رسد نیست. این ناباوری در اکثر نظریه های توطئه ی شایع 
به چشم می خورد به طوری که اگر شما نظر فردی را درباره ی فرود بر روی 
کره ی ماه بدانید احتمالًاًً می توانید حدس بزنید که او چه نظری درباره ی ۱۱ 

سپتامبر یا ترور جان اف. کندی دارد. 
نکته ی جالبی که وجود دارد این است که چنین همبستگی ای بین باور به 
نظریه های توطئه و پذیرش توطئه های تاریخی واقعی نیز صادق است، یعنی 
تاریخی  توطئه های  به  معمولًاً  ندارند  باور  توطئه  نظریه های  به  افرادی که 
و  مخفی  آزمایش های  مثال  برای  می نگرند.  تردید  و  شک  با  نیز  واقعی 
یافتن  برای  انسان ها در دوران جنگ سرد  بر روی  را  غیرقانونی سی آی ای 
)پروژه ی  بگیرید  نظر  در  مغزی  شستشوی  و  ذهنی  دستکاری  روش های 
و  شد  فاش  آمریکا  کنگره ی  در   ۱۹۷۵ سال  در  پروژه  این  ام کی اولترا(۱. 
اطلاعاتی که از آن وجود داشت در اختیار عموم مردم قرار گرفت. یافته های 
توطئه  نظریه های  به  که کسانی که  می دهد  نشان  روانشناختی  پژوهش های 
باور ندارند نسبت به وجود چنین پروژه ای نیز با شک و تردید می نگرند و 
آن  بیشتری درباره ی  یا اطلاعات  به نظریه های توطئه  باورمندان  در مقابل 
داشتند و یا احتماًل واقعی بودن آن برایشان بسیار زیاد بود. به طور کلی، 
این نظریه ها هیچ وجه  باور به نظریه های توطئه ی مختلف، حتی اگر  بین 
مشترکی نداشته باشند و یا آشکارا ناقض یکدیگر باشند، همبستگی مثبت 

دارد. وجود  زیادی 
همچنین کسانی که به نظریه های توطئه باور دارند/ندارند معمولًا به اموری 
گرایش  نیز  افراط گرایانه  سیاست های  و  شبه علم  بدیل،  درمان های  مانند 

1. MKUltra
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دارند/ندارند. برخی از این امور ناشی از جهان بینی مشترک است: اگر آنها 
درباره ی ۱۱ سپتامبر به ما دروغ گفته اند پس درباره ی بی خطر بودن واکسن 
نیز به ما دروغ می گویند. در نگاهی کلی تر، تعداد عمده ای از پژوهش ها به 
وجود همبستگی بین باور به نظریه های توطئه و جداافتادگی از جریان غالب 
جامعه دلالت دارند. فردی که احساس بیگانگی یا گسست از جامعه می کند 
به  ندارند  بازتابی  هیچ  جامعه  در  باورهایش  و  ارزش ها  می کند  تصور  و 

احتماًل زیاد به نظریه های توطئه نیز باور دارد. 
گرایش های سیاسی افراد نیز در باور آنها به نظریه های توطئه تأثیرگذارند. 
»اقتدارگرایی  شخصیتیِ  سنخ  که  بگیرید  نظر  در  را  مثال کسانی  برای 
مقتدر،  مرجع  برابر  در  انقیاد  به  گرایش  افراد  این  دارند.  راست گرایانه« 
ایده های جدید دارند. این سنخ  به  از »خارجی ها« و ترجیح سنت  بیزاری 
است که گروه های  توطئه ای  نظریه های  پذیرای  بیشتر  احتمالًاًً  شخصیت 
اقلیت و نامتعارف را متهم به توطئه هایی پنهانی برای تخریب جامعه می کند. 
در نتیجه می توان گفت که نظریه های توطئه ی مختلف می توانند برای افرادی 

باشند.  باورهای متفاوت جذابیت داشته  با 

وضعیتهایروانیوذهنیتها

وضعیت روانی افراد هم می تواند در گرایش آنان به نظریه های توطئه تأثیر 
رفتار  نحوه ی  که  دهند  نشان  توانسته اند  پژوهشگران  برخی  باشد.  داشته 
ما  پایدار  نسبتاًً  جهان بینی   یا  خصایل  از  متأثر  آن که  از  بیش  ما  کردار  و 
باشد در معرض تأثیرات گذرا است. یعنی گاهی وضعیت های روانی گذرا 
اندیشیدن  شیوه ی  بر  ژرف  عقاید  و  باورها  از  بیشتر  مراتب  به  می توانند 
در سال  و همکارانش  باشند. گالینسکی  داشته  اثرگذاری  ما  و عمل کردن 
۲۰۰۸ آزمایشی ترتیب دادند تا نشان دهند زمانی که احساس کنترل افراد 
از  تا  کرد  خواهند  تلاش  آنها  شود  مواجه  خطر  با  پیرامونشان  و  خود  بر 
خود  متافیزیکی   و  جسمانی  اجتماعی،  محیط های  بر  نظم  تحمیل  طریق 
این  در  محافظت کنند.  غیرتصادفی  و  تحت کنترل  جهانی  به  باورشان  از 
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آزمایش پژوهشگران از نیمی از مشارکت کنندگان خواستند تا متنی درباره ی 
نیمی  از  بنویسند و  بر شرایط زندگی خود نداشتند  آن کنترلی  زمانی که در 
زندگی خود کنترل  بر  آن  در  بنویسند که  زمانی  درباره ی  تا  دیگر خواستند 
کامل داشتند. هدف از این فعالیت ایجادِ احساسِ داشتن کنترل یا فقدان 
آن بود و فرض بر این بود که فقدان کنترل، وضعیت روانی ناراحت کننده ای 
است و افراد به دنبال رفع آن خواهند بود. در فعالیت هایی که به دنبال این 
دستکاری صورت گرفت، افرادی که در آنها احساس فقدان کنترل برانگیخته 
شده بود احتماًل بیشتری داشت تا در صداهایی که برایشان پخش می شد 
الگوهایی مشاهده کنند، درباره ی روابط بین رویدادها استنباط های خرافی 
داشته باشند و هنگام مواجهه با شرایط مبهم و پیچیده، توطئه هایی اهریمنی 
را در کار ببینند. روانشناسان بر مبنای این یافته ها نتیجه گرفتند که چنین 
استنباط ها و یافتن الگوهایی می تواند به افراد در بازگرداندن احساس کنترل 
یا پیش بینی ناپذیر  نامفهوم  را که در لحظه ی کنونی  برساند و جهانی  یاری 
می کند،  پیروی  الگوهایی  از  جهان  کند.  معنادار  دوباره  می رسد  نظر  به 
قاعده مند و تا اندازه ای کنترل پذیر است حتی اگر در لحظه ی کنونی تحت 

باشد.  توطئه پردازان شریر(  )یعنی  ناباب  افرادی  کنترل 

چرابرخیازنظریههایتوطئهجذابیتبیشتریدارند؟

باعث  آنچه  بررسی  جای  به  که  انجام گرفته اند  نیز  پژوهش هایی  اخیراً 
خود  بر  بیشتر  کنند،  رد  یا  بپذیرند  را  توطئه  نظریه های  افراد  تا  می شود 
نظریه ها متمرکزند و پرسش اصلی آنها این است که یک نظریه ی توطئه ی 
خوب و کارامد چه خصوصیاتی دارد؟ بنا بر یافته های این پژوهشگران یک 
نظریه ی توطئه ی موفق رویدادها یا شرایط اجتماعی مهم را توضیح می دهد، 
برای  و  می کشد  میان  به  را  فاسد  حال  عین  در  و  قدرتمند  پای گروهی 
توطئه کنندگان انگیزه ای منطقی مطرح می کند. نظریه های توطئه ی مربوط به 
۱۱ سپتامبر مثال های خوبی هستند. مطابق با این نظریه ها، توطئه کنندگان 
سیاستمداران و سرمایه داران قدرتمندند، خود این رویداد لحظه ی تاریخی 
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مهمی است و انگیزه ی مطرح شده، یعنی جنگ برای به دست آوردن نفت 
خاورمیانه و سرکوب آزادی های مدنی در داخل کشور، برای همگان ملموس 
و فهم پذیر است. در واقع، جای تعجب ندارد که احساس عدم برخورداری 
از قدرت عاملی مؤثر در نظریه های توطئه است، به عبارت دیگر، نظریه های 
توطئه اساساً داستان هایی درباره ی قدرتند. این قدرت صرفاًً سیاسی یا مالی 
نیست بلکه حتی می تواند جسمانی یا معرفت شناختی باشد. در برخی موارد 
تصور می شود که توطئه پردازان از نوعی قدرت فرابشری برخوردارند و در 

اجرای طرح های خود هیچ خطایی ندارند. 

حستعلق

امر دیگری که در طرح و پذیرش نظریه های توطئه اهمیتی اساسی دارد 
حس تعلق است. با چند مثال نشان خواهیم داد که برای باور به نظریه های 
آن حادثه  در  فرد  نیست حتماً خود  درباره ی رویدادی خاص، لازم  توطئه 
آسیب دیده باشد یا حتی حضور داشته باشد اما وجود نوعی حس تعلق، 

شکلی از گروه بندیِ مبتنی بر »ما« و »دیگری« ضروری است. 
به  را  پاریس بسیاری  نوامبر ۲۰۱۵ وقوع حملاتی تروریستی در  در ۱۳ 
بیشترین  اما  دادند  روی  نقاط مختلفی  در  این حملات  انداخت.  وحشت 
تعداد مصدومان و کشته شدگان به سالن تئاتر باتاکلان تعلق داشت که در 
 Eagles of Death Metal آن جمعیت انبوهی برای تماشای کنسرت گروه
گرد هم آمده بودند. تروریست ها با شلیک اسلحه  های کلاشنیکف خود ۸۹ 
نفر را به قتل رساندند. تمام اعضای گروه موسیقی جان سالم به در بردند 
و در مصاحبه هایی که بلافاصله پس از وقوع این حادثه انجام دادند ابراز 
حیرت و تأسف کردند. بسیاری از مردم جهان با آنها ابراز همدردی کردند. 
اما چند ماه بعد، خواننده ی اصلی گروه، جِس هیوز، در چند مصاحبه نظریه ی 
توطئه ای را مطرح کرد که بر اساس آن مسئولان حراست تئاتر باتاکلان خود 
در این حمله دست داشتند و به تروریست ها برای ورود به ساختمان کمک 
کرده بودند. به واسطه ی همین تهمت ها بسیاری از اجراهای گروه در سال 
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۲۰۱6 در فستیوال موسیقی فرانسه لغو شد. 
اما  است  بی اساس  هیوز  نظریه ی  است که  آشکار  بیرونی  ناظری  برای 
این نظریه ریشه در ترومایی واقعی دارد. در  دست کم می توان پذیرفت که 
نیز برای  نه تنها شاهد کشته شدن هوادارانش بوده بلکه خود  او  آن شب، 
زنده ماندن تقلای بسیاری کرده است. اما نکته ی شگفت انگیز این که افراد 
بسیاری که در آن حادثه حضور نداشتند و شاید صدها کیلومتر آن طرف تر در 
خانه ی خود نشسته بودند هم نظریه های توطئه ی مشابهی را تولید و منتشر 
کردند. به عبارت دیگر، برای این که باور داشته باشیم توطئه ای پنهانی در پس 
حادثه ای در کار است لازم نیست خودمان در آن حادثه آسیب دیده باشیم. 
این وجه مشترک نظریه های توطئه است. مثلًا، پس از ناپدید شدن هواپیمای 
شماره ی ۳۷۰ خطوط هوایی مالزی افرادی که هیچ ارتباط مستقیمی با این 
حادثه نداشتند نظریه های توطئه ی متعددی را طرح کردند از جمله این که 
برخی اعتقاد داشتند هالیوود این کار را انجام داده تا فصلی جدید و واقع نما 

از سریال »لاست« را بسازد. 
نسل کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ روی داد. در خلال چند هفته نظامیان 
هوتو بیش از ۹۰۰.۰۰۰ توتسی را با قمه قتل عام کردند. درست است که 
نمی توان فجایع مختلف را به صورت کمی با هم مقایسه کرد اما دست کم 
دهشتناک  و  بی سابقه  وسعتی  رواندا  نسل کشی  کشته شدگان،  آمار  نظر  از 
داشت. این تعداد ۳۰۰ برابر کشته شدگان حادثه ی ۱۱ سپتامبر، ۳.۷6۵ برابر 
سرنشینان هواپیمای ناپدیدشده ی مالزی و 6.۹۰۰ مرتبه بیشتر از مصدومان 
چنین  داشت که  انتظار  می توان  احتمالًاًً  است.  پاریس  تروریستی  حمله ی 
رویداد دهشتناکی منجر به تولید نظریه های توطئه ی بسیاری شده باشد. اما 
نگاهی به فهرست نظریه های توطئه و وب سایت های اصلی توطئه پردازان در 
اروپا و آمریکا نشان می دهد که تقریباًً هیچ مطلبی در این مورد وجود ندارد. 
چرا، برای مثال، اروپاییان نسبت به حادثه ی ۱۱ سپتامبر و نسل کشی رواندا 
امر را می توان با کمک حس  این  به یکسان واکنش نشان نمی دهند؟ دلیل 

تعلق توضیح داد. 
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مردم گرایش به این دارند که جهان اجتماعی را به دو گروه »ما« و »آنها« 
تقسیم کنند و عمدتاًًً زمانی دلواپس می شوند که »ما« در خطر باشد. هنگامی 
اروپایی  می دهد، شهروندان  روی  متحده  ایالات  در  تروریستی  اقدامی  که 
احساس می کنند این حمله ای به »ما« بوده است. به همین نحو، شهروندان 
اروپا مرتباً با هواپیما به آسیا سفر می کنند و زمانی که هواپیمای شرکت مدرنی 
مانند خطوط هوایی مالزی، که از اغلب فرودگاه های اروپا پروازهایی به آسیا 
دارد، ناپدید می شود، اروپاییان نسبت به آن حادثه احساس تعلق می کنند: 
»ممکن بود من، خانواده ام یا دوستانم در آن هواپیما باشند!« اما در حالی که 
بسیاری از اروپاییان از شنیدن اخبار نسل کشی رواندا وحشت زده شدند اما آن 
را همچون حادثه ای در نقطه ای از جهان تلقی کردند که به آن احساس تعلقی 
نداشتند، این حادثه برای »آنها« روی داده بود. آنها نمی توانستند تصور کنند 
که چنین رویدادی ممکن است در کشور آنها هم روی دهد و هیچ احساس 
شباهتی با قربانیان و یا عاملان جنایت نداشتند: »چه اتفاق وحشتناکی بر سر 

آنها آمده است- خیلی خوشحالم که ما اینجا زندگی می کنیم.«
در نتیجه، می توان گفت هرچند برای تولید و انتشار نظریه های توطئه لازم 
نیست افراد خود قربانی باشند اما حتماًً باید نسبت به آن حادثه حس تعلق 
داشته باشند و قربانیان را به گروه »ما« متعلق بدانند. آنها باید بتوانند بین 
ببینند یا دست کم بتوانند تصور کنند که  خودشان و قربانیان شباهت هایی 

خودشان می توانستند به جای قربانیان آن حادثه باشند. 

انگیزههاونیازها

پرسشی که می توان در انتها به آن پرداخت این است که اصولًاًًً چرا افراد به 
نظریه های توطئه روی می آورند؟ تا کنون بیشتر به این موضوع پرداختیم که 
چرا نظریه های توطئه برای برخی جذابیت بیشتری دارند و یا چرا درباره ی 
برخی مسائل نظریه های توطئه ی بیشتر شکل می گیرد. اما پرسش اساسی تر 
آن است که در طول تاریخ چرا وجود چنین نظریه هایی ضرورت پیدا کرده 
است؟ نظریه های توطئه  بر اساس چه انگیزه هایی به وجود می آیند و باور 
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پژوهش هایی که  بررسی  می سازد؟  برآورده  را  نیازها  نظریه ها کدام  این  به 
که  می دهد  نشان  شده   انجام  توطئه  نظریه های  روانشناختی  بعد  درباره ی 
دلایل روانشناختی گرایش مردم به چنین نظریه هایی را می توان به سه گروه 
و  صحت  از  اطمینان  درک،  به  )میل  معرفت شناختی  دلایل  تقسیم کرد: 
رسیدن به یقین(، دلایل وجودی )میل به کنترل و امنیت( و دلایل اجتماعی 

)میل به حفظ تصویر مثبتی که از خود یا گروه وجود دارد(. 

انگیزههایمعرفتشناختی

شرط رسیدن به درکی دقیق، پایدار و منطقی از جهان یافتن تبیینی علّی 
تبیین های  از  نوعی  حقیقت  در  نیز  توطئه  نظریه های  است.  رویدادها  از 
را  نیست کنجکاوی  زمانی که اطلاعات در دسترس  نظریه ها  این  علّی اند. 
میزان  از  دارند  مغایرت  هم  با  موجود  اطلاعات  زمانی که  فرومی نشانند، 
نظر  به  تصادفی  رویدادها  زمانی که  می کاهند،  سرگشتگی  و  عدم قطعیت 
باورهای  باطل شدن  از  مانع  و  می کنند  فراهم  معنایی  آنها  برای  می رسند 
یا  مواجه می شویم که وسعت  رویدادهایی  با  زمانی که  شخصی می شوند. 
اهمیت زیادی دارند دیگر تبیین های عادی یا محدود نمی توانند انگیزه های 
تبیین های  نظریه هایی که  نتیجه  در  برآورده سازند  را  افراد  معرفت شناختی 
ارائه می دهند محبوبیت و  پنهانی و گسترده  نیروهایی  به  با توسل  را  خود 

کرد.  خواهند  پیدا  بیشتری  مقبولیت 

انگیزههایوجودی

به  را  انسان ها  نیاز  معرفت شناختی،  مقاصد  بر  علاوه  علی  تبیین های 
احساس امنیت و اعمال کنترل بر محیط پیرامون خود در مقام افرادی مستقل 
برآورده می سازند. هنگامی که افراد احساس کنند ابزار لازم را برای کنترل 
آنچه در پیرامونشان می گذرد، ندارند نظریه های توطئه در مقام تبیین هایی 
علّی می توانند به کمک آنها بیایند تا با رد روایت های رسمی و فراهم ساختن 
روایتی بدیل و آشکار ساختن مرز بین خوبی ها و پلیدی ها، دوباره جهان را 
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به محلی امن تبدیل کنند. 

انگیزههایاجتماعی

تبیین های علّی، که نظریه های توطئه نیز نوعی از آنها محسوب می شوند، 
و  خود  از  مثبت  تصویری  و حفظ  داشتن  تعلق  به  را  افراد  میل  می توانند 
گروهشان برآورده سازند. نظریه های توطئه این امکان را فراهم می کنند تا 
او بدان  همواره دیگران مقصر قلمداد شوند و در نتیجه فرد و گروهی که 

تعلق دارد بی خطا و ارزشمند به حساب آید. 
روانشناسی نظریه های توطئه نشان می دهد که علت باور به این نظریه ها، 
ترکیبی پیچیده از عوامل روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی است. افراد به 
دلایل گوناگونی به نظریه های توطئه گرایش دارند، از جمله تمایل به یافتن 
معنا و الگو در رویدادهای مبهم، میل به بازگرداندن حس کنترل در شرایط 
عدم قطعیت و همچنین تأکید بر هویت گروهی و تقویت حس تعلق. این 
نظریه ها گاهی به عنوان پاسخی به بحران ها و تجربه های شخصی یا جمعی 
به  و  شده  سرخورده  غالب  روایت های  از  افراد  جایی که  می شوند،  دیده 
دنبال تبیین های جایگزین می گردند که نیازهای وجودی و اجتماعی آن ها 

را برآورده کند.
که  می دهد  نشان  موجود  پژوهش های  محدودیت های  حال،  عین  در 
باید در بررسی این پدیده، از تحلیل های یک جانبه پرهیز کرد. تقلیل باور 
نظر گرفتن  در  بدون  فردی،  ویژگی های شخصیتی  به  توطئه  نظریه های  به 
عوامل فرهنگی و تاریخی، تصویری ناقص از واقعیت ارائه می دهد. برای 
مثال، تفاوت در پذیرش این نظریه ها میان گروه های مختلف اجتماعی، به 
وضوح نشان دهنده ی تأثیر بافت تاریخی و شیوه های تفسیر قدرت در هر 
فرهنگ است. این امر بیانگر اهمیت تحلیل های بین فرهنگی و تاریخی در 
این زمینه است. به طور کلی، نظریه های توطئه فراتر از حدس و گمان های 
صرفند و به عنوان سازوکاری روانی و اجتماعی برای درک و مدیریت جهان 

پیچیده و غیرقابل پیش بینی عمل می کنند.
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توطئهپندارانودینداران
نظریه های توطئه را می توان یکی از مسائل برجسته ی عصر کنونی در نظر 
همانند  نیز  دین  پژوهشگران  دهه ی گذشته،  دو  در  روی  همین  از  گرفت. 
سایر رشته های علوم انسانی و اجتماعی نسبت به این مسئله توجه بیشتری از 
خود نشان داده اند. در واقع شاید بتوان گفت نظریه های توطئه و روایت های 
مربوط به آنها عرصه ای است که در آن دین، سیاست و تروریسم با یکدیگر 
پیوند می یابند و در نتیجه یافته های دین پژوهان درباره ی فرایندهای تولید 
وضعیت  گسترده تر  و  عمیق تر  فهم  به  می تواند  نظریه هایی  چنین  نشر  و 
کنونی یاری برساند. از سوی دیگر، همانطور که در بخش نخست خواهیم 
دید، فزونی نظریه های توطئه در واقع پاسخی به »افسون زدایی« از جهان و 
ادیان و غیاب نظام  از بین رفتن مرجعیت  فرایند سکولار شدن آن است. 
روحانی معنابخش به پدیده های طبیعی و اجتماعی-سیاسی، منجر به ظهور 
جنبش های معنوی و نظریه های توطئه ای شده است که یکی از کارکردهای 
و  دین  ترتیب  این  به  است.  جهان  فرایندهای  کردن  معنادار  عمده شان 
نظریه های توطئه  دست کم از جنبه ای سلبی نیز با یکدیگر پیوند می یابند. 
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نظریههایتوطئهبهمثابهیحاملانمعنا

شباهتی که بین دین و نظریه های توطئه وجود دارد موجب می شود تا بتوان 
از ابزار تحلیلی دین پژوهان برای فهم و بررسی نظریه های توطئه سود جست. 
نظریه پردازان توطئه و دین ورزان هر دو به چیزی فراتر از امور مشاهده پذیر 
آن  »در  یا گروهی کوچک  فرد  وجود  به  باور  دارند. گویی  باور  تجربی  و 
بالا« که مقدرات انسان ها را در اختیار دارند هر چند در طول قرن ها تغییر 
اما ماهیت آن یکسان بوده است. وجه شباهت دیگر، فراهم  صورت داده 
درباره ی  روایتی کلان  پرداختن  و  ساختن  است:  غایی«  »معنای  ساختن 
خیر، شرّ و رنج آدمیان در جهان که به عبارتی می توان آن را »عدل الهی« 
خواند. نظریه پردازان توطئه غالباً در جستجو برای یافتن توضیحی برای آلام 
بشر گروهی کوچک را می یابند که با طرح نقشه های اهریمنی موجب رنج 
اما  پنهانی هرچند دردناکند  این حقایق  انسان ها می شوند.  از  گروه کثیری 
به نظریه پردازان توطئه کمک می کنند تا به کمک این معرفت پاسخی برای 

بسیاری از پرسش ها و راهی برای رهایی و رستگاری بیابند. 
در نهایت می توان گفت که بین دین و نظریه های توطئه سه رابطه وجود 
و  دین  درباره ی  توطئه  نظریه های  دین،  مثابه ی  به  توطئه  نظریه های  دارد: 
و  فلسفی  مبانی  بر  دین  مثابه  به  توطئه  نظریه ی  دین.  در  توطئه  نظریه های 
به  روانشناختی نظریه پردازی تمرکز دارد، نظریه پردازی درباره ی دین غالباً 
پویایی های درون گروهی/برون گروهی در موقعیت های پیچیده ی اجتماعی-

سیاسی می پردازد و نظریه ی توطئه در دین به دسته ای از باورهای توطئه پندار 
می پردازد که از لحاظ ایدئولوژیک با گروه دینی مشخص و شرایطی خاص 
سازگاری یافته اند. در زیر هر یک از این روابط را با تفصیل بیشتری بررسی 

می کنیم. 

آیانظریههایتوطئهیبدیلیبرایدینند؟

»به آن برگزیدگان گفته اند که در سال ۲۰۰۰ یا کمی پس از آن 



29 توطئه پنداران و دینداران

تمدن کنونی کاملًاً فروخواهد پاشید و ممکن است نوع بشر نیز 
نابود شود ... به آنان گفته شده است که تنها چیزی که می تواند 
شدید  کاهش  متوقف کند  را  پیش بینی شده  رویدادهای  این 
جمعیت بشر، توقف رشد فناوری و اقتصاد، حذف گوشت از 
رژیم غذایی بشر، ... تعهد همه جانبه برای حفاظت از محیط 
گاهی تکاملی انسان ها است.«   زیست، ... و دگرگونی بنیادین در آ

میلتون ویلیام کوپر )نظریه پرداز توطئه(

گاهی نظریه های توطئه ی فراگیر را ادامه ی تفکر دینی محسوب می کنند 
مروّج  و  هستند  الهی«(  »عدل  )مسئله ی  شرّ  تبیین  دنبال  به  دو  هر  زیرا 
روایت هایی  درباره ی عاملانی پنهان و فراگیر که کنترل رویدادهای عظیم 
را در اختیار دارند. باورهای توطئه پندار مانند روایت هایی »اسطوره ای«اند 
که ارزش ها و عاملان اجتماعی را در قالب تقابل خیر و شرّ صورت بندی 
می کنند و حتی ممکن است مانند موعظه های پیامبرانه به دنبال آشکار ساختن 
نقشه های پنهان نیروهای شرّ باشند. آنها با فراهم ساختن چنین معرفتی راه 
از پیامدهای نامطلوب را نشان می دهند. همچنین هر  رستگاری و رهایی 
دو، جهان بینی های خاص خود را ارائه می دهند و معرفت شناسی های بدیلی 
که دعاوی »ابطال ناپذیر« دارند. در نتیجه می توان گفت که هر دو محتوا، 

کارکرد و فرم یکسانی دارند. 
کارل پوپر از نخستین کسانی بود که به شباهت محتوایی دین و نظریه های 
توطئه پرداخت. به باور او نظریه های توطئه در حقیقت نسخه ای از خداباوری 
است، یعنی باور به وجود خدایانی که اراده و خواسته شان بر همه چیز حاکم 
است. غلبه ی نظریه های توطئه ناشی از کنار گذاشتن خداوند و سپس طرح 
ترتیب  این  به  قرار می گیرد؟«  او  این پرسش است که »چه کسی در جای 
در  قولی که  نقل  در  را می گیرند.  قدرتمند جای خداوند  یا گروه هایی  فرد 
ابتدای این بخش آوردیم، یکی از نظریه پردازان توطئه از ارتباط موجودات 
سخن  می کنند  اداره  را  جهان  زمینی که  نخبگان  از  با گروهی  فرازمینی 
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می گوید. این متن از بسیاری جهات شبیه به برخی از متون دینی است. با 
این حال، پژوهش های کمّی اخیر نشان می دهند که تعداد نظریه های توطئه 
در حال حاضر کمتر از زمان غلبه ی دین است و در نتیجه نمی توان گفت که 

سکولاریسم موجب تقویت نظریه های توطئه شده است. 
باورمندان به نظریه های توطئه، همانند اکثر مؤمنان، در تلاشند تا حقیقتی 
را که با توطئه ی صاحبان قدرت و ثروت پنهان مانده، سرکوب شده و انگ 
خورده آشکار سازند. در نتیجه هرگونه تلاشی برای نشان دادن نادرستی این 
»حقیقتِ« ادعایی معمولًا موجب راسخ تر شدن باور آنها خواهد شد زیرا 
با  و  است  شرّ  و  خیر  دوگانه  انگاری  بر  توطئه باوری  معرفت شناسیِ  مبنای 
استدلال عقلانی و معرفت شناختی نمی توان با مبنایی هستی شناختی مواجه 
ترور  به  مربوط  باورهای  مانند  توطئه باوری،  انواع  اکثر  در  نتیجه  در  شد. 
باورها  این  درستی  علت   ،۱۹ یا کووید  )بشقاب پرنده ها(  یوفوها  کندی، 
ثروت  و  قدرت  اصحاب  مسلطِ  دانش  جانب  از  آنها  است که  این  صرفاًً 
آنها  حقانیّت  علت  دیگر،  عبارت  به  می خورند.  انگ  و  می شوند  سرکوب 

است.  مظلومیّتشان 
در واقع شاید درست تر باشد که بگوییم نظریه های توطئه بدیلی برای دین 
نیستند بلکه خود نوع ویژه ای از دین، یا به عبارتی شکلی از »باطن گرایی«، 
محسوب می شوند. این شباهت دو جنبه ی اجتماعی و معرفت شناختی دارد. 
گفتمان باطنی گرایی »گفتمانی درباره ی حقیقت پنهان است، حقیقتی که 
آشکار ساختنش تنها به شیوه ای خاص ممکن است و به رغم سایر تفاسیر 
موجود از تاریخ و عالم -که اغلب به اکثریت مسلط تعلق دارند - می توان 
آن را اثبات کرد.« توطئه باوری نیز کارکرد و دعاوی کاملًا مشابهی دارد. در 
اینجا هم جایگاه ویژه ی نظریه های توطئه به عنوان ضددانش مهم است و 
هم شیوه های خاصی که برای رسیدن به آن وجود دارد. از لحاظ اجتماعی، 
پذیرش این حقیقت والا و نهان، مرزی بین کسانی که در دایره ی این معرفت 
قرار دارند و بی خبرانِ بیرون دایره ترسیم می کند. به عبارت دیگر، دین و 
در  تفاوت که  این  با  می کنند  فراهم  را  رستگاری  امکان  توطئه  نظریه های 
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نظریه های توطئه سطح جمعی و سیاسی بیشتر غلبه دارد و در دین سطح 
فردی.

مدرن  عصر  تراژیک  بُعد  محصول  توطئه  نظریه های  از  نوع  این  ظهور 
جهان  از  »افسون زدایی«  واسطه ی  به  وبر،  به گفته ی  عصری که،  است. 
بر  بودند چندان  را که روزگاری معنابخش  مابعدالطبیعی  باورهای  حضور 
نمی تابد و از سوی دیگر از آنجا که علم تنها می تواند جهان را چنانکه هست 
توصیف کند و درباره ی معنای فرایندهای جهان سکوت اختیار می کند، بشر 
را با بحران معنا مواجه می سازد. در نتیجه انسان هایی که به دنبال باورند به 
دستگاه های معنایی بدیل روی می آورند. در »بازار معانی غایی« باطن گرایی 
از کالاهای رایج است. در این میان اما ذکر این نکته نیز ضروری است که 

نظریه های توطئه و باطن گرایی تفاوت هایی نیز دارند. 
نخستین تأکیدی که نشان از ذهنیت نظریه های توطئه و باطن گرایی دارد 
این است که »هیچ چیز آنطور که به نظر می رسد نیست.« پیروان معنویت 
عصر جدید، برای مثال، نیروهایی مرموز را در عالم طبیعت در کار می بینند 
و طبیعت مقدس محسوب می شود و این معنویت در واقع نوعی فاصله گیری 
از جامعه و فرهنگ مدرن است زیرا تمام مظاهر این جامعه - یعنی نهادها، 
سلسله مراتب اداری، علم، فناوری و رسانه ها - ارتباط انسان را با طبیعت 
طبیعت  »شفابخش«  قلمرو  به  بازگشت  رستگاری چیزی جز  می کند.  تباه 
از جامعه ی مدرن  انتقادی مشابهی  نیز تحلیل  نیست. نظریه پردازان توطئه 
دارند اما تفاوت اساسی در اینجاست که آنها جامعه را دارای نیروهای مرموز 
می دانند و نه طبیعت را. چنین نیروهای مرموز و فراگیری را باید در میان 
گروه هایی جست که در لایه های زیرین سطح مشهود جهان مدرن مشغول 
فعالیت و برنامه ریزی اند. به این ترتیب، نظریه پردازان توطئه به جای آن که 
به دنبال آشکار ساختن نیروهای نهانی طبیعت باشند می خواهند نیروهای 

پنهانی را آشکار سازند که کنترل جامعه را در دست دارند. 
تأکید دیگری که بین نظریه پردازان توطئه و باطن گرایی مشترک است این 
مدرن که  این تصور  با  باطن گرایان  نیست«.  »هیچ چیز تصادفی  است که 
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عالم طبیعت عاری از معنا، نیت و جهت است سخت مخالفند. آنها، برای 
مثال، باور دارند که جریان تکاملی حیات ناشی از منطقی معنوی است و به 
سوی غایتی معنوی و متعالی در حرکت است. در روایت های نظریه پردازان 
نیز  اینجا  در  اما  دارد  وجود  غایت شناختی  فرض های  اینگونه  نیز  توطئه  
طبیعت جای خود را به جامعه ی مدرن می دهد. خواه حادثه ی ۱۱ سپتامبر 
در میان باشد یا تصادف پرنسس دایانا، آنها قصد و نیت انسانی را در کار 
می بینند و در جایی که به نظر دیگران صرفاًً آشوب و بی معنایی حاکم است، 
آنها ساختارها و الگوهای مشخص و معنادار را تشخیص می دهند. به باور 

آنان در پس هر آنچه که روی می دهد، اراده ای بشری وجود دارد. 
مضمون مشترک دیگر باور به این است که »همه چیز به هم مربوط است.« 
برای باطنی گرایان این عبارت با عالم طبیعی پیوند دارد و بیانگر جهان بینی 
کل نگرانه ی آنان است که بنا بر آن باید دوگانه انگاری دکارتی )تمایز ذهن 
و جسم( را کنار گذاشت و پیوند بین انسان و خدا، طبیعت و بشر و روح و 
بدن را پذیرفت. از این منظر، خدای متعالی جای خود را به نیروی معنوی 
همه جا حاضری می دهد که در تمام موجودات جهان ساری و جاری است. 
همین عبارت در میان نظریه پردازان توطئه معنای متفاوتی می یابد: به جای 
ائتلاف های بی شماری مواجه ایم  اتحادها و  پیوندها،  با  وحدت کل نگر ما 
که در نهایت یک شبکه ی قدرت جهانی را تشکیل می دهند. سالکان معنوی 
اشاره می کنند،  با طبیعت  بودن  »مرتبط«  از  فردی خود  تجربه ی  به  اغلب 
شاید بتوان گفت تجربه ی مشابهی در میان نظریه پردازان توطئه نیز وجود 
دارد. آنها زمانی که »نقطه ها را به هم وصل می کنند« و پیوندها را آشکار 
نظریه پردازان  این  از  یکی  از سر می گذرانند.  را  می سازند تجربه ی خاصی 

می گوید:
نقطه ها را به هم وصل کنید. نقطه هایی مانند بانک داری، حکومت، ۱۱ 
اما  به خودی خود هم جالب هستند.  این دست که  از  مواردی  و  سپتامبر 
وقتی توجه می کنید، احساس می کنید اشکالی وجود دارد. اما وقتی که افراد، 
سازمان ها و موقعیت  هایی به ظاهر نامرتبط را به هم وصل می کنید ناگهان 
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نقشی ظاهر می شود و شما از شادی و حیرت فریادی می کشید و با خود 
می گویید: پس جریان از این قرار بود!

نظر  در  باید  را  معناساز  این گفتمان های  بین  شباهت  خلاصه  طور  به 
داشت و همانندی معنویت مدرن و نظریه های توطئه را مد نظر قرار داد زیرا 
این شباهت دلالت بر گرایشی بانفوذ در جهان حاضر دارد: این همانندی را 
می توان ناشی از گرایش به افسون زدگی نوین دانست. اما در همان حال نیز 

نباید به تفاوت های این دو از منظر جهان بینی و اهداف بی توجه بود. 

نظریههایتوطئهدربارهیدین

نظریه های توطئه اغلب برای تقویت گروه ها به کار می روند به این ترتیب 
که با تأکید و مبالغه درباره ی تفاوت ها بین »ما« و »دیگری« انگاره ی جمعی 
را تقویت و گروه های دیگر را عامل معضلات اجتماعی و تهدیدی برای نظم 
جامعه معرفی می کنند. نظریه های توطئه درباره ی گروه های دینی به ویژه در 
زمانه ی بروز تعارض های اجتماعی کاربرد پیدا می کنند تا هم انسجام درونی 

گروه ترمیم شود و هم قربانی ای برای مقصر جلوه دادن پیدا شود. 
در اینجا دین در مقام هویت یا ایدئولوژی تصویری یکپارچه از »دشمن« 
توطئه پرداز  دیگریِ  این  می گیرد.  نادیده  را  تفاوت ها  تمام  و  می کند  ارائه 
که به دنبال ویران کردن تمام خوبی ها است باید یکدست باشد و در واقع 
اعضای این گروه چیزی نیستند جز مجریان مطیعِ اراده ای جمعی. برای مثال 
در نظریه های توطئه درباره ی مسلماًنان، دین همان هویت یکدستی است که 
بر تمام مسلماًنان اطلاق می شود و آنان را همچون جماعت متحدی نشان 
می دهد که نقشه ی مشترکشان تسلط یافتن بر غرب یا ویران کردن آن است. 
در حقیقت، این نظریه ها با نشان دادن اتحاد و یکپارچگی »دشمن« سعی 

در ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین »خودی«ها را دارند. 
برخی نظریه های توطئه درباره ی دین ناشی از احساس خطری است که 
برخی دینداران نسبت به علم دارند، در اینجا علم همان شرّی است که قصد 
دارد معرفت دینی را سرکوب کند و به آن انگ »غیرعلمی« بودن یا »خرافات« 
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بزند. برای مثال مسئله ی تدریس خلقت گرایی را در نظر بگیرید، امری که در 
ایالات متحده برای حدود یک قرن به موضوعی مناقشه برانگیز مبدل شده 
است. با قوت گرفتن شواهد دال بر فرگشت و تبدیل شدن مسئله ی استفاده از 
آرای دینی در مدارس به مناقشه ای حقوقی، آفرینش گرایان برای موجه نشان 
دادن فقدان شواهدی در پشتیبانی باورهایشان به نظریه های توطئه متوسل 
شدند. آنها ادعا داشتند که توطئه ای در کار است تا »دانشمندان آفرینش گرا« 
نتوانند در نشریه های علمی مطالب خود را منتشر کنند، خدا از مدارس و 
دانشگاه ها حذف شود و با افکار نادرست مردم گمراه شوند. برخی تأکید 
داشتند که »توطئه ای شیطانی« در کار است. در سال های اخیر مستندی با 
عنوان »اخراج شده« تولید شد با این هدف که نشان دهد هرگونه تلاش برای 
برای  ناگواری  آفرینش  هوشمند در فضاهای دانشگاهی چه عواقب  اثبات 
کادمیکی که شواهدی  افراد در پی دارد. این مستند تأکید داشت که »افراد آ
پیدا  زیست شناختی  فرایندهای  در  فراطبیعی  هوشی  داشتن  دست  بر  دال 
می کنند به شکلی ناعادلانه کارشان را از دست می دهند یا ... به واسطه ی 
توطئه ای که برای حذف خداوند از آزمایشگاه ها و کلاس های درسی در کار 

است، مجازات می شوند.«

نظریههایتوطئهدردین

در ابتدا باید خاطر نشان کرد که باور به دین ضرورتاً منجر به نوع خاصی 
از توطئه باوری نمی شود اما شکل خاصی از دین ورزی که می توان آن را با 
به نظریه های توطئه  عنوان کلی »بنیادگرایی« توصیف کرد گرایش بیشتری 
دارد.۱ جهان بینی چنین گروه هایی معمولًاً مبتنی بر وجود تقابل نیروهای شرّ 
و خیر در جهان است و انتظارات آخرآلزمانی در میان آنها بیشتر به چشم 
می خورد. همچنین در برخی از جنبش های دینی جدید و معنویت های بدیل 

1. Oliver, J.E. and Wood, T.J. )2014( ‘Conspiracy theories and the paranoid style)s( of 
mass opinion’, AmericanJournalofPoliticalScience, 58)4(: 952–66.
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نیز ممکن است گرایش  به توطئه باوری وجود داشته باشد. از آنجا که این 
گروه ها معمولًاً ادعای برخورداری از اقسام دیگر »معرفت انگ  خورده« را 
دارند - مانند یوفوشناسی، طب مکمل یا تاریخ بدیل - باور به نظریه های 
توطئه با الگوی معرفتی آنها سازگاری دارد. هر چند در این دو گروه دینی 
گرایش به توطئه باوری بیشتر وجود دارد اما این به آن معنا نیست که هر دو 
مخالفت  به  نسبت  است  ممکن  دو  هر  دارند.  باور  یکسانی  توطئه های  به 
قدرت مسلط با ایدئولوژی هایشان قائل به وجود نوعی توطئه باشند اما باور 
به کلیشه های توطئه آمیز درباره ی اقلیت های دینی در میان بنیادگرایان بیشتر 

رایج است. 
اما نباید از نظر دور داشت که خود ادیان پدیده های مجزا از روابط قدرت 
و دگرگونی های اجتماعی نیستند و همین امر باعث می شود تا رابطه ی آنها 
با نظریه  های توطئه متأثر از فضای سیاسی باشد. برای مثال نقش کلیسای 
 Pussy Riot ارتدکس روسیه را در مناقشه بر سر گروه موسیقی فمینیستی

در نظر بگیرید. 
عیسی  جامع  کلیسای  در  گروه  این  که  شد  آغاز  زمانی  مناقشه  این 
نجات دهنده در مسکو اقدامی اعتراضی را سازماندهی کردند. اعتراض آنها 
بود و  پوتین  بود و هم رهبری کلیسا که حامی  پوتین  هم متوجه حکومت 
ثروتی  خود  برای  حمایت  این  طریق  از  بود  توانسته  شواهد  برخی  بر  بنا 
بیندوزد. ابتدا این گروه موسیقی را به شرارت و اوباش گری محکوم کردند 
اما طی فرایندی که هدفش تبدیل مسیحیت ارتدوکس به »عنصری اساسی 
بر  بنا  ارائه شد که  این رویداد  از  در هویت روسی« بود، خوانش جدیدی 
آن این اعتراض بخشی از توطئه ی فراگیر غرب علیه روسیه تلقی می شد. 
مطابق این استدلال، غرب و عاملان روسی اش با حمله به ایمان و کلیسا 
و تضعیف آن تلاش داشتند تا مانع از ایفای نقش روسیه در تاریخ جهان 

شوند. 
نمایندگان کلیسا نقشی مؤثر در این میان داشتند. اسقف اعظم کلیسای 
اسقف  است.  شده  اطلاعاتی«  جنگ  »قربانی  اعلام کرد که کلیسا  روسیه 
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فراخوانی  جامع  کلیسای  از  دفاع  در  نیایش  مراسم  برگزاری  برای  مسکو 
عمومی صادر کرد و مدعی شد که این اعتراض موجب هتک حرمت کلیسا 
شده است. در روایت رسمی و سیاسی، این گروه موسیقی و طرفدارانش 
داخلی،  دیگری چون مخالفان  عوامل  آن  در  که  مرتبط شدند  توطئه ای  با 
عملیات اطلاعاتی دولت های غربی، منحرفان جنسی، و بولشویسم نوین نیز 
دخیل بودند. اما در جریان برگزاری دادگاه ها به تدریج روایت دیگری شکل 
گرفت. در این روایت جدید دیگر تأکید بر روی این مسئله نبود که مسیحیت 
روشنفکران  و  سیاستمداران  هدف  بلکه  است  خطر  در  روسی  ارتدوکس 
حامی دولت این بود که با کمک این رویداد، سیاست های کرملین را در برابر 
مخالفانش توجیه کنند و به آنها مشروعیت ببخشند. در حقیقت احساسات 
ملی گرایانه و مذهبی به عنوان ابزاری در اختیار قدرت دولتی قرار گرفته بود 
تا با کمک نظریه های توطئه بتوانند حمایت مردم را از دولت تقویت کنند. 
به این ترتیب کلیسا با تقویت نظریه های توطئه در عمل به تحکیم پایه های 

سیاست دولت یاری رسانده بود. 
اما نادرست است تصور کنیم که دین و نظریه های توطئه ی درون ادیان 
به خوبی  نیجریه   نمونه ی  همواره در خدمت قدرت سیاسی مستقر است. 
نشان می دهد که دین می تواند نقشی دوگانه در رابطه با سیاست و روابط 
هزینه ی  و  شایع  بسیار  نیجریه  شمال  در  اطفال  فلج  باشد.  داشته  قدرت 
مراقبت های بهداشتی بسیار سنگین و میزان واکیناسیون در شرایط مختلف 
متغیر است. در ابتدای دهه ی ۲۰۰۰ کارزار برای از بین بردن فلج اطفال 
 ۳۵۰.۰۰۰ از  اطفال  فلج  موارد  طوری که  به  داشت  خوبی  پیشرفت های 
مورد در سال ۱۹۸۸ به ۵۰۰ مورد در سال ۲۰۰۱ رسیده بود. اما در همان 
زمان نظریه های توطئه ی متعددی درباره ی واکسن خوراکی شیوع پیدا کرد 
که بر اساس آنها این طرحی غربی برای عقیم کردن دختران، انتشار ایدز 
برنامه ی  بودند،  مسلماًن  جمعیتش  عمده ی  ایالت هایی که  بود.  سرطان  و 
به  اطفال  فلج  به  مبتلایان  آمار  نتیجه  در  و  تعطیل کردند  را  واکیسناسیون 
سیاستمداران  و  علما  به دست  نظریه  این  شیوع  پیدا کرد.  افزایش  شدت 
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بر  را  قضایی  و  سیاسی  تصمیم گیری  حق  می گرفت که  صورت  مسلماًن 
عهده داشتند. همچنین این نظریه ها بخشی از پاسخ اسلام گرایان به »جنگ 
علیه تروریسم« آمریکا بود که از نظر آنان حمله ای بزرگ تر و جهانی  علیه 
در دو سطح  بود که  اینجا دین هویتی جمعی  در  اسلام محسوب می شد. 
محلی و جهانی در معرض توطئه هایی قرار داشت که هدف آنها تضعیف و 

نابودی »امت اسلامی« بود.  در نهایت 
حال  همان  در  بود  توطئه  نظریه های  انتشار  برای  عاملی  دین  اگر  اما 
منبعی برای بی اثر کردن چنین باورهایی هم بود. سازمان بهداشت جهانی 
از »سازمان همکاری اسلامی« و »اتحادیه ی عرب« درخواست کمک کرد. 
بین  از  برای  تا  خواست  اسلامی  کشورهای  از  اسلامی  همکاری  سازمان 
بین المللی  فقهی  و همچنین شورای  بیشتری کنند  اطفال تلاش  فلج  بردن 
آن علیه تحریم واکسیناسیون موضع گرفت. یکی از اعضای برجسته ی این 
شورا، شیخ یوسف قرضاوی، اعلام کرد که نظر علمای بین المللی در امور 
امت اسلامی باید بر مراجع و علمای محلی ترجیح داده شود. با توسل به 
چنین مراجع شرعی و الهیاتیِ جهانی و قدرتمندی مقابله با نظریه های توطئه 
درباره ی واکسیناسیون با موفقیت زیادی همراه شد. مراجع سیاسی نیز به 
دنبال حمایت این مراکز مذهبی، کوشیدند تا با روش هایی از ترس مردم 
بکاهند، مثلًاً واکسن ها را در آزمایشگاه های کشورهای اسلامی تست کردند 
و حتی برای تولید آنها در این کشورها برنامه ریزی کردند و در نهایت برای 
می دهد  نشان  نیجریه  واکسن ها گواهینامه ی حلال صادر کردند. وضعیت 
باشد و  آنها  انتشار نظریه های توطئه و تقویت  که دین هم می تواند عامل 
هم می تواند با از بین بردن عوامل هراس در بین باورمندان به شیوع چنین 

پایان دهد.  نظریه هایی 
نیاز  بازتاب  دو  و دین هر  توطئه  نظریه های  نهایت می توان گفت که  در 
عمیق انسان به معنا و نظم در مواجهه با دنیای پیچیده و گاه بی رحم هستند. 
همان گونه که دین با ارائه روایت هایی از خیر و شر و مفاهیم عدالت الهی، 
جهان را قابل درک می سازد، نظریه های توطئه نیز با پرده برداری از »حقایق 
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پنهان« تلاش می کنند به انسان حس کنترل و شناخت بدهند. این شباهت 
از جهان  افسون زدایی  و  مدرنیته  دارد که  در همان خلأهایی  ریشه  عمدتاً 

آورده اند. پدید 
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نظریههایتوطئهدراروپایشرقی
پس از فروپاشی پرده ی آهنین انتظار می رفت فرایندهای دموکراسی سازی، 
افراد، کالاها و  آزاد  به جریان  پیوستن  آزاد و  بازار  اقتصاد  ادغام شدن در 
افکار با شتاب بسیار به پیش رود. اما سه دهه پس از سال ۱۹۸۹، وقایع 
به  انتقال دموکراتیک  داد که  نشان  اروپای شرقی  در  و گرایش های غالب 
آسانی برگشت پذیر است. از جمله نشانه های چنین وضعیتی این است که 
این منطقه به مکانی مساعد برای ابداع، اقتباس و توزیع نظریه های توطئه 

مبدل شده است. 
برای  و  دارند  اهدافی سیاسی  اروپای شرقی عمدتاًً  در  توطئه  نظریه های 
غلبه بر رقبای سیاسی و اجتماعی به کار می روند. امری که با تاریخ منطقه ای 
پیوند دارد که در آن نظریه های توطئه ابزاری کارآمد برای حکومت کردن و 
نیز به چالش کشیدن حکومت بوده است. با برآمدن جنبش های ملی گرایانه 
و  ملی  هویت های  به  دادن  شکل   برای  نظریه ها  این  استقلال خواهانه،  و 
ایجاد مرزهای جدید با »دشمن« به کار گرفته شدند. این دشمن گاه نیرویی 
مانند  داخلی،  نیرویی  و گاه  متحده،  ایالات  یا  روسیه  مانند  بود،  خارجی 
یهودیان یا جامعه ی مدنی. این »دشمن« گاه قدمتی دیرینه دارند. برای مثال 
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بر  عمده  تأثیری  متونی که  مهم ترین  از  یکی  صهیون«،  بزرگان  »پروتکل 
نظریه های توطئه ی ضدیهودی در جهان داشته است، در همین منطقه پدید 
آمد. ویژگی دیگر نظریه های توطئه در اروپای شرقی این است که بر خلاف 
سایر کشورها که در آنها این نظریه ها معمولًا در میان توده ها شکل می گیرند 
و در گفتمان سیاسی رسمی نقشی حاشیه ای دارند، در اینجا نظریه پردازان و 
انتشاردهندگان روایت های توطئه پندار روشنفکران و سیاستمداران هستند. 
خود  کتاب  در  سیاسی،  و  دینی  افراط گرایی  متخصص  بارکون،  مایکل 
توطئه  نظریه ی  سه گونه  بین   )۲۰۰۳( توطئهپردازی  فرهنگ عنوان  با 
که  نظریه هایی اند  رخدادمحور،  توطئه ی  نظریه های  می شود.  قائل  تمایز 
اینجا  یا رخدادهایی محدود و متمایز شکل می گیرند. در  پیرامون رخداد 
نظریه پردازان هدف مشخصی دارند و آن نشان دادن دست های پنهانی است 
این  بر  مبتنی  نظام مند  توطئه ی  نظریه های  زده اند.  رقم  را  این رخدادها  که 
از آن تسلط یافتن یا از  باورند که توطئه ای گسترده در کار است و هدف 
بین بردن کشور، منطقه یا حتی جهان است. به رغم گستردگی دامنه ی این 
واحد و خبیث است که  توطئه پرداز سازمانی  اما معمولًاً دستگاه  توطئه ها 
دائم در حال نفوذ در نهادهای موجود برای تسلط یافتن بر آنها و در نهایت، 
اَبَرتوطئه  هستند که بنا بر  تخریبشان است. گونه ی سوم نظریه های توطئه، 
آن توطئه پردازانی متعدد با یکدیگر پیوندی سلسله مراتبی پیدا می کنند و در 
نوک هرم نیروی خبیث قدرتمندی وجود دارد که سایر توطئه ها را در راستای 

اهداف شوم خود سازماندهی می کند. 
ویژگی خاص اروپای شرقی در این است که هر سه گونه ی این نظریه ها در 
آن از قدرت تأثیرگذاری فراوانی برخوردارند و نقشی محوری در شکل گیری 
سیاست های این منطقه دارند. در آنچه از پی می آید از هر یک از این گونه ها 
چرنوبیل  حادثه ی  به  نگاهی  ابتدا  می کنیم.  بررسی  و  انتخاب  را  نمونه ای 
و نظریه های توطئه ی مربوط به آن می اندازیم. حادثه ای که به رغم گذشت 
حدود چهل سال از وقوع آن هنوز هم موضوع نظریه های توطئه ی مختلف 
است. سپس به بررسی نظریه های توطئه در روسیه ی پساشوروی می پردازیم. 



41 نظریه های توطئه در اروپای شرقی

دنبال  به  »غرب«  آنها  بر  بنا  مواجه ایم که  نظام مند  نظریه هایی  با  اینجا  در 
توطئه   نظریه های  نهایت،  در  است.  روسیه  نابودی  نهایت  در  و  تضعیف 
در مجارستان را می توان از نوع ابرتوطئه به حساب آورد که در آن جورج 
سوروس صحنه گردان اصلی است. مطابق با این نظریه ها، سوروس با کمک 
جامعه ی  یعنی  داخلی،  دشمنان  به  خود  مالی  و کمک های  سرمایه گذاری 
و  مجارستان  دینی  و  سیاسی  هویت  علیه  را  متعددی  توطئه های  مدنی، 

یکپارچگی سرزمینی آن رقم می زند. 

چرنوبیل:ازخرابکاریآمریکاییهاتابزرگترینفریبقرن

نیروگاه هسته ای چرنوبیل در  از رآکتورهای  آوریل ۱۹۸6، یکی  در ۲6 
نزدیکی مرزهای روسیه و بلاروس، منفجر شد. صدها هزار  اوکراین، در 
نفر از مردم محلی از خانه های خود به خاطر آلوده شدن به مواد رادیواکتیو 
تخلیه شدند و صدها هزار نفر از سراسر اتحاد جماهیر شوروی مأمور شدند 
تا پیامدهای ناشی از انتشار مواد رادیواکتیو را مهار کنند. بنا بر آمار، تعداد 
کسانی که بیشترین آسیب ها را متحمل شدند در اوکراین ۹۰.۰۰۰ نفر، در 
روسیه ۵۰.۰۰۰ نفر و در بلاروس ۹۰۰۰ نفر بودند. کمیسیونی که از سوی 
دولت اتحاد جماهیر شوروی مسئول رسیدگی به این حادثه بود اعلام کرد 
که علت آن خطای انسانی و نقص در رآکتور اتمی بوده است. این جزئیات 
احتمالًا تنها عناصری در روایت چرنوبیل است که همگان کم وبیش بر سر 
 ۳۰ از  بیش  آن  وقوع  از  حادثه که  این  اجزای  سایر  دارند،  نظر  اتفاق  آن 
برای رویش  زمینی حاصل خیز  و  اختلاف نظر  برای  سال می گذرد محملی 

نظریه های توطئه ی مختلفی بوده است که هنوز از رونق نیفتاده اند. 

»نهدررادیوخبریبودونهدرروزنامههاامازنبورهامیدانستند«

میخائیل  رسیدن  قدرت  به  از  پس  سال  یک  حدود  چرنوبیل  انفجار 
گورباچف روی داد، چهره ای جدید در سیاست شوروی که با وعده ی مقابله 
با فساد، درماندگی اقتصادی و فقدان آزادی توانسته بود حمایت بسیاری را 
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جلب کند. حکومت شوروی برای دهه ها درباره ی قربانیان کشتار استالین، 
گولاگ ها و بسیاری مسائل دیگر پنهان کاری در پیش گرفته بود و گورباچف 
مواجهه  بود هنگام  داده  با سانسور  مبارزه  برای  به رغم وعده هایی که  نیز 
با این واقعه در عمل نتوانست سنت پنهان کاری را کنار بگذارد. از همین 
روی، از آنجا که اطلاع رسانی درستی صورت نگرفته بود مردم در مناطقی 
که اصولًاً باید به سرعت تخلیه می شد مشغول آفتاب گرفتن و لذت بردن 
از گرمای مطبوع بهاری بودند. نخستین نشانه های نگران کننده را طبیعت 
در اختیار مردم گذاشت: موش های کوری که خفه شده بودند و ناپدید شدن 

زنبورها، حشرات، سوسک ها و کرم ها. 
قابل درک  چندان  مردم  برای  نامرئی  تشعشعاتی  از  ناشی  تأثیرات  تصور 
روایت هایی تخیلی  اطلاع رسانی های مؤثر رسمی،  فقدان  به سبب  و  نبود 
درباره ی جهش های ژنتیکی عجیب وغریب در میان انسان ها و حیوانات در 

اثر این تشعشات رواج یافت که گاه به زبان طنز بیان می شد:
پدربزرگی و نوه اش در چرنوبیل قدم می زدند. نوه از پدربزرگش پرسید: 
»پدربزرگ، درست است که اینجا روزی شهر زیبابی بوده است؟« پدربزرگ 
در حالی که سر نوه اش را نوازش می کرد، جواب داد: »بله، عزیزم، درست 
است.« »پدربزرگ درست است که مردم زیادی هم در آن زندگی می کردند؟« 
پدربزرگ در حالی که سر دیگر نوه اش را نوازش می کرد جواب داد: »بله 

عزیزم.«
پیدا  بیشتری  پیچیدگی  مردمی  و  محلی  روایت های  این  زمان  طول  در 
توضیحی  داشتند  تلاش  که  شدند  توطئه ای  نظریه های  به  تبدیل  و  کردند 
نظریه های  نیست که نخستین  این رویداد عرضه کنند. جای شگفتی  برای 
توطئه، این فاجعه را نتیجه ی خرابکاری های سی آی اِی می دانست. واژگان 
دوران جنگ سرد دوباره بر سر زبان ها افتاد، عبارت هایی مانند »نیروهای 
جاسوسی غرب«، »دشمنان قسم خورده ی سوسیالیسم«، »براندازان وحدت 
مقدس مردم شوروی«. در ۱۴ ماه مه، گورباچف در سخنرانی خود عاقبت 
سکوت شوروی را درباره ی این حادثه شکست اما در عین حال اعلام کرد که 
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غرب، به ویژه آمریکا، مشغول انتشار اطلاعات نادرست در این رابطه اند و 
می خواهند از این واقعه برای مقاصد سیاسی خود و ناکام گذاشتن مذاکرات 

درباره ی خلع سلاح هسته ای بهره  ببرند. 
از سوی دیگر، فروپاشی ناگهانی شوروی به فاصله ی اندکی از وقوع این 
بسیاری  کنند.  برقرار  پیوندهایی  دو  این  بین  بسیاری  تا  شد  باعث  حادثه 
و  برجسته  »رویدادی  چرنوبیل  حادثه ی  که  بودند  باور  این  بر  مورخان  از 
از سوی دیگر، مردم عادی  بود.«  پایان شوروی  بالفعل  و  نمادین  سرآغاز 
نیز از این فروپاشی ناراضی بودند زیرا در خلال دوران گذار بسیاری از آنها 
مشاغل خود را از دست دادند. یکی از این افراد، ولودیمیر سیمبالیوک، مدیر 
کارخانه ای در چرنوبیل بود که باور داشت: »مطمئنم که نیروهای سی آی ای 
در نیروگاه خرابکاری کردند ... قبل از این که آمریکایی ها سرمایه داری را 
می کردند.«  آنجا کار  در  نفر  سیصد  متلاشی کنند،  را  شوروی  و  بیاورند 
بسیاری نیز بر این باور بودند که این حادثه صرفاًً یکی از سلسله حملات 
برنامه ریزی شده ی ایالات متحده علیه شوروی بود، مانند تبلیغات گسترده و 
هدفمند علیه استالین و اجبار شوروی به صرف نظر از افغانستان در حالی که 

شوروی پیروزِ میدان جنگ بود. 
برخی نظریه های توطئه هم زمانی پدید آمدند که کشورهای غربی پیشنهاد 
کردند تا به کودکانی که در این حادثه آسیب دیده اند کمک کنند و آنها را 
برای گذراندن تعطیلات تابستانی به خانواده هایی در این کشورها بفرستند. 
یکی از والدینی که قرار بود فرزندش از چنین تسهیلاتی برخوردار شود با 
عصبانیت آن را رد کرده و گفته بود: »آنها خون بچه های ما را می گیرند و 
می خواهند روی آنها آزمایش کنند.« شایعه درباره ی آزمایش بر روی کودکان 
و همچنین سرقت اعضای بدن حتی در دوران پس از فروپاشی شوروی هم 
از رونق نیفتاد. اما غربی ها و آمریکاییان تنها عاملان شرارت نبودند، طبق 

برخی از نظریه های توطئه، خود شوروی مسئول این فاجعه بود. 
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حادثهیچرنوبیلبهمثابهیابزارتقویتملیگرایی

آورد که  پدید  را  این ظن  درباره ی حادثه ی چرنوبیل  پنهانکاری شوروی 
داشته  برایش  نفعی  دست کم  یا  بوده  انفجار  این  عامل  یا  حکومت  خود 
برای مثال، برخی تصور می کردند که سرویس اطلاعاتی شوروی،  است. 
به  را  غرب  وابستگی  تا  است  برنامه ریزی کرده  را  حادثه  این  کا.گ.ب، 
شوروی برای تأمین انرژی تصمین کند زیرا این انفجار باعث ایجاد ترس 
در میان غربیان از انرژی هسته ای می شد و در نتیجه بازار انرژی به شکلی 
عمده ترین  می توان گفت که  اما  می آمد.  در  شوروی  اختیار  در  انحصاری 
نظریه هایی که حکومت شوروی را مسئول این انفجار می دانست به تفاسیر 
قومی-ملی از این واقعه مربوط می شود، روایت هایی که هنوز هم طرفدارانی 

دارد. 
دولتی  مسئولان  داشت که  وجود  ۱۹۸۷بحث هایی  سال   از  اوکراین  در 
یاروفسکی،  ولودیمیر  مثال،  برای  می دانست.  واقعه  این  مسئول  را  مسکو 
امپراتوری  و  »کمونیسم  ادعا می کرد که:  اوکراینی،  مدنی  فعال  و  نویسنده 
همین  برای  است...  اوکراین  ملت  ویران کردن  دنبال  به  آن  نظامی گری  و 
کتوری را که معایب عمده ای دارد در ۱۳۰ کیلومتری کی یف  منظور هم رآ
و در محل تلاقی سه رودخانه ی اوکراین احداث کرده اند.« به تدریج چنین 
ادعاهایی کارکرد سیاسی قدرتمندتری پیدا کرد. در »جنبش مردمی اوکراین«، 
که در جریان انقلاب دموکراتیک اوکراین نقشی اساسی یافت، محیط زیست 
در کانون فعالیت ها قرار داشت. آنها خواستار مجازات سازندگان نیروگاه 
از جمله وقایعی بود که  بودند. چرنوبیل  به عبارت دیگر روسیه،  یا  اتمی، 
باعث بیداری مردم اوکراین شد و مخالفت با فعالیت های هسته ای به یکی 
از موازین استقلال خواهی مبدل شد. اوکراین حادثه ی چرنوبیل را به ابزاری 
برای ملت و دولت سازی تبدیل کرد. سرهی پلوخی این پدیده را »ملی گرایی 
دغدغه های  »رهبرانش  که  سیاسی  جنبشی  خواند،  محیط زیست محور« 
مربوط به حفاظت از محیط زیست را با مسائل قومی و ملی پیوند دادند.«
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فریبقرن

نظریه های  چنین کارزارهایی،  با  مواجهه  در  نیز  روسی  وطن پرستان  اما 
چیزی  چرنوبیل  حادثه ی  آنها  بر  بنا  که  می دادند  ترویج  را  خود  توطئه ی 
حادثه  این  کامل  انکار  جای  به  نظریه ها  این  نبود.  بزرگ  فریب  یک  جز 
تأکید داشتند که به منظور تأمین منافع دشمنان روسیه، یعنی اوکراینی ها، 
غلو شده  آن  با  رابطه  در  غربی،  و سیاستمداران  دانشمندان  و  بلاروس ها 
است. اندکی پس از وقوع حادثه ی چرنوبیل برخی از متخصصان ادعا کردند 
 )radiophobia( که آنچه در افراد بیماری ایجاد کرده است پرتوهراسی
است زیرا کودکانی که کوچک تر از آن بودند که چنین هراسی داشته باشند 
به هیچ وجه احساس ناراحتی نداشتند. برخی دیگر نیز ادعا می کردند که با 
کمک مالی کشورهای غربی در بیمارستان ها بخش هایی برای پرتودرمانی 
آنها  پول های  نتیجه  در  نداشتند  مراجعه کننده ای  چون  اما  بود  شده  ایجاد 
صرف شام های مفصل پزشکان و کنفرانس های پزشکی می شد و برای پنهان 
نگاه داشتن این امر آن را به حساب قربانیان چرنوبیل ثبت می کردند. اتهام 
پولشویی بسیار رایج بود و بنا بر برخی از نظریه ها این نیاز مالی اوکراین و 

بلاروس بود که انگیزه ای برای قربانی سازی پدید می آورد. 
برخی رویدادها در سال های اخیر باعث شده است تا چنین نظریه هایی 
مجددا رواج پیدا کنند. پس از انقلاب اوکراین )انقلاب میدان، ۲۰۱۴(، 
علیه  نظریه هایی که  اوکراین  و  روسیه  جنگ  و  روسیه  به  الحاق کریمه 
نظر  از  افتادند.  زبان ها  سر  بر  دوباره  داشتند  وجود  »شرور«  اوکراینی های 
بسیاری از سیاستمداران و بلاگرهای روس بین انقلاب اوکراین و حادثه ی 
دو  هر  در  که  می کردند  استدلال  آنها  داشت،  وجود  پیوندهایی  چرنوبیل 
مورد، کمک های مالی ایالات متحده نقشی اساسی داشته است. همچنین 
تعلق  بلاروس،  نویسنده ی  الکسیویچ،  سوتلانا  به  نوبل  جایزه ی  زمانی که 
گرفت )۲۰۱۵( به سبب کتابی که او درباره ی چرنوبیل )و همچنین زنان در 
جنگ جهانی دوم( نوشته و در آن نظام شوروی را به باد انتقاد گرفته بود، 
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نظریه های توطئه بین آن جایزه و این کتاب پیوندهایی مشاهده می کردند. بنا 
بر این نظریه ها الکسیویچ نویسنده ای واقعی نبود )کتاب های او مجموعه ای 
ویژه  به  رویدادها،  بازنمایی  در  در کتاب هایش  او  و  است(  از مصاحبه ها 
که  می کردند  متهم  را  او  بسیاری  نداشت.  صداقت  چرنوبیل،  حادثه ی 
کتاب هایش را به دستور ایالات متحده و با کمک های مالی آنها نوشته است. 
انتشار و محبوبیت فراوان سریال کوتاه و نیمه مستند چرنوبیل )۲۰۱۹(، 
که نسبت به مدیریت حادثه توسط شوروی نگاهی انتقادی داشت، خشم 
بسیاری از روس های وطن پرست را برانگیخت. از نظر آنها این سریال قدرت 
و منزلت دولت روسیه را که اینک تجسم شوروی است، تضعیف می کند و 
در واقع توطئه ای غربی برای بی اعتبار ساختن »روس اتم« - شرکت دولتی 
را در دست دارد -  اتمی  تولید رآکتورها و تجهیزات  انحصار  روسیه که 
است. آنها می پرسند چرا غربیان درباره ی حادثه ی نیروگاه فوکوشیما فیلم 
نمی سازند، فاجعه ای که در آن ایالات متحده مقصر است زیرا سازنده ی آن 
شرکت آمریکایی جنرال الکتریک بوده است. یکی از کانال های تلویزیونی 
دولتی روسیه قصد دارد برنامه ای مبتنی بر روایت روسیه پخش کند که در 
آن سی آی ای عامل ذوب شدن سوخت هسته ای و انتشار موارد رادیواکتیو 
است. کارگردان این برنامه می گوید: »نظریه ای وجود دارد مبنی بر این که 
آمریکایی ها به نیروگاه اتمی چرنوبیل نفوذ کرده بودند و بسیاری از مورخان 
تأیید می کنند که در روز انفجار یکی از نیروهای اطلاعاتی دشمن در نیروگاه 
»نشان  بینندگان  به  است که  این  برنامه  این  و هدف  است«  داشته  حضور 
باورمندان  از  بسیاری  همانند  افتاد.«  اتفاقی  چه  واقعاً  روز  آن  در  که  دهد 
و هواداران نظریه های توطئه در روسیه، نویسندگان این برنامه نیز خواهان 

احیای اتحاد جماهیر شوروی اند. 

نظریههایتوطئهدرروسیهیپساشوروی

اغلب نظریه های توطئه در دوران پساشوروی مبتنی بر این ایده است که 
غرب - که موجودیتی واحد و یکدست تصور می شود - طرح هایی شیطانی 
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دولت های  به  آن  وسیع  قلمرو  تقسیم  و  روسیه  بزرگ  نابودی کشور  برای 
دست نشانده ی کوچک و غارت گاز، نفت و دیگر منابع طبیعی آن دارد. از 
سال ۱۹۹۱ این نظریه ها به تدریج اهمیت بیشتری در عرصه ی سیاست پیدا 
کردند و با شروع بحران اوکراین به یکی از مسائل روزمره ی میلیون ها روس 
سال  در  پوتین  ولادیمیر  مثال،  برای  شدند.  تبدیل  سیاسی شان  رهبران  و 
۲۰۱۵ اعلام کرد که اینترنت ابداع سی آی ای و در نتیجه بخشی از توطئه های 

ضدروسی است. 
در دوران پساشوروی این نظریه ها به ابزاری مؤثر برای تفسیر روابط قدرت 
در جهان مدرن، تحلیل مسائل پیچیده و تأثیرگذار بر زندگی روزانه ی مردم 
عادی و متحد ساختن »مردم« در برابر »دیگریِ« خیالی و »بلوک های مخفی 
قدرت« تبدیل شده اند. از همین روی، نظریه های توطئه ی ضدغربی جزئی 
از زندگی روزانه ی مردم اند و نمی توان آنها را صرفاًً بخشی از جهان بینی های 
پارانوئید در نظر گرفت. به طور کلی می توان گفت که در روسیه نظریه های 
توطئه دو کارکرد عمده دارند: ابزاری برای ایجاد انسجام ملی و اجتماعی  و 
وسیله ای قدرتمند در منازعات بین رقیبان سیاسی اند. تقریباً تمام بازیگران 
در صحنه ی سیاست روسیه از نظریه های توطئه بهره می برند. دولت مکرراً 
خود،  دشمنان  علیه  سرکوبگرانه  اقدامات  توطئه محور  ایده های  با کمک 
را  دیپلمات ها  و  غیردولتی خارجی، سیاست مدارن مخالف  یعنی سازمان 
توجیه می کند. از سوی دیگر مخالفان لیبرال دولت نیز با کمک نظریه های 
را  از مأموران کا. گ. ب دولت  این هستند که گروهی  اثبات  توطئه در پی 
می گردانند و برای تثبیت و حفظ قدرت خود دست به هر کاری می زنند. به 
این ترتیب می توان دید که بر خلاف ایالات متحده که در آنجا نظریه های 
توطئه در سطح عامه ی مردم تولید می شود و سپس به سطوح بالاتر جامعه 
سرایت پیدا می کند، در روسیه این فرایند از بالا به پایین صورت می گیرد و 
نظریه پردازان اصلی روشنفکران عرصه ی عمومی یا سیاستمداران میان رتبه 

و عالی رتبه اند. 
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۱۹۹۱:پیروزیدشمنانروسیه

نخستین موج نظریه های توطئه پس از فروپاشی شوروی ادعا می کردند 
اقدامات  و  بوده  متحده  ایالات  اصلی  هدف  واقع  در  شوروی  نابودی  که 
گورباچف و یلتسین جزئی از همین نقشه ی شوم بوده است که در راستای 
اجرای طرح های »اربابان آمریکایی «شان صورت داده اند. ویکتور ایلیوخین، 
نماینده ی مجلس و دادستان کل پیشین، در یکی از نطق های خود در مجلس 
نتیجه ی  بلکه   ... نبود  طبیعی  فرایندی  شوروی  »فروپاشی  ادعا کردکه: 
توطئه های "ستون پنجم" بود ... توطئه هایی که تحت رهبری بوریس یلتسین 
صورت گرفت.« برخی نیز تأکید داشتند که سایر کشورهای غربی، مانند 
بریتانیا، نیز در این نقشه با ایالات متحده همداستان بوده اند. برای مثال، 
یکی از مأموران پیشین کا.گ.ب ادعا می کرد که از سال ۱۹۴۳، بریتانیا و 
ایالات متحده »نخستین جنگ اطلاعاتی« را علیه شوروی آغاز کردند که 

هدف نهایی آن از بین بردن شوروی و ایجاد نظم نوین جهانی بود. 
روایت  در  اساسی  نقشی  شوروی  فروپاشی   ،۲۰۰۰ دهه ی  میانه ی  از 
ملت سازی حکومت پیدا کرد. در این دوران، پوتین و یارانش بر نابرابری های 
۱۹۹۰متمرکز  دهه ی  در  روسیه  جامعه ی  اقتصادی-اجتماعی  و  سیاسی 
قرن«  ژئوپولیتیک  فاجعه ی  »عمده ترین  را  شوروی  فروپاشی  و  شدند 
خواندند. به این ترتیب نگرشی مثبت درباره ی گذشته ای از دست رفته پدید 
آوردند که به واسطه ی آن »مردم« کسانی تعریف می شدند که حس مشترکِ 
فقدان نسبت به این گذشته  داشتند و »دیگری« کسانی بودند که نسبت به 
انسان شناس  اوشاکین،  نداشتند. سرگئی  نوستالژی  تجربه ی شوروی حس 
بر  این نوع ملت سازی را »میهن دوستی مبتنی  و استاد دانشگاه پرینستون، 
یأس« می خواند. فروپاشی شوروی در حقیقت لحظه ی از دست رفن هویت 

ملی تلقی می شود که تنها عامل آن توطئه های دشمنان غربی است. 
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نظریههایتوطئهدرعمل

در  ضدغربی  توطئه ی  نظریه های  به کارگیری  برای  تلاش ها  نخستین 
رقبای متعدد  زمانی که  آغاز شد،  عرصه ی سیاسی روسیه در سال  ۲۰۰۳ 
پوتین او را با چالش مواجه کرده بودند. یکی از یاران پوتین اعلام کرد که: 
»دشمن از هر طرف ما را محاصره کرده است. هر شهر، خیابان و خانه ای 
خط مقدم است ... کشور در محاصره ی ستون پنجم های راست گرایان و 
نازی ها وجوه مشترک  و  دروغین  لیبرال های   ... است  افراطی  چپ گرایان 
آنها به گفته ی خودشان از  از خارج حمایت می شوند.  آنها  بسیاری دارند. 

از خود روسیه متنفرند.« اما در حقیقت  دارند  پوتین نفرت  روسیه ی 
یکی از رقبایی که پوتین توانست به کمک همین نظریه ها از سر راه خود 
بردارد، ثروتمندترین فرد در روسیه، میخائیل خودورکوفسکی بود. بنا بر این 
نظریه ها او از جمله کسانی بود که با ایالات متحده قراردادی امضا کرده بود 
تا در ازای حمایت آنها، پس از به قدرت رسیدن و حذف پوتین از عرصه ی 
سیاست، سلاح های اتمی روسیه را کاملًا نابود کند. در واقع گشودگی اش 
نسبت به جهان، بلندپروازی های سیاسی اش و تمایلش به پیوستن به گروه 
نخبگان اقتصادی جهان نشانه هایی دال بر نفرت از روسیه و گرایش به نظم 

نوین جهانی بود. 
پس از وقوع انقلاب های رنگی در تعدادی از کشورهای پیشین شوروی، 
انتقال  و همچنین تضمین  نیروهای مخالف  با  مقابله  برای  روسیه  دولت 
نظریه های  از  هم  باز  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوران  در  آرام  قدرت 
به  نسبت  دولت  به  وابسته  رسانه های  و  روشنفکران  توطئه کمک گرفت. 
سیاسی  مخالفان  لباس  در  دشمنی که  کردند،  خطر  اعلام  دشمن  وجود 
وجه  اما  می شد  ظاهر  بشری  حقوق  نهادهای  و  غیردولتی  سازمان های  و 
مشترک آنها پیوند با ایالات متحده بود. این تبلیغات برای دولت حمایت 
عمومی لازم را به ارمغان آورد، قدرت پوتین را استحکام بخشید و سرکوب 
مخالفان و تغییر مستبدانه ی قوانین را موجه ساخت. همچنین تصویری که 
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از پوتین ارائه می شد او را نه تنها مدافع ملت روسیه بلکه حامی تمام مللی 
نوین  نظم  نیروهای  و  متحده  ایالات  برابر  در  می خواهند  که  می داد  نشان 
جهانی مقاومت کنند. در مارس ۲۰۱۴ نیز زمانی که پوتین از مجلس علیا 
به  پاسخی  را  آن  اعزام کند  نیرو  اوکراین  به  اجازه  دهد روسیه  تا  خواست 

اوکراین خواند.  به  ایالات متحده  تهدید حمله ی 

روشنفکرانونظریههایتوطئه

در روسیه  اشاره شد، روشنفکران عرصه ی عمومی  پیش تر  همانطور که 
نویسندگان  دارند.  توطئه  نظریه های  انتشار  و  تولید  در  محوری  نقشی 
نظریه های توطئه ی ضدغربی در روسیه اغلب به سبب حمایت های دولتی 
در عرصه ی عمومی بسیار تأثیرگذارند و کتاب هایشان خوانندگان بسیاری 
پیدا می کند و حضور مستمری در رسانه های دولتی دارند. برای مثال، ناتالیا 
ناروچنیتسکایا، سیاستمدار و مورخی است که سابقه ی کار در سازمان ملل 
را هم دارد در سال ۲۰۰۸ به مدیریت اندیشکده ی »مؤسسه ی دموکراسی 
با کمک های مالی  اندیشکده که  این  و همکاری« در پاریس منصوب شد. 
دولتی روسیه اداره می شود از عوامل قدرت نرم پوتین در اروپا به حساب 
می آید. ناروچنیتسکایا در آثار متعدد خود غرب را به خاطر جنگ با روسیه، 
که از نظر او با هدف از بین بردن عظمت و قابلیت نظامی این کشور صورت 
پوتین  غربگرای  و  لیبرال  مخالفان  او همچنین  می کند.  می گیرد، سرزنش 
از توطئه گران داخلی می خواند که همدست غرب اند و با ملت  را گروهی 
به  رساندن  آسیب  حال  در  مدام  و  ندارند  مشترکاتی  هیچ  روسیه  بزرگ 

روسیه اند.  باشکوه  خاطره ی گذشته ی 
فراهم  را  توطئه  نظریه های  مقبولیت  و  اشتهار  زمینه ی  روشنفکران  این 
عنوان  به  آنها  از  می توانند  عالی رتبه  مقامات  ترتیب  این  به  و  می آوردند 
ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود در داخل و خارج کشور بهره ببرند. برای 
امنیت روسیه، آشکارا مدعی بود  نمونه، نیکولای پاتروشف، دبیر شورای 
که عامل انقلاب ۲۰۱۴ در اوکراین، ایالات متحده است. به باور او علت 
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این انقلاب تمایل مردم برای برخوردار از دموکراسی بیشتر نبود بلکه ایالات 
متحده می خواست به این طریق نسل جدیدی از اوکراینی ها به وجود آورد 
که از روسیه متنفر باشند و در نتیجه اوکراین از حوزه ی نفوذ روسیه برای 

همیشه خارج شود. 

نظریههایتوطئهدربارهیسوروس:موردمجارستان

از  یکی  در   ۲۰۱۵ سال  در  مجارستان،  نخست وزیر  اوربان،  ویکتور 
سخنرانی های هفتگی رادیویی خود نسبت به آنچه بحران مهاجران در اروپا 
می خواند واکنش نشان داد و گفت که شبکه ای از سمن ها وجود دارند که 
به ورود سیل مهاجران به مجارستان کمک می کنند و این سمن ها، به باور 
او، از هر آنچه »اسباب تضعیف دولت ملت ها« است حمایت می کنند و به 
دنبال برانداختن »راه و رسم زندگی اروپایی« مرسوم اند. به گفته ی اوربان 
مشهورترین چهره ی حامی این سمن ها، میلیاردرِ یهودی-آمریکاییِ زاده ی 
مجارستان، جورج سوروس، است. در رومانی، دولت سورین گریندانو )از 
حزب سوسیال دموکراسی( در سال ۲۰۱۷ تلاش کرد تا با تصویب قانونی 
از سوءمدیریت مقامات رسمی جرم زدایی کند، تصمیمی که با اعتراض هایی 
به عقب نشینی شد. حزب  مجبور  دولت  نهایت  در  و  مواجه شد  گسترده  
سوسیال دموکراسی در رسانه های حامی دولت با توسل به نظریه های توطئه 

سوروس را عامل و حامی این اعتراض ها معرفی کرد. 
این موارد صرفاًً دو نمونه از کاربرد نظریه های توطئه با محوریت سوروس 
در صحنه ی سیاسی کشورهای اروپای شرقی است. از دهه ی ۱۹۹۰ چنین 
نظریه هایی در واکنش به فعالیت های بنیاد سوروس برای حمایت از جامعه ی 
حامی  بنیاد  این  نظریه ها  این  بر  بنا  یافتند،  رواج  شرقی  اروپای  در  مدنی 
مالی اعتراض ها، سمن ها و رسانه هایی است که به شکلی پنهانی به دنبال 
تضعیف حاکمیت های ملی اند. رسانه های دولتی روسیه، مانند اسپوتنیک 
و راشا تودی، نیز به انتشار چنین نظریه هایی یاری می رسانند. برای مثال، 
اسپوتنیک-رومانی بخشی دارد به عنوان »سوروس کسی است که ...« که 
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و  می شود  طرح  درباره ی سوروس  توطئه  نظریه های  از  مجموعه ای  آن  در 
از جمله او را حامی مالی انقلاب های رنگی برای ایجاد بی ثباتی در اروپا 
معرفی می کند. علت اهمیت و نفوذ این نظریه ها به سبب بهره ای است که 
سیاستمداران اروپای شرقی از آنها در ایجاد گفتمان ها پوپولیستی می برند.

نخستینروایتها:ازدههی۱۹۹0تااوایلدههی2000

دست  به  دستاویزی  پساشوروی  انتقالی  دوران  در  سوروس  مؤثر  نقش 
مخالفانش داد تا او را عروسک گردان توطئه های مختلف در منطقه معرفی 
کنند. مهم ترین مسئله حمایت های مالی او بود که نقشی اساسی در پیدایش 
جامعه ی مدنی، پیشبرد فرایندهای دموکراتیک، حمایت از حقوق اقلیت ها و 
ترویج ارزش های لیبرال داشت. سوروس یکی از نجات یافتگان هولوکاست 
و  مدنی  جامعه ی  از  تا  بود  شده  انگیزه ای  او  برای  تجربه  همین  و  است 
اعتراض ها به تمامیت خواهی حمایت مالی کند. او در حمایت از آرمان های 
بود  میلیون دلار هزینه کرده  اجتماعی و دموکراتیک در سراسر جهان ۱۲ 
که اروپای شرقی بیشترین سهم را در این میان داشت. برای مثال، از اواخر 
دهه ی ۱۹۸۰ مجارستان به تنهایی بیش از ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده 

است. 
همچنین  و  افراطی  راست گرایان  جانب  از  سوروس   ۱۹۹۰ دهه ی  در 
ملی گرایان، که بزرگ ترین حزب زمان در مجارستان را در اختیار داشتند، 
موضوع نظریه های توطئه ی متعددی قرار گرفت. برای مثال، گولا زاچک، 
از اعضای نخستین مجلس مجارستان پس از فروپاشی شوروی، در سخنانی 
امپراتوری  ایجاد یک  دنبال  به  اعلام کرد که سوروس  یهودستیزانه  آشکارا 
یک  تصور کنند  که  باشند  ساده لوح  آنقدر  مردم  نباید  و  است  مشکوک 
جایی  در  را  خود  پول  بشردوستانه  اهداف  با  بخواهد  یهودی  سرمایه دار 
هزینه کند. در مجارستان نیز نظریه های توطئه ی ضدسوروس خصوصیتی 
رومانیایی  روشنفکر  و  شاعر  تودور،  وادیم  داشتند. کورنلیو  یهودستیزانه 
که از نخستین مبلغان کیش شخصیت و میهن پرستی چائوشسکو بود، در 
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مقالات متعدد خود در نشریات کشور سوروس را مظهر توطئه گری یهودیان 
و مجارستانی ها علیه انسجام ملی و ارضی رومانی معرفی می کرد. در این 
افراطی  اغلب گروه های  ضدسوروس  توطئه ی  نظریه های  مروجان  دوره، 

داشتند.  یهودستیزانه  نظریه ها خصوصیتی  این  و  بودند 

دشمنانجدید:جامعهیمدنیوپناهجویان

با وجود آن که مسئله ی کمک های مالی سوروس همواره دستاویزی برای 
از  نظریه ها  این  تدریج  به  اما  است  بوده  توطئه  نظریه های  ترویج  و  طرح 
پیدا کردند:  اهداف جدیدی  و  فاصله گرفتند  یهودستیزانه ی خود  خصلت 
جامعه ی مدنی و پناهجویان. برای مثال، در سال ۲۰۱۳ یکی از نشریه های 
طرفدار دولت مدعی شد که سوروس ۱/۵ میلیارد دلار به سمن های چپگرا 
کمک کرده است. اوربان نیز در یکی از سخنرانی های معروف خود اعلام 
برای  او  تلاش های  راه  سر  بر  مانعی  مدنی«  جامعه ی  »نهادهای  کرد که 
ایجاد کشوری یکپارچه و قدرتمندند زیرا آنها، از نظر او، در واقع »فعالان 
سیاسی ای هستند که پول گرفته اند ... تا منافع بیگانگان« را پیش ببرند. از 
جمله اقدامات حزب حاکم )فیدس، به رهبری اوربان( از همان آغاز رسیدن 
به قدرت، تشدید کنترل رسانه های جمعی بوده است. دولت اوربان توانسته 
است رسانه ها را از نظر اقتصادی به خود وابسته کند و به این ترتیب آنها را 
به دستگاه تبلغیاتی خود مبدل ساخته است. تنها در سال ۲۰۱۷، دولت در 
راستای تبلیغات ضدسوروس خود، ۴۰ میلیون یورو از وجوه دولتی را بین 

رسانه های هوادار خود توزیع کرده است.
در سال ۲۰۱۵ و در خلال بحران پناهجویان، عنصر جدیدی وارد گفتمان 
ضدسوروس در مجارستان شد. اوربان با استناد به کمک سمن های مختلف 
به پناهجویان، اعلام کرد که بین »خیانت جامعه ی مدنی چپ گرا« و »هجوم 
پناهجویان« پیوندهایی وجود دارد و در حقیقت سوروس از طریق این دو 
جریان مشغول پیش بردن اهداف خود است. سوروس می خواهد از طریق 
را درباره ی مسائل  آنها کمک مالی می کند »نظرات خود  به  سمن هایی که 
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مداوم  تأکید  واقع  در  تحمیل کند.  مجارستان  به  پناهجویان«  به  مربوط 
سوروس بر ضرورت کمک های بشردوستانه به پناهجویان، فکت هایی در 
اختیار اوربان قرار می داد تا بتواند از آنها در کارزارهای ضدسوروس خود 
بهره ببرد. در ژوئن ۲۰۱۸، مجلس مجارستان قانونی با عنوان »سوروس را 

متوقف کنید« وضع و در آن کمک به پناهجویان را جرم انگاری کرد. 
سوروس«  »طرح  درباره ی  ملی  همه پرسی  دنبال  به  قانون  این  تصویب 
کارزارهای  در  دولت  هوادار  رسانه های  آن  خلال  در  صورت گرفت که 
اطلاعاتی متعدد خود اینطور القا می کردند که مردم مجارستان به صورت 
یکپارچه مخالف طرح های سوروس و ورود پناهجویان غیرقانونی اند. آنچه 
در این برنامه ها عنوان نمی شد این بود که در واقع مجارستان برای پناهجویان 
صرفاًً کشوری عبوری محسوب می شد و هدف آنان رسیدن به اروپای غربی 
است. چنین کارزارها و همه پرسی هایی چند هدف را دنبال می کرد. نخست، 
پناهجویان« و شبکه ی گسترده ی دشمنان  با اخطار دادن درباره ی »تهاجم 
اوربان، می خواستند »دست کم یک میلیون  به گفته ی  ملت مجارستان که، 
به ترسی عمومی دامن می زد، ترسی  اروپا کنند«  مسلماًن را هر سال وارد 
که عامل اصلی موفقیت نظریه های توطئه ی برساخته ی دولت بود. به این 
ترتیب نظریه های توطئه در مجارستان نمونه ی بارز نظریه های »عروپاسازی« 
است که در آنها مسلماًنان )عرب ها( جای یهودیان را گرفته  اند و اینک آنان 
هستند که قصد دارند اروپای مسیحی را ویران کنند. از سوی دیگر، اوربان 
»دشمنان«  شبکه ی  عناصر  تمام  توانست  همه پرسی هایی  چنین  به کمک 
داخلی و خارجی را در نظریه های توطئه ی سوروس ادغام کند: اتحادیه ی 
اروپا درباره ی پناهجویان همان طرح های مد نظر سوروس را دنبال می کرد، 
سرمایه گذاری های خارجی در راستای اهداف سوروس صورت می گرفت، 
این  به  نبود.  سوروس  خیمه شب بازی  عروسک  جز  چیزی  مدنی  جامعه ی 
ترتیب، شکلی از اَبَرنظریه ی توطئه به وجود آمد که سوروس محور اصلی 
و تجسم عینی آن بود. در حالی که اوربان نماد وحدت ملی مجارستان بود، 

سوروس مظهر تمام دشمنان توطئه گر ملت محسوب می شد. 



55 نظریه های توطئه در اروپای شرقی

نظریه های توطئه در اروپای شرقی نه صرفاًً به عنوان پدیده ای حاشیه ای، 
بلکه به مثابه بخشی جدایی ناپذیر از ساختار سیاسی و فرهنگی این منطقه 
تجربه های  و  پرآشوب  تاریخ  در  ریشه  که  نظریه ها  این  کرده اند.  عمل 
جمعی پیچیده ی این جوامع دارند، ابزاری قدرتمند برای تفسیر بحران ها، 
شکل دهی هویت های ملی، و ایجاد دشمن های نمادین بوده اند. در مناطقی 
رسمی  روایت های  و  دیده  آسیب  به شدت  رسمی  نهادهای  به  اعتماد  که 
اغلب با پنهان کاری و کنترل همراه بوده است، نظریه های توطئه به  مثابه ی 

می شوند. مطرح  رویدادها  درک  برای  جایگزینی 
از حادثه ی چرنوبیل و روایت های ضدغربی روسیه ی پساشوروی گرفته 
تا کارزارهای ضدسوروس در مجارستان، این پدیده ها نشان دهنده ی قدرت 
و  بسیج سیاسی  توجه عمومی، تسهیل  توطئه محور در جلب  گفتمان های 
این  حال، گسترش  این  با  است.  اجتماعی  و  هویتی  بحران های  مدیریت 
نظریه ها اغلب با پیامدهایی منفی همراه است، از جمله تقویت سیاست های 
پوپولیستی، تشدید بی اعتمادی اجتماعی، و محدود کردن فضای گفتگو و 

همکاری میان ملت ها.
در  ابزاری کارآمد  به عنوان  است گاهی  ممکن  توطئه  نظریه های  اگرچه 
تقویت  با  می توانند  بلندمدت  در  اما  عمل کنند،  سیاستمداران  خدمت 
را  اجتماعی  انسجام  و  دموکراسی  توسعه ی  پارانوئید،  و  بسته  دیدگاه های 
و  سیاسی  آینده ی  تحلیل  برای  پیچیده  دینامیک  این  درک  تضعیف کنند. 

اجتماعی اروپای شرقی و حتی فراتر از آن ضروری است. 
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مدرنیزاسیونوتوطئه:دونمههایترکیه
برداشت  در  دارد.  وجود  برداشت کلی  دو  توطئه  نظریه های  به  نسبت 
و  افراطی  دیدگاه های  به  مردم  توطئه موجب گرایش  نظریه های  کلاسیک، 
پارانوئید می شود و عمدتاً در میان گروه های سیاسی حاشیه ای رواج بیشتری 
دارد. در برداشت فرهنگی، به جای آن که نظریه های توطئه را همانند یک 
آسیب ببیند استدلال می کند که این نظریه ها در واقع نشانه های تلاش برای 
رویکرد،  این  واقع مطابق  در  است.  تحلیل  و  تفکر  بدیل  یافتن شیوه های 
متفاوت  شکلی  به  را  اجتماعی  و  سیاسی  رویدادهای  توطئه  نظریه های 
برای مردم  آنها  یافتن دلیل جذابیت  آنچه اهمیت دارد  توضیح می دهند و 

است.
در اینجا به دو کتاب پرطرفدار توطئه پرداز از منظر فرهنگی می پردازیم. هر 
دو کتاب را سونر یالچین در در دهه ی ۲۰۰۰ منتشر کرده است: افندی۱:
رازبزرگترکهایسفید و افندی2:رازبزرگمسلماًنانسفید. بررسی 
ما نشان می دهد که روابط قدرت چگونه در نظریه های توطئه  به  آثار  این 
جلوه می کند. اهمیت این آثار در این است که نشان می دهد نظریه های توطئه 
ایستا نیستند بلکه ممکن است توسط گروه هایی به ظاهر متضاد به کار گرفته 
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راست گرا  دست گروه های  به  نظریه هایی که  می بینیم که  اینجا  در  شوند، 
فراهم آمده اند تبدیل به نظریه های محبوب گروه های چپ گرا می شوند. 

جامعهیدونمه:نگاهیتاریخی

دونمه نام جامعه ی مخفی یهودیان در ترکیه است که ریشه ی آنها به قرن 
هفدهم میلادی باز می گردد. به باور آنها شاباتای زِوی )صبی( )۱6۲6-

در  ناتان غزه ای  بار  یهودیان است. نخستین  ۱6۷6( همان مسیح موعود 
سال ۱66۵ این خبر را اعلام کرد و به سرعت در میان جامعه ی یهودیان 
را  او  روزافزون زوی  با شهرت  مواجهه  در  امپراتوری عثمانی  منتشر شد. 
مجبور کرد تا تغییر دین دهد و مسلماًن شود. او نام اسلامیِ عزیز محمد 
افندی را برگزید و در امپراتوری عثمانی مشغول به کار شد اما به واسطه ی 
تردیدهایی که درباره ی صداقت او در تغییر دین وجود داشت به آلبانی تبعید 
شد و در همانجا درگذشت. به دنبال تغییر دین زوی، بسیاری از پیروانش 
از او روی گرداندند اما چند صد خانوار ایمان خود را به این که او مسیح 
است حفظ کردند. این گروه هسته ی اصلی جامعه ی دونمه را تشکیل دادند، 
جامعه ای مخفی که اعضایش در ملأ عام خود را مسلماًن جلوه می دادند اما 
رابطه ی  داشتند. همانند سایر گروه های مخفی،  ایمان  زوی  به  در خلوت 
اعضای این گروه با دیگران تحت قواعد سفت و سختی قرار داشت، برای 
مثال نمی توانستند با دیگران ازدواج کنند. اما به رغم تمام این پنهان کاری ها 
در دوران عثمانی از وجود آنها آگاهی داشتند و با مدارا با ایشان رفتار می شد. 
این وضعیت در دوران جمهوری ترکیه و شیوع اتهامات توطئه پندارانه علیه 

دونمه ها تغییر کرد.
در اواخر قرن نوزدهم برخی از اعضای این گروه نقشی محوری در جریان 
مدرن سازی امپراتوری عثمانی بر عهده داشتند. اکثریت آنان در تسالونیکی 
اصلی ترین  شهری که کانون  می کردند،  زندگی  امروزی(  یونان  در  )واقع 
محمد  بود.  ترقی«  و  اتحاد  »کمیته ی  یعنی  مدرن سازی،  جریان  هواداران 
جاوید بیک یکی از اعضای دونمه بود که نقشی اساسی در این کمیته داشت. 
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پس از تشکیل جمهوری ترکیه و به عنوان بخشی از تبادل جمعیت بین ترکیه 
و یونان، دونمه ها مجبور شدند به ترکیه مهاجرت کنند و اکثراً در استانبول 

ساکن شدند. 
که  مخفی اند  محفلی  دونمه  جامعه ی  توطئه پردازانه،  روایت های  در 
این  بر  بنا  دارند.  ترکیه  سیاست  و  جامعه  اقتصاد،  در  نقش هایی کلیدی 
روایت ها، این محفل صرفاًً منافع خود را تعقیب می کند که در بسیاری از 
مواقع با منافع کشور ترکیه در تضاد قرار دارد. این باور وجود دارد که آنها 
برای رسیدن به مقاصد خود حتی با قدرت های خارجی نیز متحد می شوند. 
هر چند در این نظریه های توطئه و حتی در باور عمومی این گروه جزئی از 
الهیاتی و هم مراسم و  از نظر  آنها هم  اما  جامعه ی یهودیان تلقی می شود 
آیین های عبادی خود با یکدیگر تفاوت های بسیاری دارند. یکی از جنبه های 
جالب روایت های توطئه پندار درباره ی این گروه آن است که به رغم نقش 
اسلام گرایان در تکوین آن، ملی گرایان و چپ گرایان نیز در تداوم آن نقش 

داشته اند. 

سونریالچینوکتابهایافندی

یالچین نویسنده ای چپ گرا و نزدیک به جناح کمالیست است. او مشاور 
دو سریال پربیننده در ترکیه و به مدت ده سال تهیه کننده ی برنامه ای درباره ی 
روزنامه نگاری در سی ان ان ترک بوده است. هر دو کتاب او پرفروش بوده اند. 
۷۵ ویراست از افندی۱ در ۱۷۰.۰۰۰نسخه منتشر شده است. در مقایسه 
از ۲۰.۰۰۰ نسخه فروش  با اکثر کتاب های غیرداستانی که معمولًا کمتر 
دارند، این اثر را می توان بسیار موفق ارزیابی کرد. ناشر کتاب به قدری از 
تیراژ ۱۰۰.۰۰۰نسخه منتشر  را در  افندی2  بود که  او مطمئن  اثر  فروش 
کرد. با توجه به فروش نسخه های افست غیرقانونی هر دو کتاب، می توان 

احتماًل داد که تعداد خوانندگان کتاب بیشتر از این مقدار است. 
برای  که  تاریخی اند  روایتی  این کتاب ها  است که  این  یالچین  ادعای 
با روایت داستان زندگی خانواده ی  افندی۱  مخاطب عام نوشته شده اند. 
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از  را  ترکیه  دونمه هستند، حیات سیاسی  نویسنده  به گفته ی  اولیازاده، که 
منظور  توصیف می کند.  دهه ی ۱۹۵۰  اواسط  تا  نوزدهم  قرن  دوم  نیمه ی 
از  دارند( گروهی  قرار  سیاه  ترک های  مقابل  در  )که  »ترک های سفید«  از 
شهرنشینان ترکیه اند که ارزش ها و هنجارهای دوران مدرن را پذیرفتند و 
مناصب  از  بسیاری  و  شدند  جدیدی  متوسط  طبقه ی  آمدن  پدید  موجب 
سیاسی و اجتماعی را در اختیار گرفتند. خاندان اولیازاده به همین گروه تعلق 
دارد. او با تمرکز بر این خانواده و ازدواج های درون گروهی آن با خانواده های 
سرشناس دونمه می خواهد نشان دهد که چگونه دونمه ها توانسته اند نقشی 
مؤثر در سیاست ترکیه داشته باشند. در واقع قهرمان اصلی این کتاب فردی 
از این خانواده به نام دکتر ناظم است که از اعضای »کمیته ی اتحاد و ترقی« 
و وطن دوستی آرمانگرا است و عاقبت کشته می شود. در افندی2 یالچین 
تصویر بزرگ تری از میزان اهمیت دونمه ها ارائه می کند و ادعا می کند که 
رفاعی،  مانند  اسلامی  عرفانی  طریقت های  در  پنهانی  نفوذ  طریق  از  آنها 
مولوی، بکتاشی، ملامتیه و خلوتیه توانسته اند در سیاست بسیار تأثیرگذار 
باشند. استدلال یالچین این است که چون باورهای دونمه مبتنی بر عرفان 
یهودی است از همین روی آنها به راحتی می توانند به طریقت های اسلامی 
از مردم ترکیه  به علت بی سوادی بسیاری  او  به گفته ی  بپیوندند. همچنین 
دونمه ها به راحتی می توانند مرجعیت دینی کسب کنند. دعوی دیگر یالچین 
این است که چون یهودیان توانایی ذاتی برای تغییر دروغین دین دارند در 
نتیجه نفوذ آنها در طریقت های اسلامی و تأثیرگذاری بر سیاست از طریق 
اسلام با موفقیت زیادی همراه بوده است. به باور او این جریان بخشی از 
یک شبکه ی توطئه ی جهانی است که اسرائیل و ایالات متحده در آن نقش 

دارند.  مهمی 
با  زیادی  شباهت  می کند  ارائه  ترکیه  سیاست  از   ۱ افندی تصویری که 
در  یهودیان/دونمه ها  نقش  از  اسلامگرایان  توطئه انگارانه ی  روایت های 
را متهم می کند که در پشت  آنان  و  دارد  ترقی«  اتحاد و  جنبش »کمیته ی 
درهای بسته، سیاست این کشور را رقم می زنند. اما یالچین با سکولار کردن 
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بر  بنا  را عاملان محلی سرمایه داری معرفی می کند.  روایت، دونمه ها  این 
استدلال او، در دوران انتقال از امپراتوری عثمانی به جمهوری ترکیه تمام 
مناصب دولتی نصیب یهودیان و دونمه ها شد. این وضعیت ناشی از حضور 
مخفی، قدرتمند و فعال شبکه ی یهودی/دونمه در تاریخ ترکیه است، امری 
او علت اعدام  باور  به  برای مثال  که در دوران عثمانی هم وجود داشت. 
نشدن شبتای زوی، لابی قدرتمند یهودی  در داخل امپرتوری بود. علاوه بر 
این او ادعا می کند که دونمه ها پس از جنگ جهانی اول »جمعیت اصول 
ویلسون« را تشکیل دادند زیرا وودرو ویلسون، رییس جمهور وقت ایالات 
تحت الحمایگی  قبول  با  می خواستند  آنها  و  بود  یک صهیونیست  متحده، 
آمریکا بر مبنای اصول چهارده گانه ی ویلسون -که او به خاطر آنها برنده ی 
جایزه ی صلح نوبل شده بود - امپراتوری عثمانی را از تهاجم کشورهای 
بین ترک ها  متهم می کند که  را  یهودیان  او  خارجی حفظ کنند. همچنین، 
به  نزدیک  قبرس  زیرا  می آوردند  وجود  به  مشکلاتی  قبرس  یونانی های  و 
اسرائیل است و به گفته ی او در زمان عثمانی تلاش هایی صورت گرفته بود 

تا نوعی قلمرو یهودی در این سرزمین ایجاد شود. 
بنا بر افندی2 نیز سیاست ترکیه شدیداً متأثر از توطئه های یهودی/دونمه 
است. در اینجا او به سراغ خانواده های جریح و بدرخان می رود. یالچین 
استدلال می کند که علاوه بر جنبش های سیاسی و ملی بسیاری از طریقت های 
اسلامی و احزاب لیبرال نیز تحت سلطه ی دونمه ها قرار دارند. در واقع او 
چهارچوب توطئه باورانه ی موجود درباره ی دونمه ها را بسط می دهد و آن 
را با چشم انداز چپ گرایانه و سکولار خود منطبق می سازد. به عبارت دیگر 
ترویج  راست گرایان  توسط  تاریخی  لحاظ  به  را که  ایدئولوژیکی  مبانی  او 
می شد، گسترش داده است. شهرت و محبوبیت مجموعه کتاب های افندی 
برای گروه  اینک  آن  توطئه پردازانه ی  است که چهارچوب  این علت  به  نیز 
بزرگ تری از مردم ترکیه جذابیت دارد. یالچین دولت های غربی را عاملان 
یهودیان مدام در حال  به همراه  آنها  سرمایه داری می خواند و می گوید که 
دخالت در سیاست ترکیه اند. برای مثال او ایالات متحده را متهم می کند که 
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اسلامی سازگار با سرمایه داری را در ترکیه ترویج می کند که با منافع کشور 
ترکیه سازگار نیست و دونمه ها نیز در این توطئه با آنها همکاری می کنند و 
برای نمونه آنها اذان به زبان ترکی را ممنوع کرده و اذان عربی را مجددا رواج 
داده اند و در نتیجه مردم عادی دیگر فهم درستی از پیام دین اسلام ندارند. 
یالچین همچنین دونمه ها را به خاطر بازنمایی نادرست تاریخ مستحق 
سرزنش می داند. در کتاب های تاریخ مدارس معمولًاً عرب ها افرادی تصویر 
می شوند که در خلال جنگ جهانی اول به امپراتوری عثمانی خیانت کردند. 
افسانه  این  باور دارد که دونمه ها  یالچین مخالف چنین دیدگاهی است و 
را رواج داده اند تا در میان مردم ترکیه نسبت به همسایگان و هم کیشانشان 
قدرتی که  با  دونمه ها  است،  متعقد  او  کنند. همچنین  ایجاد  انزجار  حس 
دارند مانع از این شده اند که در دانشگاه ها مراکز نام شناسی، یعنی مطالعه ی 
منشأ و تاریخ اسامی خاص، فعالیت کنند زیرا در این صورت تبار اعضای 
این گروه آشکار خواهد شد و همگان خواهند دانست که چه تعداد از افراد 

بانفوذ جامعه به این گروه تعلق دارند. 
خود یالچین در این کتاب فهرستی از برخی از افراد را که به گمان او به 
این گروه تعلق دارند ارائه می کند. برای مثال، او صاحبان شرکت چندملیتی 
مواد غذایی اولکر )Ülker( را که افرادی مسلماًن و محافظه کار شناخته 
از اعضای  او برخی  باور  به  از اعضای دونمه می داند. همچنین  می شوند، 
حزب »عدالت و توسعه« نیز به همین گروه تعلق دارند، افرادی مانند بولنت 

آرینچ و رجب طیب اردوغان. در رابطه با اردوغان می نویسد:
مصاحبه  اردوغان  طیب  رجب  با  علی کیرجا  زمانی که   ...
آن  روی  بر  نخست وزیر  مبلی که  کنار  در  درست  می کرد، 
نشسته بود ... شمعدان هفت شاخه ی )منوره( یهودیان قرار 
داشت. چه کسی این شمعدان مقدس یهودیان را آنجا گذاشته 

بود و چرا؟ حتماً دلیلی وجود دارد.

و  قدرت  از  مردم  است که  این  کتاب  دو  این  اصلی  مضمون  در کل، 



63 مدرنیزاسیون و توطئه: دونمه های ترکیه

روایت کلاسیک  این همان  واقع  در  بی خبرند.  ترکیه  در  دونمه ها  سلطه ی 
مدرن سازی  عامل  یهودیان/دونمه ها  آن  اساس  بر  است که  راست گرایان 

هستند.  اقتصاد  و  سیاست  در  بانفوذ  افراد  از  مخفی  شبکه ای  و  کشور 
توطئه باورانه  روایت های  محبوبیت  و  رواج  باعث  کتاب  دو  این  انتشار 
درباره ی دونمه ها شد، برای مثال چند کتاب با تفصیل بیشتر به ادعای این 
مجموعه درباره ی تبار یهودی رهبران حزب »عدالت و توسعه« پرداختند: 
مانند کتاب فرزندانموسی:طیبوامینه)پویراز، ۲۰۰۷(. پس از انتشار 
زیرا  بود  از جانب اسلام گرایان  این مجموعه  از  بیشتر تمجیدها  افندی۱ 
سکولار  جمهوری  و  مدرن  ترکیه ی  سرآغاز  این که  بر  مبنی  ادعای کتاب 
توطئه ای از جانب یهودیان بود برای آنها جذابیت داشت. کمال گرایان منتقد 
چنین دیدگاهی هستند زیرا میراث آتاتورک را زیر سؤال می برد. اما با انتشار 
این کتاب  زیرا  دادند  تغییر  را  نظر همدلانه ی خود  اسلام گرایان  افندی2 
نفوذ یهودیان به طریقت های اسلامی را مطرح می کرد. در کل، افرادی که 
و  انتخاب چنین موضوعی  داشتند،  مثبت  واکنش  این مجموعه  به  نسبت 
پرداختن به آن را شجاعانه و تابوشکنانه می دانند و در مقابل منتقدان نقطه 
ضعف اصلی آن را روش تحقیق یالچین و محتوای یهودستیزانه ی مجموعه 

می بینند. 
این  پیرامون  توطئه پردازانه  روایت های  تحلیل  و  دونمه  جامعه ی  بررسی 
بستر  در  تاریخ  و  هویت  قدرت،  روابط  پیچیدگی  نشان دهنده ی  گروه، 
اجتماعی و سیاسی ترکیه است. این روایت ها، همان طور که در آثار سونر 
یالچین به تصویر کشیده شده اند، فراتر از تلاش برای تفسیر تاریخ، بازتابی 
از چالش های معاصر هویتی و سیاسی ترکیه نیز هستند. از سویی، نظریه های 
توطئه باورانه نشان می دهند که چگونه جوامع در مواجهه با تغییرات اجتماعی 
اینجا  و مدرن سازی، به دنبال یافتن مقصر یا دشمنی پنهان می گردند. در 
مدرنیته مطرح می شوند که هویتی  و  بیگانگی  از  نمادی  به عنوان  دونمه ها 

مبهم و متناقض دارند.
از سوی دیگر، استقبال گسترده از کتاب های افندی۱ و افندی2حاکی 
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از جذابیت پایدار نظریه های توطئه در میان طیف های مختلف جامعه است. 
این نظریه ها، ضمن بهره گیری از رویکردهای تاریخی و سیاسی، موفق به 
بسیج احساسات و نگرش های مختلف از جمله اسلام گرایان، چپ گرایان 
و ملی گرایان شده اند. با این حال، این روایت ها علاوه بر ترویج هراس های 
جمعی و سوء ظن های تاریخی، به شکلی ناخواسته نشان می دهند که چگونه 
یک گفتمان می تواند با تغییر قالب های ایدئولوژیک خود، برای گروه های به 

ظاهر متضاد نیز جذاب باشد.
در نهایت، تحلیل جامعه ی دونمه و آثار مرتبط با آن فرصتی برای درک 
در  تاریخی  بازنمایی  و  توطئه  روایت های  مخفی،  هویت های  نقش  بهتر 
این  می کند.  فراهم  ترکیه  در  ملی گرایانه  و  مدرن  شکل گیری گفتمان های 
مسئله نه تنها به روشن شدن تاریخ پرفراز و نشیب این جامعه ی خاص کمک 
می کند، بلکه درک بهتری از چگونگی بازتولید ایدئولوژی ها و برداشت های 

فرهنگی در جوامع مدرن ارائه می دهد.

کتابشناسی:

• Nefes, Turkay (2019) “Framing of a Conspiracy Theory: The Efendi Series”, 
in Dyrendal, Asbjørn and Robertson, David (Eds.) Handbook of Conspiracy 
Theory and Contemporary Religion. Leiden: Brill. 
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پروتکلبزرگانصهیوندرایران
انتشار سلسله وار  به  روسیه شروع  در  »زنامیا«  در سال ۱۹۰۳روزنامه ی 
متونی کرد که بعدها به معروف ترین اثر در ژانر توطئه پنداری مبدل شد. این 
می کند  ارائه  را  نشست هایی  گزارش  از  بود که خلاصه ای  مدعی  روزنامه 
جهانی  نخستین کنگره ی  دنبال  به  سوئیس،  بازل  در   ۱۸۹۷ سال  در  که 
صهیونیسم، برگزار شده اند. بعدتر سرگی نیلوس، نویسنده  و عارف روسی، 
در سال ۱۹۰۵ متن کامل این به اصطلاح »نشست ها« را با عنوان »پروتکل 
و  دجّال  به مسئله ی  به صورت ضمیمه ی کتاب خود که  بزرگان صهیون« 
حکومت شیطان بر روی زمین می پرداخت، منتشر کرد. این اثر به سرعت به 
زبان های دیگر منتشر شد و خوانندگان بسیاری یافت، برای مثال در دهه ی 
و  منتشر  را  آن  از  نسخه  متحده ۵۰۰.۰۰۰  ایالات  در  فورد  هنری   ۱۹۲۰
در سال ۱۹۲۱  اثر  این  بودن  درباره ی جعلی  مطلب  نخستین  توزیع کرد. 
نشان  مقاله،  این  نویسنده ی  فیلیپ گریوز،  شد.  منتشر  تایمز  نشریه ی  در 
هجویه ای  از  وام گرفته  تاحدی  و  شبیه  بسیار  واقع  در  مطلب  این  که  داد 
به نام »گفتگویی در جهنم بین ماکیاولی و مونتسکیو« است که حقوقدان 

فرانسوی، موریس جولی، در سال ۱۸6۴ منتشر کرده است. 
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به  احتمالًاً  و  جعلی  متن  این  می داد  نشان  بعدی که  مطالعات  رغم  به 
دست پلیس مخفی تزار تهیه شده است اما از همان زمان انتشار تا کنون 
از نظریه پردازی های توطئه در سراسر جهان مبدل  به مبنایی برای بسیاری 
شده است. بخشی از محبوبیت این اثر شاید در پیام ساده ای باشد که منتقل 
داده  را  امکان  این  یهودیان  به  لیبرالیسم  قدرت گرفتن  و  پیدایش  می کند: 
است تا نهادهای مهم و مقدسی چون خانواده و کلیسا را نابود کنند و در 
نهایت کنترل جهان را در دست بگیرند؛ نقطه ی آغاز این نقشه ی توطئه آمیز، 
استیلای مسیحیت بوده است. همین سادگی پیام باعث شده تا گروه زیادی 
مانند  جهانی،   مهم  رویدادهای  از  بسیاری  تحلیل  و  فهم  برای  مردم  از 
اثر  این  که  نبودند  تنها مسیحیان  اما  مراجعه کنند.۱  اثر  این  به  کووید۱۹، 
برایشان جذابیت داشت. هیتلر در کتاب خود با عنوان نبردمن در رابطه با 
این متن می گوید »]این اثر[ با قطعیتی حیرت آور ماهیت و اقدامات یهودیان 

آشکار می کند.«۲  را 
همانطور که خواهیم دید پذیرش و توجه نازی ها به این اثر در انتشار آن در 
ایران تأثیرگذار بوده است. اما در جهان اسلام نیز این اثر خوانندگان بسیاری 
به چاپ  تا کنون  آن  از  ویراست مختلف  به طوری که شصت  است  یافته 
رسیده و برای نمونه در کشور ترکیه ۹۷ بار تجدید چاپ شده است.۳ این 
اثر در ایران نیز ترجمه و منتشر شده است. بررسی سیر تاریخی این ترجمه ها 
و پس زمینه ی سیاسی-اجتماعی آنها به ما نشان می دهد که این اثر چگونه 
در گفتمان های گسترده تر به کار رفته و چه ویژگی های خاصی در هر دوره ای 

1. Steven J. Zipperstein, “The Conspiracy Theory to Rule Them All”, TheAtlantic, 
25 August 2020.
2. Raimund Fastenbauer, “Islamic Antisemitism: Jews in the Qur’an, Reflections of 
European Antisemitism, Political Anti-Zionism: Common Codes and Differences” 
in Armin Lange et al, Confronting Antisemitism from the Perspectives of
Christianity, Islam, and Judaism, De Gruyter, 2020, p. 294.
3. Ibid, p. 295.
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یافته است. انتشار و توزیع این ترجمه ها را در سه دوره بررسی خواهیم کرد: 
دهه  های ۱۳۱۰-۱۳۳۰، دهه ی ۱۳۴۰ و دوره ی انقلاب اسلامی.۱

دهههای۱330-۱3۱0

در این دوره با توجه به رونق رابطه ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران 
ایدئولوژی ضدیهودی در کشور نفوذ یافت و همین گرایش های  آلمان،  و 
نژادپرستانه ی نازی یکی از علل افزایش علاقه به متون ضدیهودی بود. این 
رابطه با آلمان نازی یکی از دلایلی بود که نگرش ها به یهودیان که پیش تر 
ماهیتی دینی داشت، خصلتی نژادی پیدا کرد. آنچه باعث تقویت این نگرش 
می شد، نظریه ی نژاد آریایی بود که بنا بر آن، ایرانیان متعلق به این نژاد و 
ایرانی  ملی گرایی  رشد  با  نظریه  این  شیوع  بودند.  سامی  نژاد های  از  برتر 

بود. هم زمان 
همانطور که احمد اشرف عنوان کرده است »نظریه های توطئه مکانیزم های 
به ویژه در دوره های ضعف، شکست و آشفتگی   دفاعی ]جمعی مؤثری[ 
سیاسی هستند.« کودتای ۱۳۳۲ از مصادیق چنین دورانی در تاریخ ایران 
بود. علاوه بر انگلیس و آمریکا، اسرائیل نیز متهم بود که در این توطئه ی 
ضدایرانی دست دارد. به گفته ی سرور سرودی »ایران درگیر نبردی ملی با 
غرب بر سر منابع نفتی اش بود. از نظر جبهه ی ملی و همچنین اکثر احزاب 
دیگر، اسرائیل آفریده ی امپریالیسم غرب و در نتیجه همدست او محسوب 

می شد.«
تنها سه سال پس از این کودتا سید غلامرضا سعیدی »پروتکل بزرگان 
صهیون« را در کتاب خود با عنوان خطرجهودبرایجهاناسلاموایران

۱. این بخش برگرفته و ترجمه ی بخش  هایی از این مقاله است )به جز مواردی که با ارجاع به منابع دیگر مشخص 
شده اند(:

Orly R. Rahimiyan, “The Protocols of the Elders of Zion in Iranian political and 
cultural discourse”, in Esther Webman )ed.(, TheGlobalImpactofTheProtocols
of theEldersofZion:ACentury-OldMyth, Routledge, 2011.
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ترجمه و منتشر کرد. این کتاب همچنین قصد داشت پاسخی به برخی از 
که  بدهد  آشوری،  داریوش  شاهنده،  عباس  احمد،  آل  مانند  روشنفکران، 
با سفر به اسرائیل تصویری مثبت از آن ارائه می کردند. برای مثال، عباس 
شاهنده در سفرنامه ی خود با عنوان خاطراتسفربهاسرائیل، این کشور را 

مترقی و اسباب توازن قوا در خاورمیانه ی عربی خوانده بود. 
به عبارتی توجه به »پروتکل بزرگان صهیون« را می توان از منظر رابطه ی 
دوگانه ی ایران با جهان عرب نیز درک کرد. علاوه بر تعارض های قلمرویی 
میان ایران و جهان عرب گرایشی نیز در ایران وجود داشت که جهان عرب 
امر  این  قلمداد می کرد.  ایدئولوژیکی »فروتر«  و  زبانی  از نظر فرهنگی،  را 
ایجاد  خواهان  عرب  جهان  با  ارتباط  جای  به  برخی  تا  بود  شده  موجب 
روابط گسترده با اسرائیل باشند. از سوی دیگر، از نظر برخی راه حل روابط 
پرافت وخیز ایران و جهان عرب در گرو احیای وحدت مسلماًنان از طریق 
ایجاد درک مشترک بین شیعیان و سنیان بود، امری که منجر به شکل گیری 
جریانی موسوم به »تقریب مذاهب« شد. از نظر هواداران این جریان، یکی 
از راه های ایجاد چنین وحدتی مبارزه با یهودیانی بود که بخشی از سرزمین 
بزرگان  »پروتکل  این گروه،  نظر  از  بودند.  غصب کرده  را  اسلامی  امت 
به  ابزاری  و  می داد  نشان  به خوبی  را  یهود  بود که خطر  صهیون« مدرکی 

دست می داد که مبارزه با توطئه ی یهودیان را آسان تر می کرد. 

دههی۱3۴0

در اوایل دهه ی ۱۳۴۰ موج جدیدی از علاقه به »پروتکل بزرگان صهیون« 
پدید آمد که ناشی از محاکمه ی جنجالی آیشمن در اسرائیل بود. در ایران نیز 
به این محاکمه توجه زیادی نشان دادند و کتاب هایی مانند آدولفآیشمن:
فردابهجهنمخواهمرفت به زبان فارسی ترجمه و منتشر شدند. این سرآغاز 
موج ترجمه ی آثاری درباره ی هولوکاست و نازی ها بود که جنبه ی انتقادی 
میان چپ ها  در  ویژه  به  جامعه،  از  بخشی  مثبت  نگرش  بیانگر  و  داشتند 
نمونه ی خوبی  اسرائیل  اینک  بود.  اسرائیل  به  لیبرال، نسبت  و ملی گرایان 
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خاورمیانه که  در  غیرعرب  دولتی  بگیرد:  قرا  سرمشق  می توانست  بود که 
توانسته بود حمایت غرب را جلب کند. در چنین شرایطی، »پروتکل بزرگان 
صهیون« هم نشانه ای از توطئه های یهودی/صهیونیستی علیه ایران بود و هم 
برنامه ای که ارزش تقلید و اقتباس داشت زیرا به نظر می رسید دستورالعمل 

موفقیت است. 
حتی به نظر می رسد نیکخواهی محمد رضا شاه در حق جامعه ی یهودیان 
تأثیرگذاری  و  نفوذ  به  نسبت  او  اغراق آمیز  ارزیابی  از  ناشی  بخشی  ایران 
سیاست  و  مالی  بازار  رسانه ها،  در  آمریکایی،  یهودیان  ویژه  به  یهودیان، 
جهانی بود. برای مثال، هنگامی که شاه در سال ۱۳۵۵ با مقالات رسانه های 
ادعا کرد که  شد  مواجه  ایران  در  بشر  حقوق  نقض  محکومیت  در  غربی 
نیویورک تایمز، واشنگتن پست و مجله ی تایم تحت کنترل یهودی هاست.۱ 
او به نوعی »توطئه ی یهودی« باور داشت و معتقد بود که یهودیان آمریکا 

می توانند اراده ی خود را بر رئیس جمهور ایالات متحده تحمیل کنند. 

انقلاب۱357

انتشار »پروتکل بزرگان صهیون« در دهه ی ۱۳۵۰ از نظر برخی حمله ای 
غیر مستقیم به شاه بود زیرا تصور می شد که شاه نه تنها بازیچه ی انگلیس 
و  ایران  در  قدرت خود  تداوم حفظ  برای  نیز  یهودیان  بلکه  بود  آمریکا  و 
همین  در  دارند.  دست  در  را  شاه  توطئه آمیزشان کنترل  طرح های  انجام 
راستا، روزنامه ی کیهان در سال ۱۳۵۸در مقاله ای عنوان کرد که در روز ۱۷ 
شهریور ۱۳۵۷، کماندوهای اسرائیلی به نیروهای شاه در سرکوب معترضان 
کمک کرده اند. همچنین به ادعای همین مقاله، اسرائیل گروهی از یهودیان 
ایرانی را به استخدام خود درآورده و لباس نظامی ایرانی به تنشان کرده است 

تا با تظاهر کنندگان مبارزه کنند. 

۱. علی رهنما، چپرادیکالدرایران:انقلابیونمارکسیستایرانی، ترجمه ی پوریا پرندوش، نشر نگاه معاصر، 
ص ۵۱۴.
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به  توطئه باورانه ای نسبت  نبودند که چنین دیدگاه های  انقلابیون  تنها  اما 
یهودیان داشتند. احمد اشرف می نویسد: »برخی هم استدلال می کردند که 
اسرائیل از جمهوری اسلامی حمایت کرده است تا تنها رقیب خود در تسلط 
متزلزل  و  وابسته  رژیم اسلامیِ  با  را  یعنی شاه  را تضعیف کند،  منطقه  بر 
جایگزین کرده است.« نسخه هایی از »پروتکل بزرگان صهیون« که در این 
دوران منتشر شدند از نظر این افراد مدرکی بود که نشان می داد این انقلاب 

بخشی از توطئه ی صهیونیست ها است. 
در نتیجه ی این امور، احساسات ضدیهود با جریان انقلاب در ایران شدت 
نویسندگان  با  او  که  می داد  نشان  یهودیان  درباره ی  دیدگاه خمینی  گرفت. 
دو دستی  می بینید  »یهود هم که  است:  بزرگان صهیون« هم نظر  »پروتکل 
چسبیده اند و دارند می خورند دنیا را و باز هم بسشان نیست، آمریکا هم آنها 
دارند می خورند، ایران هم الآن آنها دارند ]می خورند[ باز هم بسشان نیست، 

همه جا و همه را می خواهند.«

تمایزبینصهیونیسموآیینیهود

و  ابهام  اسرائیل  و  صهیونیست ها  یهودیان،  بین  تمایز  انقلاب  از  پس 
پیچیدگی بیشتری پیدا کرد. ترجمه ها و ویراست های جدید »پروتکل بزرگان 
صهیون« این ابهام را به خوبی نشان می دهند و بیانگر گذار از ضدیت سنتی 
دانشوران پروتکلهای ناشرِ مثال،  برای  یهودستیزی مدرن اند.  به  یهود  با 
کتاب  بر  خود  پیشگفتار  در  جهانی  صهیونیسم عمل برنامهی صهیون:

تمایزی بین یهودیت جهانی و اسرائیل قائل نیست:
آمریکا سود  در  مسیحیت حاکم  از  یهودیت جهانی  واقع  در  و  اسرائیل 
همه ی  و  اعراب  سر  بالای  آمریکا  و  می پوید،  را  خودش  راه  و  می جوید 
می دارد.  نگه  داموکلس  شمشیر  همچون  را  اسرائیل  منطقه،  کشورهای 

هم  با  مختلف  مفاهیم  چگونه  که  می دهند  نشان  دست  این  از  متونی 
آمیخته شده و هویت واحدی را شکل می دهند. این آمیختگی حتی گاهی 
تا گذشته های دور هم می رسد مانند اشاره های مکرر به »صهیونیست های 
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خوانشی  و  گذاشته  فراتر  هم  این  از  را  پا  حتی گاهی  اکرم«.  پیامبر  زمان 
»آخرالزمانی« از یهود ارائه می شود که در آن »یهودیت« در واقع باطن افرادی 
است که ممکن است حتی در ظاهر مسلماًن باشند. برای اثبات این امر باز 
هم به احادیث مختلف تکیه می شود، مثلًا این حدیث که »هر که خاندان ما 

را دشمن دارد، خدا روز قیامت او را یهودی محشور کند.«۱
بررسی ترجمه های »پروتکل« پس از انقلاب نشان می دهد که علاوه بر 
بازنشر ترجمه های پیشین، ترجمه های متعددی هم از زبان عربی صورت 
از  از انقلاب که معمولًاً  گرفته است. همچنین، برخلاف نسخه های پیش 
زبان های اروپایی و بدون هیچ توضیح دیگری ترجمه می شدند، ترجمه های 
پس از انقلاب شامل مقدمه ی مترجم و گاه ناشر بودند و همین کار به متون 
آنها رنگ و لعابی ایرانی و اسلامی می داد. علاوه بر این، ترجمه های پیش از 
انقلاب به نظر می رسید مخاطبی روشنفکر را در نظر دارند اما ترجمه های 
پس از انقلاب با یادداشت ها و توضیحات تکمیلی آشکارا مخاطبان عام تری 
را مد نظر دارند. تفاوت دیگر این که، پیش تر ناشران خصوصی بودند که 
»پروتکل« را منتشر و توزیع می کردند اما اکنون ناشران دولتی سهم زیادی 
در انتشار و توزیع ترجمه های این اثر دارند. برخی از این ناشران حتی اقدام 

به انتشار این اثر به زبان انگلیسی کردند. 
این نسخه های انگلیسی در واقع ابزاری برای تبلیغ ارزش های انقلابی در 
خارج از مرزهای ایران بودند و همچنین نقش ایران را به عنوان مخالف 
عمده ی اسرائیل پررنگ می کرد. در یکی از این نسخه ها که ناشر آن سازمان 
تبلیغات اسلامی بود،۲ صهیونیست ها به جنایت علیه بشریت، حمله به اسلام 
و قتل مسلماًنان محکوم شده بود و در نهایت برای اثبات این ادعا آیه ای 
ذِينَ  ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّ اسِ عَدَاوَةً لِلَّ از قرآن نقل شده بود: »لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّ

۱. محمد طیب، نویسندگانجهانییهوددرایران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۹6، صص ۹۸-۹6.
2. Jewish Conspiracy: The Protocols of the Learned Elders of Zion )Tehran: Islamic 
Propagation Organization, 1985(
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انگاشته  با یهودیان و مشرکان یکسان  اینجا، صهیونیست ها  اَشْرَكُوا«.۱ در 
شده اند. در ویراستی دیگر از همین کتاب با اعلام این که انقلاب اسلامی 
ایران بزرگ ترین تهدید برای اسرائیل است از »پروتکل« برای مشروعیت 

بخشیدن به مبارزه ی ایران با اسرائیل بهره گرفته شده است. 

توطئههایصهیونیستی

همانطور که پیش تر عنوان شد، تصوری وجود دارد مبنی بر این که یهودیان 
قدرت بسیار زیادی در جهان دارند و بسیاری از امور به دست آنان صورت 
دارند  تلاش  معمولًاً  می کنند  طرح  را  نظری  چنین  افرادی که  و  می گیرد 
است که  آنان  از  بلکه گروه خاصی  یهودیان  نه  دهند مقصودشان  نشان  تا 
اما این تمایزگذاری عملًا در استدلال هایی  صهیونیست خوانده می شوند، 
که طرح می کنند رنگ می بازد. برای مثال، شمس الدین رحمانی، که مدتی 
هم رییس انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده است، 
می کند  عنوان  ابتدا  پهلوی«  فروپاشی سلطنت  »علل  عنوان  با  مقاله ای  در 
حال  شامل  بلکه  نیست  نژادی«  نفرت  »یک  یهودیان  به  او  رویکرد  که 
و  قسی القلب  و  مغضوب خداوند  و  مطرود  و  »ملعون  است که  یهودیانی 
نقشی  آن،  و علت سقوط  پهلوی  رژیم  توصیف  در  تحریف گرند.« سپس 
تقریباًً خارق العاده برای یهودیان قائل می شود: »رژیم پهلوی، نماینده ی تام 
انگلیس  و شکل دهنده ی  فراماسونری  سازنده ی  یهود،  و  بود  یهود  تمام  و 
و آمریکا و اسرائیل.« به این ترتیب آن تمایزگذاری نخستین رنگ می بازد 
و یهود در قامت توطئه گری جهانی ظاهر می شود.۲ این برداشت در واقع 
پیغام اصلی »پروتکل« بود که پس از استقرار جمهوری اسلامی خوانندگان 
بیشتری پیدا کرده بود. بر اساس چنین برداشتی، تصور می شد که در هرگونه 

۱. مسلماً يهوديان و كسانى را كه شرک ورزيده  اند دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان خواهى يافت.
۲. شمس الدین رحمانی، »علل فروپاشی سلطنت پهلوی«، در همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، سال 

۱۳۸۲، صص ۴۳6-۴۰۵.
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بحران بین المللی، از جمله حمله ی تروریستی ۱۱ سپتامبر، باید به دنبال رد 
پای یهودیان گشت. در واقع »پروتکل« شاهد و مدرکی بود که مبنای چنین 

می گرفت.  قرار  ادعاهایی 
بین توطئه های صهیونیستی و متن »پروتکل« خصلتی  ارتباط  نیز  گاهی 
سلبی به خود می گیرد به این معنا که در عین پذیرش مجعول بودن این متن، 
جعل و انتشار آن توطئه ای صهیونیستی تلقی می شود. عبداللّه شهبازی بنا 
به دلایل متعدد اعلام می کند که این متن »کاملًا مجعول« است اما انتشار 
آن برای »زرسالاران یهودی«، نامی که او به صهیونیسم می دهد، بسیار مفید 
بوده است. نخست این که باعث »ایجاد و گسترش روحیات ضدیهودی در 
میان روس ها« شد و در نتیجه مهاجرت گسترده ی یهودیان را به آمریکا که 
با »هدف تسخیر آمریکا از درون« صورت می گرفت موجه جلوه می داد. از 
سوی دیگر، انتشار خودخواسته ی متنی مجعول درباره ی توطئه های یهودیان 
انتشار  یهودی«  زرسالاران  افشای  »در  مطلبی که  هرگونه  تا  می شد  باعث 
در  یهودستیزی  به  متنی که  اینجا  در  جلوه کند.  اساس  و  بی پایه  می یافت 
بیشتر نگرش های ضدیهودی شده است  جهان دامن زده و اسباب ترویج 

خود توطئه ای یهودی تلقی می شود.۱ 

سخنآخر

حال  عین  در  و  جنجالی ترین  از  یکی  شاید  صهیون«  بزرگان  »پروتکل 
از  پر  قرن  یک  دل  از  متنی که  باشد؛  تاریخ  جعلی  اسناد  تأثیرگذارترین 
بحران های جهانی سر برآورد و به ابزاری قدرتمند برای دامن زدن به شک و 
تفرقه تبدیل شد. این اثر با وعده ی فاش کردن توطئه ای در مقیاس جهانی، 
توانست مخاطبان خود را از شرق تا غرب جذب کند و ذهنیت های عمومی 

را در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تحت تأثیر قرار دهد.

https://www.shahbazi.org/[ است؟«،  جعلی  یهود  بزرگان  پروتکل های  »چرا  شهبازی،  عبداللّه   .۱
.]Articles/Protocols.pdf
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در  یک بار  شد:  بازخوانی  خاص  بستری  در  بار  هر  متن  این  ایران،  در 
دوران پهلوی برای تأیید نظریه های نژادی و گرایش به نازیسم، و بار دیگر 
در دوره ی انقلاب اسلامی برای نشان دادن دشمنی صهیونیسم با اسلام و 
ایران. هرچند این سند بارها به عنوان جعلی افشا شد، اما همچنان زنده ماند 

و به بخشی از فرهنگ توطئه محور در سیاست و رسانه بدل شد.
از  آسان  تفسیر  باشد:  آن  پیام  در سادگی  »پروتکل«  ماندگاری  راز  شاید 
مشکلات پیچیده. در جهان پرآشوبی که مردم به دنبال پاسخ های سریع و 

داشت.  متونی همیشه طرفدار خواهند  آماده هستند، چنین  مقصرهای 
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سبکپارانوئیددرتاریخنگاریایرانی
هوشنگاسفندیارشهابی
برگردان:هاموننیشابوری

ایرانی رواج  درآمد: نظریه های توطئه از دوران مشروطه در تاریخ نگاری 
تاریخی  وقایع  به  دریچه  همین  از  برجسته  مورخان  از  بسیاری  و  داشته 
با  زیادی  حد  تا  واقعیت،  از  ایرانیان  تصورات  نتیجه  در  و  نگریسته اند 
توطئه باوری عجین شده است. این مقاله به کاوش در روایت های تاریخیِ 
ایرانیان تبیین  گروه های مختلف پرداخته و شیوع این پارادایم را در میان 

می کند.۱

برخی  ایجاد  با  ترجمه،  این  از مطالعه ی  مقاله، پس  زیر است )نویسنده ی  برگردان مقاله ی  آنچه می خوانید   .۱
روزآمد کرده است(: را  آن  تغییرات 

Chehabi, Houchang E. )2009( ‘The Paranoid Style in Iranian Historiography’, In 
Atabaki, Touraj )Ed.(, Iran in the 20th Century:Historiography and Political
Culture, I. B. Tauris, pp.155- 176. 

هوشنگ اسفندیار شهابی یکی از ایرانشناسان برجسته است که در حال حاضر استاد روابط بین الملل و تاریخ در 
دانشگاه بوستون است. از میان آثار او، علاوه بر تعدادی مقاله، کتاب نظامهایسلطانی که وی به همراه خوان 

لینز ویراستاری آن را بر عهده داشته، به فارسی ترجمه شده است.
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نظریه های  برساختن  به  ایرانیان  وافر  به علاقه ی  پژوهشگران  از  بسیاری 
توطئه یا باور به آنها پرداخته اند. منظور من از نظریه ی توطئه، تصوّری از 
واقعیت است مبتنی بر این فرض که دنیای سیاست بازیچه ی دسیسه های 
بدخواهانه و توطئه آمیز گروه هایی است که اهداف و ارزش های آنها با دیگر 
چهار  معمول  طور  به  توطئه  نظریه ی  دارد.  اساسی  مغایرت  جامعه  افراد 
کار انجام می دهد. نخست این که، رویدادهای تاریخی یا امور جاری را به 
خواست آگاهانه ی بشر نسبت می دهد: هیچ  اتفاقی تصادفی نیست. دوم این 
که، به تمایزی قاطع میان نیروهای خیر و شرّ بشری قائل است، به طوری که 
جایگاه نیروهای شرّ را بیرون از جامعه ی »حقیقی« می داند. این نیروهای شرِّ 
بیرونی می توانند خارجی  باشند یا اعضای همان جامعه، که در این صورت 
معمولًاً به اقلیّت هایی متعلقند که در عین تلاش برای تأثیرگذاری، محتاطانه 
دور از انظار باقی می مانند. سوم این که بر وجود واقعیتی در زیر و مغایر با 
نمود ظاهری دنیای سیاسی و اجتماعی دلالت دارد: هیچ چیز آن طور که 
به نظر می رسد، نیست. چهارم این که نشان می دهد چگونه همه چیز به هم 
ربط دارد: الگوها را همه جا می توان یافت، اما در نگاه سطحی نمی توان آنها 

را دید.۱
مقبولیّت  آن  در  استدلال  نوع  این  نیست که  جامعه ای  تنها  ایران  البته 
خاص  طور  به  اما  است،۲  جهانشمول  پدیده ای  تقریباًً  توطئه باوری  دارد. 

۱. این فهرست بر اساس منابع زیر تهیه شده است:
Geoffrey Cubitt, TheJesuitMyth:ConspiracyTheoryandPoliticsinNineteenth-
CenturyFrance )Oxford: Clarendon Press, 1993(, pp. 1- 2, rephrased on pp. 300 -1. 
Michael Barkun, ACultureofConspiracy:ApocalypticVisions inContemporary
America )Berkeley: University of California Press, 2003(, pp. 3–4.
2. Barry Coward and Julian Swann )eds.(, ConspiraciesandConspiracyTheory
in Early Modern Europe: From the Waldensians to the French Revolution 
)Aldershot: Ashgate, 2004(; Harry G. West and Todd Sanders )eds.(, Transparency
andConspiracy:EthnographiesofSuspicionintheNewWorldOrder )Durham 
and London: Duke University Press, 2003(; Léon Poliakov, LaCausalitédiabolique
)Paris: Calmann-Lévy, 1980–5(.
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برداشتی  با  آن که  از  پیش  این،  با وجود  دارد.۱  رواج  بیشتر  در خاورمیانه 
شتاب زده، گرایش به دیدن نیروهای پنهانی شرّ در همه  جا را صرفاًً بازتاب 
درماندگی جوامع پیرامونی در برابر هژمونی غرب و حکومت های خودکامه ی 
خود بدانیم،۲ باید اشاره کرد که نظریه های  توطئه در ایالات متحده بیشترین 
تنوع )اگر نگوییم نامعقولی( را دارند. در دوران کوتاهی که از استقلال این 
کشور می گذرد، نظریه های توطئه بارها مورد استناد قرار گرفته اند: از باور 
به توطئه های پنهان یک »طریقت ایلومیناتی«۳ در ابتدای قرن نوزدهم گرفته 
تا نگرانی از دسیسه هایِ نهانی موجودات فرازمینیِ مصمم به تسخیرِ جهان 
در اواخر قرن بیستم.۴ اولین بار ریچارد هافستتر در مقاله ی تأثیرگذارِ »سبکِ 
نظریه های  به  استناد  در  استمرار  این  به  آمریکایی«  سیاست  در  پارانوئید 

۱. نگاه کنید به:
L. Carl Brown, InternationalPoliticsandtheMiddleEast )Princeton: Princeton 
University Press, 1984(, pp. 233–252; and Marvin Zonis and Joseph Craig, ‘Conspiracy 
Thinking in the Middle East’, PoliticalPsychology 15, 3 )1994(, pp. 443–59.

۲. این موضوع را جان و. اندرسون در اثر زیر شرح و بسط می دهد:
‘Conspiracy Theories, Premature Entextualization, and Popular Political Analysis’, 
ArabStudies Journal 4, 1, )Spring 1996(, pp. 96–102.

نوعی  گذاشته شده اند،  تصمیم گیری کنار  فرآیند  از  برای کسانی که  توطئه  نظریه ها ی  است که  این  او  استدلال 
می رود.  شمار  به  سیاسی  مشارکت 

و  روشن ضمیران( خوانده شده اند  )یا گروه  عنوان  این  با  متعددی  خیالی   و  واقعی  Illuminati: گروه های   .۳
در کاربرد امروزی خود اشاره به گروه های مخفی ای دارد که تصور می شود جهان را اداره می کنند و دولت ها و 

]مترجم[. می شوند.  آنها محسوب  واقع کارگزاران  در  بزرگ  شرکت های 
4. Gregory S. Camp, SellingFear:ConspiracyTheoriesandEnd-TimesParanoia
)Grand Rapids: Baker Books, 1997(; Barkun, A CultureofConspiracy;Westand
Sanders )eds.(, Transparency and Conspiracy. 

نظریه های توطئه در آمریکا به قدری وسیع و متنوعند که دانشنامه ی خاص خود را دارند: 
Peter Knight )ed.(, ConspiracyTheoriesinAmericanHistory:AnEncyclopedia 
)Santa Barbara, Calif.: ABC-CLIO, 2003(.
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توطئه پرداخت؛ عنوان این فصل با الهام از این مقاله انتخاب شده است.۱ 
بنابراین، هرچند نباید توضیحات فرهنگ شناسان در مورد ساخت نظریه ی 
توطئه توسط ایرانیان را شتاب زده رد کرد، اما در استفاده از آنها باید محتاط 
بود و آنها را صرفاًً به عنوان مکمّل عواملِ توضیحی عمومی، که در مورد 

سایر فرهنگ ها نیز مصداق دارند، به کار برد. 
بسیار  پدید ه های  است که  این  توطئه  نظریه های  محبوبیت  علل  از  یکی 
پیچیده را با تعداد اندکی از علل ساده توضیح می دهند. آنها »ساده و گیرا« 
و »مقتصد«  هستند، ویژگی هایی که در نظریه های علمی بسیار مطلوب بوده 
برخوردارند.  اندک  اهمیتی  از  بشری  نامنسجم  و  نابسامان  جهان  در  ولی 
افراد  ادراکی  توان  از  فراتر  بشری،  جهان  پیچیدگی های  همین  دقیقاًً  امّا 
نیم تحصیل کرده ای است که به خلق نظریه های توطئه گرایش دارند. یوزِف 
شومپتر این افراد را چنین توصیف می کند: مردمانی که »از هرگونه اطلاعات 
دستِ اول درباره ی روابط بین الملل و نقش آفرینان آن بی بهره بوده و در عین 

حال از تشخیص مفاهیم پوچ عاجزند.«۲ 
سادگی تنها ویژگی ای نیست که نظریه های توطئه را جذاب می کند زیرا در 
برابر هر تلاشی برای بی اعتبار نشان دادن  آنها، دو سازوکار دفاعی درون آنها 
تعبیه شده است. نخست این که، هر حلقه ی مفقوده ای در زنجیره ی علل 
را ناشی از پنهان کاری می دانند، که این خود وجود توطئه را »تأیید« می کند. 
با توجه به همین مطلب، تردید در موجّه بودن رویکرد بدگمانانه، که اساس 

1. Richard Hofstadter,TheParanoidStyleinAmericanPoliticsandOtherEssays
)New York: Alfred A. Knopf, 1965(, pp. 3–40.

بالینی  اصطلاح  بلکه  نکرده ام،  استفاده  آن  بالینی  معنای  در  را  »پارانوئید«  واژه ی   ،)۳ )ص  هافستتر  همانند 
به علت  او  از  و  اندرسون، متوجه هشدار هافستتر نشده  نظر می رسد  به  به کار گرفته ام.  برای مقاصد دیگر  را 

به: بنگرید  می کند.  انتقاد  توطئه  نظریه های  روانشناختی کردن 
Anderson, ‘Conspiracy Theories, Premature Entextualization, and Popular Political 
Analysis’, p. 96.
2. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, andDemocracy )New York: 
Harper Colophon Books, 1975(, p. 55n.
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از  می رود.  شمار  به  ساده لوحی  نشانه ی  می دهد،  تشکیل  را  توطئه باوری 
سوی دیگر، هرگونه تلاش برای ابطال نظریه توسط اطلاعات واقعی »تأیید 
می کند« که این افراد خود دستی در پنهان کاری دارند. با توجه به مصونیت 
نظریه های توطئه در برابر ابطال پذیری، این نظریه ها به یک معنا تقریباًً نظریه 
نیستند بلکه شاید بهتر باشد آنها را »الگوهای توطئه« بخوانیم، زیرا آنها بیش 
از هر چیز، واقعیت را ترسیم می کنند و دعاوی پیشگویانه ی اندکی دارند.۱ 
آنچه ایران را به نمونه ای در خور اعتنا تبدیل می کند، این است که افرادی 
تحصیل کرده و به لحاظ روانشناختی باثبات، به توطئه باوری گرایش دارند 
و عجیب تر آن که استدلال های توطئه باورانه اساس کارِ تعدادی از مورّخان 
بانفوذ و پُرمخاطب قرار گرفته است. از این نظر، تفاوت عمده ای میان ایران 
و کشورهای غربی وجود دارد. در کشورهای غربی، معمولًاً شبه روشنفکران 
دارند  دانشگاهی رسمی  از تحصیلات  اندک  بهره ای  و خودآموختگانی که 
طرفدار نظریه های توطئه اند؛ این افراد، »بیگانه با وقایع« اما »آشنا با فرهنگ 
جامعه ی خودشان«۲ بوده و اغلب دلِ خوشی از نخبگان دانشگاهی ندارند. 
برای مثال، جالب است که در تحقیق معروفِ دیوید هَکِت فیشر درباره ی 
استدلال های مخدوش مورّخین حرفه ای، در میان بیش از ۳۰ مغالطه ای که 
از آن نام می برد، چیزی با عنوان »مغالطه ی اِسناد علّیِ توطئه باورانه« وجود 
ندارد.۳ این امر می تواند حاکی از این باشد که در میان مورّخان حرفه ای، 
حداقّل در دنیای انگلیسی  زبان که تحقیق فیشر تا حد زیادی به آن محدود 

است، استدلال توطئه باورانه رواج ندارد.

۱. از این نظر، آنها به مارکسیسم عوامانه و روانکاوی فرویدی شباهت دارند؛ اولی، هرگونه مخالفت را ناشی از 
منافع طبقاتی یا آگاهی کاذب می داند، و دومی مخالفت را صرفاًً حاکی از سرکوبِ احساسات »حقیقی« توسط 

فرد شکاک می شمارد.
2. Anderson, ‘Conspiracy Theories, Premature Entextualization, and Popular Political 
Analysis’, p. 100.
3. David Hackett Fischer, Historians’ Fallacies: Toward a Logic of Historical
Thought )New York: Harper & Row, 1970(.
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در این مقاله ابتدا به نمونه هایی از اِسناد علّیِ توطئه باورانه در میان مورّخان 
نظریه های  از  ایرانی  دانشگاهی  مورّخان  اکثر  البته  می کنم.  اشاره  ایرانی 
توطئه استفاده نمی کنند. اما مسئله این است که آن کسانی که به استفاده از 
نظریه های توطئه گرایش داشته اند، خوانندگان بسیاری یافته اند. در قسمت 
دوّم، تلاش خواهم کرد تا علّت محبوبیّت نظریه های توطئه را در میان این 
مورّخان و مخاطبان آنها توضیح دهم. در بخش پایانی به تأثیر توطئه باوری 

بر فرهنگ سیاسی ایران می پردازم.

توهّمهایمورخّاندربارهیتوطئه

آن دسته از روایت های تاریخی ایرانیِ متأثر از پارادایم توطئه را می توان 
به دو نوع عمده تقسیم کرد: خاص گرا و جهان شمول گرا.۱ بنا بر نظریه های 
خاص گرا همه ی قدرت های غربی، یعنی بریتانیای کبیر، روسیه و آمریکا، 
بودند؛  توطئه  می کردند، سرگرم  رقابت  یکدیگر  با  ایران  بر  نفوذ  برای  که 
دنیا  به  از جنگ جهانی دوم  در میان نخبگان و طبقه ی متوسطی که پیش 
آمده بودند، نظریه های مربوط به بریتانیا از همه محبوب تر بودند. نظریه های 
تا  درکارند  جهانی  قدرت هایی  که  تصورند  این  بر  مبتنی  جهان شمول گرا 
نگذارند ایران جایگاه برتر سیاسی، نظامی، فرهنگی و دینی خود را، که حق 
غرب گرایی  از  عبارتند  شیطانی  توطئه گرانِ  این  آورد.  دست  به  است،  آن 
یونانی مآب، فراماسونری، صهیونیسم، آیین بهائی و حتی روحانیّت شیعه. 
هرچند پیوند دادن یهودیان و فراماسون ها در توطئه باوری اروپایی نیز رواج 

۱. این بحث برگرفته از این منبع است: 
A. Ashraf, ‘The Appeal of Conspiracy Theories to Persians’, Princeton Papers 5 
)Winter 1997(, pp. 57–88.
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دارد،۱ اما پیوند دادن آیین بهائی به آن دو مختصّ ایران است. این امر ناشی 
از آن است که مرکز جهانی بهائی در اسرائیل قرار دارد و بسیاری از بهائیان 

ایرانی، یهودی تبارند. 
در ایران، نظریه های توطئه از زمان انقلاب مشروطه ی ۱۹۰۵-۱۹۰۹، و 
به طور خاص از هنگام امضای قرارداد بریتانیا و روسیه در سال ۱۹۰۷- 
که کشور را به دو حوزه ی نفوذ تقسیم کرد۲- رایج بوده است. در پی آن، 
اقتدار دولت مرکزی تضعیف شد و کشورهای خارجی به طور مکرر در امورِ 
ایران مداخله کردند: اشغال بخش هایی از ایران توسط نیروهای بریتانیایی، 
روسی و عثمانی در جنگ جهانی اول، به رغم اعلام بی طرفی ایران؛ تلاش 
حمایت  ۱۹۱۹؛  قرارداد  طبق  ایران  در  ویژه  موقعیتی  برای کسب  بریتانیا 
ایران از کودتای سال ۳.۱۹۲۱/۱۲۹۹ در این  مقام های رسمی بریتانیا در 
برجسته،  سیاستمداران  طریق  از  خارجی  سفارت های کشورهای  دوران، 
ایران  امور  در  پنهان  و  آشکار  طور  به  علما  و  بازاریانِ سرشناس  خوانین، 
دخالت می کردند. در نتیجه، بسیاری از نخبگان و سرآمدان جامعه ی ایران، 
بر  آنها  از پشتیبانی  استفاده  با  و  به عمّال قدرت های خارجی شدند  مبدل 
قدرت سیاسی خود افزودند. علاوه بر این، از قرن نوزدهم اعضای نخبه ی 

۱. بنگرید به:
Rogalla von Bieberstein, Die These von der Verschwörung, 1776–1945:
Philosophen, Freimaurer, Juden, Liberale und Sozialisten als Verschwörer
gegen die Sozialordnung )Berne: Herbert Lang, 1976(.

خودِ عنوان این کتاب را، که شامل »فلاسفه، فراماسون ها، یهودیان، لیبرال ها، و سوسیالیست ها« است، می توان 
همانند فهرستی از تصورات توطئه پندارانه ی جمهوری اسلامی دانست. ترجمه  ی انگلیسی کوتاهی از استدلال ها 

را می توان در این مقاله یافت:
Johannes Rogalla von Bieberstein, ‘The Story of the Jewish-Masonic Conspiracy, 
1776–1945’, Patterns ofPrejudice 11, 6 )1977(, pp. 1–8.

اسلامی  انقلاب تا ازمشروطیت ایران: معاصر فرهنگسیاسی در توطئه تئوری غفاری هشجین،  زاهد   .۲
 .۱۳۲-۸ صص   ،)۱۳۸۴ سروش،  )تهران: 

3. Stephanie Cronin, ‘Britain, the Iranian military and the rise of Reza Khan’, in 
Vanessa Martin )ed.(, Anglo-IranianRelations since 1800 )London: Routledge, 
2005(, pp. 99–127.
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تربیت  و  تعلیم  اصول  براساس  و  میسیونری  مدارس  در  دینی  اقلیت های 
میان  فرهنگی  میانجی های  به  را  آنها  امر  این  و  بودند  دیده  آموزش  غربی 
تمدن غربی و جامعه ی ایرانی تبدیل می کرد. در نتیجه، برخی گمان کردند 
که آنها ستون پنجم قدرت های غربی برای براندازی اسلام در ایرانند. در 
این وضعیت که حاکمیت ملی و انسجام فرهنگی در خطر بود، نظریه های 

توطئه رواج یافت. 
و  ملی گرا  گروه های  تاریخیِ  روایت های  توطئه،  نظریه ی  پارادایم 
محافظه کار، بنیادگرایان دینی و حتی برخی از مارکسیست ها را متأثر ساخته 

است. حال آنها را به ترتیب مورد بررسی قرار می دهیم. 

نیروهایملیگراومحافظهکار

دو گروه  هر  از  مختلفی،  توطئه ی  نظریه های  ملی گرا  میان گروه های  در 
خاص گرا و جهان شمول گرا، رواج داشته اند، از جمله دسیسه های نیروهای 
همچنین  و  بهائی،  آیین  پیروان  فراماسونری،  صهیونیسم،  اروپائی-هلنی، 

آمریکایی.  و  روسی  بریتانیایی،  طرح های 
ذبیح بهروز، از نویسندگان متعلق به این گروه، مدعی بود که ملت ایران 
از دوران باستان تا کنون قربانی توطئه های جهان غرب بوده است. هدف 
این توطئه بازداشتن ایران از ایفای نقشِ طبیعی خود به عنوان قدرتمندترین 
باور  این  انتشار  این توطئه موجب  به عقیده ی بهروز،  کشور جهان است. 
نادرست شده که اسکندر مقدونی واقعاًً ایران را فتح کرده است.۱ به نظر او 
جوامع مخفی مانوی بی تردید پلیدترین و ویران گرترین نیروی توطئه گر در 
تاریخ بوده اند: آنها، تحت لوای نام های مختلف، مسئول بسیاری از وقایع 
شوم هستند، از جمله شکست ایران از اعراب در قرن هفتم، فتح ایران به 
دست مغولان در قرن سیزدهم، و تمام قیام های اعتراضی در ایران اسلامی 

۱. ذبیح بهروز، »دیباچه« بر اصلان غفاری، قصه سکندر و دارا: پژوهشیتاریخیپیرامونسفرجنگیالکساندر
مقدونیبهخاور )تهران: بی جا،۱۳۴۳(.
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در سده های میانه.۱
از میان انواع خاص گرای طرح های توطئه آمیز ، ایده ی دست پنهان انگلیس 
از قرن بیستم در میان بسیاری از مورّخان ملّی گرا و محافظه کار رواج داشته 
است. این جهان بینی را به طور پس نگرانه درباره ی قرن نوزدهم، زمانی که 
روسیه هنوز در ایران قدرت خارجیِ مسلّط بود، به کار برده اند. برای مثال، 
نظریه های  پرشور  طرفداران  از  و  بریتانیا  مخالفان  از  ساسانی،  خان ملک 
انگلیس سیاست پنهان دست عنوان  با  خود  تأثیرگذار  کتاب  در  توطئه ، 
درایران از توطئه ی بریتانیا برای تجزیه  ی ایران پرده برمی دارد.۲ او با یقین 
اعلام می کند که هدف از کشتار الکساندر گریبایدوف، وزیر مختار روسیه، 
به تسخیر  و همراهانش در تهران در ۱۱ فوریه ی ۳،۱۸۲۹ تشویق روسیه 
بریتانیایی ها، دولت عثمانی  ایران بود.۴ سپس  قفقاز و پیشروی بیشتر در 
را تحریک کردند تا بحرین را اشغال کند، ترکمن ها را برانگیختند تا گرگان 
افغان ها را ترغیب کردند تا سیستان را بگیرند.۵  به تصرف درآورند، و  را 
علاوه بر این، آنها موجبات قتل قائم مقام فراهانی و میرزا تقی خان امیرکبیر 
را فراهم آوردند زیرا این دو مدافعان یکپارچگی ایران بودند.6 همچنین او 
تأکید می کند که این عوامل بریتانیا بودند که با حیله باعث شدند روس ها 
)فوریه ی  مشهد  در  هشتم  امام  مزار  بمبارانِ  مثل  توهین آمیزی  به کارهای 
به  شود.۷  ایجاد  تنفر  حس  آنها  به  نسبت  ایرانیان  در  تا  بپردازند   )۱۹۱۲
باور او، بریتانیایی ها در امور مذهبی نیز دخالت می کردند. آنها از طریق به 

۱. همان، صص ۴۰-۲۸ و نیز ذبیح بهروز، تقویموتاریخدرایران )تهران: انجمن ایرانویج،۱۳۳۱(، صص 
۱۳-۱۰. این کتاب اخیراً بازنشر شده است: تهران، نشر چشمه، ۱۳۸۹. 

۲. خان ملک ساسانی، دستپنهانسیاستانگلیسدرایران )تهران، سازمان اسپندار، بی تا(. 
3. Laurence Kelly,DiplomacyandMurder inIran:AlexanderGriboyedovand
ImperialRussia’sMissiontotheShahofPersia )London: I.B.Tauris, 2002(.

۴. ساسانی، دستپنهان، صص ۱-6.
۵. همان، صص ۱۹، ۴۲-۵۲، ۱۰۴-۵.

6. همان، صص ۷-۱۲.
۷. همان، صص 6۳-6۸.
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اصطلاح »پول هند«، علما را کنترل می کردند زیرا اعانه های شیعیان اوده 
در هندوستان از مجاری دیپلماتیک بریتانیایی به علمای ساکن در عتبات 
عراق می رسید.۱ بریتانیایی ها همچنین بابیان را در میانه ی قرن نوزدهم به 
در  آنها مجبور شوند  تا  بهائیان  شدند  قتل عام  باعث  برانگیختند،  شورش 
ازای حمایت بریتانیا با عوامل بریتانیایی همکاری کنند، یهودیان را به بهائی 
سرشناس  ایرانیان  با  نزدیک تری  روابط  بتوانند  تا  می کردند  تشویق  شدن 

برقرار کرده و از آنها جاسوسی کنند.۲ 
و  پرخواننده  جلدی  هشت  اثر  در  جدّی تر،  مورّخی  محمود،  محمود 
قرن در انگلیس و ایران سیاسی روابط تاریخ عنوان  با  تأثیر گذارش 
انجام  ایران  برای  بریتانیا  طرح  اصطلاح  به  از  مشروحی  نوزدهم،۳بررسی 
می دهد. به باور او سلسله ی قاجار بیش از یک سده تحت الحمایه ی روسیه 
و تحت نفوذ بریتانیا بود. قیام تنباکو )۱۸۹۰-۱۸۹۱( بر نفوذ بریتانیا در 
ایران ضربه  زد. اما انگلیس ها از آن درس گرفتند و به اهمیت علما در بسیج 
توده ها پی بردند. آنها با استفاده از »پول هند«، که در اختیار سفیر بریتانیا 
در ایران گذاشته شد، در میان علمای طراز اول نفوذ کرده و گروهی از آنها 
را تحریک کردند )۱۹۰۵-۱۹۰۷( تا خواهان نظام مشروطه شوند.۴ به نظر 
محمود، انقلاب مشروطه به تضعیف دولت و قدرت گرفتن طبقات پست 
و فرومایه انجامید. هدف بریتانیا از صحنه گردانی انقلاب مشروطه، تسلط 
یافتن بر ایران از طریق قرارداد ۱۹۰۷ با روسیه بود، قراردادی که ایران را 
به دو حوزه ی نفوذ تقسیم می کرد . بریتانیایی ها »ناصرالدین شاه را کشتند 

۱. همان، صص ۴-۱۰۲. در همین رابطه بنگرید به:
Juan Ricardo Cole, RootsofNorthIndianShi’isminIranandIraq:Religionand
StateinAwadh, 1722–1859 )Berkeley: University of California Press, 1988(. 

۲. ساسانی، دستپنهان، صص ۱۰۰-۲. 
)تهران:  مجلد  هشت  میلادی،  نوزدهم قرن در انگلیس و ایران سیاسی روابط تاریخ محمود،  محمود   .۳

اقبال،۱۳۳۳(. 
۴. همان، جلد 6، صص ۳۳۲-۳۸.
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برای این که مظفرالدین شاه علیل و پیر فرسوده به جایش نشیند. محمد علی 
شاه را برداشتند تا یک طفل نورس، تاج و تخت ایران را تصاحب کند«.۱

مکّی  باشد. حسین  بریتانیا  نقشه  ی  می تواند  هم  ساده  دعوای  یک  حتی 
روایت می کند که در ۲۳ رمضان ۱۳۴۱، یک ایرانی و یک »عرب نجدی 
وهابی« در بحرین با هم دست به گریبان می شوند. پس از پایان گرفتن مرافعه، 
ایرانیان فکر کردند که قضیه تمام شده است، اما اعراب نجدی »به شرارت 
ذاتی یا به اشاره ی اجانب« با سلاح بازگشته، سه ایرانی را کشتند و ۳۷ نفر 
را نیز زخمی کردند. »حکومت محلی هم قادر به جلوگیری نمی شود... روز 
جمعه ۲6 رمضان یک کشتی انگلیسی وارد و روز ۲۷ رمضان نیز کشتی 
دیگری که حامل بالیوز بوشهر بود وارد بحرین می شود و چهل نفر سرباز 
هندی با دو عراده توپ پیاده کردند«، و مکی نتیجه می گیرد که »قضایا و 

حوادثی که در جهان اتفاق می افتد همه به هم پیوسته است«.۲
ملی گرایان  میان  مشترک  باورهای  از  انگلیس«  پنهان  »دست  ایده ی 
سلطنت طلب و طرفداران جبهه ی ملی است. اما این دو گرایش فکری بر 
سرِ این که در دوران پهلوی  ها چه کسی با بریتانیا مرتبط بود، باهم اختلاف 
با  بریتانیا، طرفداران مصدق  و  پهلوی ها  به هم پیمانی  باور  در  دارند.  نظر 
محافظه کاران مذهبی و بنیادگرایان اشتراک نظر دارند. و البته جای شگفتی 
که  باورند  این  مروج  سلطلنت طلب،  مورّخان  و  پهلوی  شاهان  نیست که 

ارتباط داشتند.  با بریتانیا  مصدق و خمینی هر دو 
در  رایج  مضامین  از  پهلوی  دودمان  رسیدن  قدرت  به  و  قاجار  سقوط 
قرارداد  در  روس ها  زمانی که  از  برخی،  باور  به  است.  توطئه  نظریه های 
از ولایت عهدی عباس میرزا حمایت کردند،  ترکمانچای در سال ۱۸۲۸، 

۱. همان، جلد ۸، ص ۲۲۵. 
ناشر، ۱۳6۲(، صص  نشر  )تهران،  تغییرسلطنت  مقدمه 2 ایران،جلد بیستساله تاریخ مکی،  ۲. حسین 

است.[  من  از  ]تاکیدها   .۳۴۱-۲
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استدلال  بر  بنا  طرح کرد.۱  را  قاجار  سلسله ی  سرنگونی  نقشه  ی  بریتانیا 
سلطنت طلبان )برای مثال، رضا نیازمند(، رضاخان کوشید در سال ۱۹۱۷ 
با کمک آلمان کودتا کند، و بنابراین هرچند در نهایت این بریتانیا بود که به 
او در اجرای کودتای ۲۲ فوریه ی ۱۹۲۱ کمک کرد، این امر فی نفسه دلیلی 
بر سرسپردگی رضاخان به بریتانیا محسوب نمی شود.۲ واقعیتِ انکارناپذیرِ 
تمام رخدادها  آن  بنابر  افسانه ای شده که  به  تبدیل  در کودتا  بریتانیا  نقش 
و اقدامات بعدی رضا خان )که بعدتر به رضا شاه مبدل شده بود( توسط 
عقیده  مصدق(  دکتر  جمله  )از  بسیاری  بنابراین،  می شد.۳  بریتانیا کنترل 
داشتند که رضا شاه از جانب جاسوسان بریتانیایی مأموریت یافته بود تا در 
سال های ۱۹۳۳-۱۹۳۸ راه آهن سراسری ایران را احداث کند زیرا پیش بینی 
می شد که این راه برای انتقال آذوقه و مهمات به شوروی در دوران جنگ 
جهانی دوم مفید باشد. کشف حجاب، تلاش برای سَره سازی زبان فارسی 
از طریق زدودن کلمات عربی، کشف نقشه های سوء قصد علیه رضا شاه، 
برای  بریتانیا  از طرح های  اسکناس، جزئی  رواج  و  ملّی  بانک  ایجاد  حتی 
ایرانیان و عرب ها ،  میان  مناقشه   به  دامن زدن  ایرانی،  فرهنگ  آلوده کردن 
کنترل کردن شاه و غارت طلا و نقره ی کشور بود.۴ همچنین گفته می شد که 
ایجاد حوزه ی علمیه ی قم در اوایل دهه ی ۲۰، توسط بریتانیا و با حمایت 

۱. حسین مکی، مختصریاززندگینامهسیاسیسلطاناحمدشاهقاجار)تهران، امیرکبیر، ۱۳6۲(. 
صص   ،)۱۹۹6 ایران،  مطالعات  بنیاد   ،Bethesda, MD( سلطنت  تا تولد از شاه: رضا نیازمند،  رضا   .۲

 .۱۴۱-۸
۳. برای نمونه نگاه کنید به

Muhammad Gholi Majd, Great Britain and Reza Shah: The Plunder of Iran,
1921–1941 )Gainesville: University Press of Florida, 2001(.
۴. حسین کی استوان، سیاستموازنهمنفی )تهران: تابان، ۱۳۲۹(، ص ۳۴؛ غلامرضا مصور رحمانی، کهنه
سرباز)تهران: رسا، ۱۳6۴(، صص ۷-۴۴۰، ۵۱۸-۵۱۷؛ بیژن نیک بین )ویراستار( گذشتهچراغراهآینده
)تهران: نیلوفر، ۱۳6۳(، صص ۳-۳۱؛ جعفر شهری،تاریخاجتماعیتهراندرقرنسیزدهم، جلد دوم )تهران: 
عبداللّه  با  مقایسه کنید  رسا، ۱۳6۸(، ص. ۳۰۹.  )تهران:   ۵ و جلد  رسا، ۱۳6۷(، صص ۲۱۹-۲۱، 6۲۹ 
شرحزندگانیمنیاتاریخاجتماعیواداریدورهقاجاریه، جلد ۳ )تهران: زوار، ۱۳۴۳(، صص  مستوفی، 

 .۳۲۵-۸
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پنهانی رضا خان، بخشی از طرح مهار پیشروی کمونیسم در ایران بود.۱ 
از  بریتانیا  نفت  فعالیت ها ی شرکت  و  بریتانیا  به  نفتی  امتیازات  اعطای 
دیگر موضوعات رایج در نظریه های توطئه از ابتدای قرن بیستم بود ه اند. به 
نظر مصدق و هوادارانش، لغو امتیاز دارسی توسط رضا شاه و انعقاد قرارداد 
نفتی جدید در سال ۱۹۳۳، طرحی بریتانیایی بود. آنها گمان می کردند که 
اقدامات رضا شاه ناشی از تمایل بریتانیا به تمدید امتیاز نفتی خود برای ۳۲ 
سال دیگر بود که به این ترتیب با تصویب آن در مجلس مشروعیت قانونی 
می یافت - زیرا این امتیاز ابتدا در دوران پیش از مشروطه اعطاء شده بود.۲ 
طبعاً، هجوم متفقین به ایران در سال ۱۹۴۱ و اشغال کشور توسط بریتانیا، 
شوروی و آمریکا موجب شد تا ایرانیان برداشتی توطئه باورانه از وقایع پس 
از آن داشته باشند. به سلطنت رسیدن محمد رضا، انتخاب اعضای کابینه، 
نتایج انتخابات مجلس، ظهور و سقوط افراد، احزاب سیاسی، و روزنامه ها 
و حتی قحطی و کمبود خوراک، همه جزئی از طرح های بریتانیا محسوب 
می شد.۳ نظریه ی توطئه ی دیگر این بود که حزب توده ، متشکّل از طرفداران 
نفت  شرکت  منافع  حافظ  و  شده  ایجاد  بریتانیا  عوامل  توسط  شوروی، 

بریتانیا است.۴ 
در دوران انقلاب ۱۹۷۹، تصور توطئه ی ضدایرانی بریتانیا بارِ دیگر رواج 
انقلاب  روزانه ی  اخبار  مخابره ی  و  انقلاب  ضدآمریکایی  یافت. گرایش 

۱. میرزا یحیی دولت آبادی، تاریخعصرحاضر،یاحیاتیحیی، جلد ۴ )تهران: کتابفروشی ابن سینا، ۱۳۳۲(، 
صص ۹۱-۲۸۹؛ محمد تقی حاجی بوشهری، »روح اللّه خمینی: طفولیت، صباوت و شباب«، چشمانداز ۵ 
)پاییز ۱۳6۷(، صص ۳۷-۱۱. بسیاری از علما نیز باور دارند که سیاست رضا خان برای سرکوب علما در قم 

و سایر مراکز دینی با حمایت انگلیس صورت می گرفت. بنگرید به 
Ashraf, ‘The Appeal of Conspiracy Theories to Persians’, p. 14.

۲. ابوالفضل لسانی، طلایسیاهیابلایایران)تهران: مهر، ۱۳۲۹(، صص ۲۱۴-۱۳۵. برای رد این نظریه 
توطئه، بنگرید به جواد شیخ الاسلام، »قضیه تمدید امتیاز نفت جنوب«، آینده ۱۴، ۱ )۱۳6۷(، صص ۱۳-۲۵. 
۳. لسانی، طلایسیاه، صص ۳۹۳-۳۵۳؛ جعفر مهدی نیا، زندگیسیاسیرزمآرا )تهران: نشر گیتی، ۱۳6۳(، 

صص ۷۱-۱6۷ و ۲۳۵-6۷. 
۴. برای جزییات بیشتر بنگرید به

Ashraf, ‘The Appeal of Conspiracy Theories to Persians’,pp. 15–16.



دفترهای آسو - 88۱۹

توسط بی بی سی، برای شاه و بسیاری از ایرانیان متعلق به طبقات متوسط 
و بالا جای هیچ شکی باقی نمی گذاشت که عوامل بریتانیا صحنه گردان این 
ایران می گوید که  از مسئولان حکومت پیشین  انقلابند.۱ برای مثال، یکی 
بریتانیا برای جلوگیری از صنعتی شدن خاورمیانه تصمیم گرفت که با کمک 
هم  را  دانشگاهیان  نظریه پردازی،  حتی  این  ویران کند.  را  ایران  روحانیون 
شرق شناس  که  می کند  تأکید  فرد  همان  زیرا  می شمارد؛  توطئه  عوامل  از 
برجسته ی بریتانیایی، اَن لمبتُن، نقشه ای برای حکومتی تاریک اندیش طراحی 
کرد،۲ و یک شرق شناس برجسته ی بریتانیایی دیگر، برنارد لوئیس، به آمریکا 
فرستاده شد تا این طرح را برای بریتانیا عملی سازد و در عین حال چنین 
وانمود کند که گویی آمریکایی ها مسئول آن هستند. او همچنین می افزاید که 
»افرادی که در سقوط رژیم پهلوی نقش داشتند غالباً مانند پروفسور لوئیس، 
یهودی بودند«.۳ و این ما را به نظریه های توطئه ی جهان شمول گرا می رساند، 
که در تاریخ نگاری های ملی گرایان و بنیادگرایان بر فراماسون ها، یهودیان و 

بهائیان تمرکز دارد. 
پیش  ایرانِ  در  نخبگان  گروه های  از  بسیاری  عمومی،  تصور  یک  بر  بنا 
از انقلاب عضو لژهای مخفی فراماسونری دست نشانده ی بریتانیا بودند. 
باور بر این است که بریتانیا از فراماسونری برای پیشبرد نقشه های پنهانی 
بانفوذ  مورخی  رائین،  اسماعیل  می کند.  استفاده  جهان  برای کنترل  خود 
نوشت  فراماسونری  درباره ی  کتاب  انقلاب، چند جلد  از  پیش  دوران  در 

۱. برای مثال بنگرید به
Princess Ashraf Pahlavi, FacesinaMirror:MemoirsfromExile )Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice-Hall, 1980(, pp. 199–200.

۲. این اشاره ای است به
‘Quis Custodiet Custodes: Some Reflections on the Persian Theory of Government’, 
StudiaIslamica 5 )1955(, pp.125–48, and 6 )1956(, pp. 125–46.

این مقاله برای اولین بار توجه ها را به رویکرد دوپهلوی تشیع به اقتدار زمینی جلب کرد.
۳. عبدالحسین مفتاح، "Iran: Crossroad of Invasions or Polemogen Space"، سخنرانی در امپریال 

کالج، لندن، ۲۹ مارس ۱۹۸۵. 
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قبایل،  سران  ملّاکان،  درباریان،  جمله  از  نخبگان،  همه ی  تقریباًً  آن  در  و 
روشنفکران، علمای برجسته، تجّار بزرگ، پیمانکاران، افراد صاحب نفوذ 
 - اعضای کابینه  و  مجلس  اعضای  جمله،  از   - سیاستمداران  اغلبِ  و 
نقش  به  توجه  با  توطئه باور  مورخان  خواند.۱  ماسون ها  دست نشانده ی  را 
انقلاب  این  نتیجه می گیرند که  انقلاب مشروطه،  ماسون  های معروف در 
هم مانند انقلاب فرانسه، توسط فراماسو نری طراحی و اجرا شده است.۲ 
نقش  پهلوی  سلسله ی  ایجاد  در  فراماسونری  که  می شد  تصور  همچنین 

است.۳  داشته  بسزایی 
فراماسون شدن انتخابی ارادی است ولی دین افراد معمولًاً موروثی است. 
اما این امر مانع از آن نشده که مورخان ایرانی، همه ی اعضای یک جامعه ی 
دینی را به ارتباط با قدرت های متخاصم متهم نسازند. بهائیان اصلی ترین 

آماج این اتهام ها بوده اند۴ اما یهودیان نیز بی نصیب نمانده اند. 
شده،  استوار  آن  بر  بهائی ستیزانه  جدلیِ  آثار  از  بسیاری  اساس  متنی که 
خاطرات جعلیِ منسوب به پرنس دیمیتری ایوانویچ دالگورکی، وزیرمختار 

رائین، ۱۳۴۸(،  ایران، جلد ۳ )تهران: موسسه تحقیقاتی  فراماسونریدر فراموشخانهو رائین،  اسماعیل   .۱
صص 6۳6-۵۸۰. نباید از یاد برد که این اثر رائین، پروژه ی ساواک بود، و شاه و اسداللّه علم از حملات او به 

فراماسونری حمایت می کردند. برای اطلاع از جزئیات نگاه کنید به
‘Freemasonry iii, Pahlavi Period’, Encyclopaedia Iranica, Vol. 10, pp. 218–219.

۲. برای تحلیلی غیرایدئولوژیک از نقش فراماسونری در انقلاب مشروطه نگاه کنید به: مانگول بیات، »طبقه ی 
روشنفکر در عصر مشروطیت: یک بررسی«، در هوشنگ شهابی و ونسا مارتین )ویراستاران(، انقلابمشروطهٔ

ایران )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه، ۱۳۹۲(، صص ۳۰۲-۳۱۰. 
۳. محمود، تاریخروابطسیاسی، جلد ۵، صص ۳۴-۲۵، و جلد ۷، صص ۴۲-۲؛ ابراهیم صفایی، رهبران
مشروطه، جلد ۱ )تهران: علمی، 6-۱۳۳۴(، صص ۴، ۱۵، 6۳-۴۱، ۳۱-۱۲۲ و جلد ۲، صص ۴۵-۲۲۷؛ 

ابراهیم صفایی، اسنادمشروطه )تهران: رشدیه، ۱۳۵۲(، صص ۹۵-۱۱۲. 
۴. برای مروری کلی بنگرید به

Firaydun Vahman, ‘Iranian Nationalism and Baha’i Globalism in Iranian Polemic 
Literature’, in Margit Warburg, Annika Hvithamar, and Morten Warmind )eds.(, 
Baha’i andGlobalization )Aarhus: Aarhus University Press, 2005(, pp. 107–118.

سینا  و  بروکشا  پرویز  دومینیک  در  ایران«،  در  اسلام گرایی  و  »بهائی ستیزی  توکلی طرقی،  محمد  همچنین،  و 
فاضل )ویراستاران(، بهائیانایران:پژوهشهایتاریخی-جامعهشناختی )سوئد، نشر باران، ۱۳۹۰(، صص 

 .۳۳۵-۹۴
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روسیه در ایران ۱۸۴6-۱۸۵۴، است. در این کتاب دالگورکی علی الظاهر 
شرح می دهد که چگونه دین بابی/بهائی را به وجود آورد تا ایران و تشیع 
را تضعیف کند. این سند، که از بسیاری جهات کارکردی شبیه به پروتکل 
بزرگانِ صهیون دارد، برای اولین بار در اواخر دهه ی ۱۹۳۰ در ایران منتشر 
شد، و هرچند بلافاصله جعلی بودن آن اثبات شد۱ اما هنوز هم گاهی بازنشر 

می شود و در متون جدلی به آن ارجاع می دهند. 
دوم  نیمه ی  در  ایرانی  مورخ  تأثیرگذارترین  احتمالًا  آدمیت،  فریدون 
ملی گرایی  دارد.  یهودیان  و  بهائیان  به  خصمانه  رویکردی  بیستم،  قرن 
اصلاح طلب  درباره ی  کتاب خود  در  تا  می شود  باعث  آدمیت  خصمانه ی 
قرن نوزدهم، میرزا تقی خان امیرکبیر، تمام اقلیت  های دینی به جز زرتشتیان 
از لرد  به باب،  او در فصل مربوط  با قدرت های خارجی مرتبط بداند.  را 
تبعید در  ازل، جانشین باب، در دوران  کرزن نقل می کند که میرزا صبح 
قبرس از بریتانیا مستمری دریافت می کرد و نتیجه می گیرد که صبح ازل و 
پیروانش، ازلی ها، از حمایت بریتانیا برخوردار بودند. هرچند کرزن می گوید 
او در عین  اما  بریتانیا مقرری دریافت می کند«۲،  ازل »از دولت  که صبح 
می آید  پیش  سؤال  این  اینجا  بنابراین،  می داند.  بی اهمیت  را  ازلی ها  حال 
آدمیت،  استفاده کند.  بی اهمیت  گروهی  از  بخواهد  باید  چرا  بریتانیا  که 
میرزا  ازل،  رقیب صبح  و  برادر  که روس ها  می افزاید  منطقی،  بدون هیچ 
خود  تحت الحمایه  را  بهائیان  نهایتاً  »و  بهائی،  دین  بنیانگذار  حسین علی، 
قرار دادند«. آدمیت از والنتاین چیرول نقل می کند که بهائیان جاسوس های 
روسی بودند و گسترش بابی گری )منظور چیرول بهائی گری است( نتیجه ی 

بهائیگری، کسروی،  احمد  ۱۴۸؛  ص   ،)۱۳۲۸(  ۸-۹  ،۵ یادگار  مجله خوانندگان،  و ما اقبال،  عباس   .۱
من«،  زندگانی  »شرح  مینوی،  مجتبی  مهر، ۱۹۹6(، صص ۹۷-۹۵؛  )۱۳۲۳، کلن:  شیعهگری،صوفیگری 

 .۲۲-6 صص   ،)۱۳۴۲(  ،۲-۱  ،6 راهنمایکتاب 
2. Hon. George N. Curzon, M.P., PersiaandthePersianQuestion, Vol. 1 )London: 
Longmans, Green, and Co., 1892(, p. 499.
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تلاش  روس ها و به طور خاص فردی به نام تومانسکی بود.۱ اما چیزی که 
چیرول واقعاًً نوشته، از این قرار است:

»شاید بهترین اثبات برای نفوذ گسترده ی بابی گری، توجهی 
است که روس ها به آن داشته اند. یکی از بهترین نیروهای آنها، 
تمام مواضع  درباره ی  تومانسکی، تحقیقات دقیقی  کاپیتان 
روسی  به  را  بابی  متون  مهم ترین  و  داده  انجام  بابی  جنبش 
بابیان  با سران  ایران  ترجمه کرده است. روس ها در سراسر 
ارتباط های نزدیکی دارند، و بنا بر این، منابع اطلاعاتی مهمی 
در میان همه ی طبقات داشته، و در قلمروی روسیه، خارج 
از مرزهای ایران، التفات خاصی به آنها دارند. اما حتی برای 
روس ها هم دشوار است که بخواهند با هر دو طرف همراه 
باشند، و در جریان شورش های اخیر در اصفهان، بابی هایی 
که می خواستند به کنسولگری روسیه پناهنده شوند با درهای 

بسته مواجه شدند و در برابر همان درها قتل عام شدند.«

بلواهای ضدبابی )یعنی همان  چیرول اضافه می کند که عامل سرکوب 
»تعدادی  میانشان  در  که  بودند  قزاق ها«  از  »گروهی  تهران  در  ضدبهائی( 
بابی«۲ وجود داشت؛ اما نباید فراموش کرد که سربازان بریگاد قزاق ایرانی، 
همه ایرانی بودند. این قطعه نشان می دهد که آدمیت چگونه سخن چیرول را 
به گونه ای تحریف می کند که با توطئه باوری خود سازگار باشد. او در ادامه 
می گوید که با خاتمه یافتن امپراتوری تزاری، حمایت روس ها از بهائیان نیز 
بهائیان جذب  افتاد و  بریتانیایی ها  به دست  پایان یافت و سپس فلسطین 
»از  و  داد  سِر  لقب  عبدالبهاء،  آنها،  جدید  رهبر  به  آلِنبی  لرد  شدند.  آنها 

۱. فریدون آدمیت،امیرکبیروایران:ورقیازتاریخسیاسیایران، چاپ دوم )تهران: بنگاه آذر، ۱۳۲۳(، ص 
 .۲۵۷

2. Valentine Chirol, TheMiddleEasternQuestionorSomePoliticalProblemsof
IndianDefence )London: John Murray, 1903(, pp. 125–6.
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این پس بهائیان نیز در کادر انگلیس ها وارد گردیدند و این نهر هم به رود 
تایمز ریخت.«۱ سوء ظن او تنها متوجه بهائیان نبود. در همین کتاب، مورخ 
حمایت  از  ایران  در  نیز  »کلیمیان  که  می کند  ادعا  ما  وطن دوستِ  بسیار 
ایشان  میان  از  اجنبی  از جاسوسان  بسیاری  و  بوده اند  بهره ور  انگلستان... 
و  افغانستان  و  موضوع خراسان  در  به خصوص  و  است،  می شده   انتخاب 
ترکستان نقش بزرگی بازی کرده اند.«۲ او در اینجا از جی. پی. فریر نقل قول 
می کند، اما در صفحاتی که آدمیت به آنها اشاره دارد، فریر در واقع روایتی از 
بلواهای ظالمانه ی ضدیهودی مشهد در سال ۱۸۳۹ و اسلام آوردن اجباری 
پس از آن، به دست می دهد. فریر سپس می نویسد که بسیاری از یهودیان به 
هرات گریختند، »و این افراد آماده  ی خدمت، مؤدب، و بی تردید وفادارتر 
از آنند که انتظار داریم یا گاهی در میان یهودیان می بینیم.« او در یک پاورقی 
می افزاید که »سرگرد الدرد پوتینگر به آنها بسیار ابراز محبت کرده و آنها به 
ما خیلی علاقه مندند.«۳ این به هیچ وجه نمی تواند مدرکی دال بر جاسوسی 

باشد و نشان دهنده ی یهوددوستی بریتانیایی ها هم نیست. 
مورخان  سایر  از  او  ارزیابی  در  بهائیان،  و  یهودیان  به  آدمیت  سوءظن 
هم بازتاب می یابد. او در پاراگراف ابتدایی کتاب شناسیِ اثرِ خود درباره ی 
از  تعدادی  نوشته های   ،۱۸۹۲-۱۸۹۰ تنباکو  و  توتون  تجارت  امتیاز 
محققان یهودی را بی ارزش دانسته و رد می کند. یکی از این پژوهشگران 
نیکی. ر. کدی است که »با کمک هزینه  ی سازمانی یهودی به مطالعه ی سید 
قیام  افغانی( پرداخت و رسال های درباره ی  جمال الدین اسدآبادی )همان 

۱. آدمیت، امیرکبیروایران، صص ۲۵۷-۸. 
۲. همان، ص ۲۳۸. 

3. J. P. Ferrier, Caravan Journeys and Wanderings in Persia, Afghanistan,
Turkistan, and Beloochistan )Karachi: Oxford University Press, 1976(, p. 123.
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تنباکو نوشت.«۱ در جایی دیگر اعلام می کند که یهودی بودن کدی باعث 
شد تا او درباره ی نقش علمای شیعه در انقلاب مشروطه ۱۹۰۹-۱۹۰۵ 
نیز  بهائی  قضا  از  مورّخی که  کاظم زاده،  فیروز  وی همچنین  مبالغه کند.۲ 
هست، را به »عداوت مفرط« نسبت به ایران و ایرانیان متهم می کند و این 
احساسات را ناشی از تعلقات دینی او می داند.۳ در واقع، کاظم زاده در اوایل 
دهه ی ۱۹۵۰ به علت مذهبش۴ از تدریس در ایران محروم شد، و پس از آن 

تصدی کرسی تاریخ روسیه را در دانشگاه یِیل بر عهده گرفت. 

محافظهکارانمذهبیوبنیادگرایان

محافظه کاران مذهبی و بنیادگرایان به طور کلی به باور به طرح های توطئه 
گرایش دارند. 

بنیادگرایی در ایرانِ پس از انقلاب ۱۹۷۹ زمانی وارد مرحله ی جدیدی 
شد که گروهی از جوانان بنیادگرای مسلماًن، دور احمد فردید به عنوان مرادِ 
خود جمع شدند.۵ او اعضای این گروه را برای تفسیر تاریخیِ ضداومانیستی 
بردن  میان  از  نظری  توجیهات  و  کرد،  مجهز  هایدگری  فلسفی  مبانی  به 
راه  به  فردید  بنیادگرایانه ی  آورد. هدف اصلی  فراهم  را  لیبرال  روشنفکران 
انداختن جنگی مقدس علیه تمام مظاهر »اومانسیم« و غربزدگی در ایران 
حتی  او  بود؛  فردید  خود  نوآوری های  از  غربزدگی  اصطلاح  وضع  بود. 

۱. فریدون آدمیت، شورشبرامتیازنامهرژی )تهران: پیام، ۱۳6۰(، ص ۱۴6. کتاب مورد اشاره این اثر است: 
Nikki R. Keddie, ReligionandRebellioninIran:TheTobaccoProtestof1891–
1892)London: Frank Cass, 1966(

و »سازمان یهودی« مورد اشاره، بنیاد گوگنهایم است. 
۲. فریدون آدمیت،ایدئولوژینهضتمشروطهایران )تهران: پیام، ۱۳۵۵(، ص ۳۳. 

انتشارات  اندیشههایترقیوحکومتقانوندرعصرسپهسالار )تهران: شرکت سهامی  آدمیت،  ۳. فریدون 
پاورقی ۲۵.  خوارزمی، ۱۳۵۲(، ص ۳۴۸، 

4. Richard Frye, GreaterIran:ATwentieth-CenturyOdyssey )Costa Mesa, CA: 
Mazda Publishers, Inc., 2005(, p. 100.

۵. در مورد فردید و تأثیر او نگاه کنید به محمد منصور هاشمی، هویتاندیشانومیراثفکری احمد فردید 
 .)۱۳۸۳ )تهران: کویر، 
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پیش از انقلاب ادعا داشت که فراماسون ها و یهودی ها از زمان های قدیم 
دست اندرکار توطئه ی عظیمی بوده اند تا جهان، از جمله غرب، را یونانی 
کنند.۱ غربزدگی ظاهراًً متاثر از مفهوم »تیرگی جهان« است، موضوعی که 
در آثار هایدگر تکرار می شود.۲ به عقیده ی فردید، انحطاط غرب با فلسفه ی 
بین  از  دل آگاهی  و  انسان  وجود  میان  یگانگی  زمانی که  شد،  آغاز  یونانی 
رفت. انسان غربی، غرق در تکنولوژی، بیشتر دلمشغول وجود خود است 
تا رسالت روحانی خویش در این جهان. اومانیسم، یعنی این ایده که انسان 
در مرکز عالم جای دارد و جایگزین خدا است، از زمان فلاسفه ی یونانی 
اومانیستی  خصلت  این  که  می گوید  فردید  است.  شده  غرب  خصیصه ی 
با خصلت روحانی شرقی مغایرت دارد. اما شرق توان فرهنگی خود را از 
دست داده و تحت سلطه ی غرب درآمده است. مفهوم لیبرالیِ جامعه ی آزاد 
با یکدیگر ممزوج نیستند، بی فایده  در جهانی که وجود و دل آگاهی دیگر 
است؛ فردید به طور خاص باور دارد که انقلاب مشروطه توسط غرب، از 

طریق فراماسونری و یهودیت، آلوده شده است.۳ 
نگاهی اجمالی به تاریخ نگاری مورد حمایت رسمی دولت در دوران پس 
از انقلاب نشان می دهد که در تفسیر تاریخ ایران معاصر، به طور کلی، و 
لیبرال و تاریخ دوران  انقلاب مشروطه، جنبش های ملی گرایانه و اسلامیِ 
است.  شده  استناد  توطئه  طرح های  از  انبوهی  به  خاص،  طور  به  پهلوی، 
پژوهشی  مؤسسه های  مختلف،  محافظه کار  که گروه های  می رسد  نظر  به 
نوپا، دفاتر حکومتی و سازمان های اطلاعاتی، همگی سرگرم تلاشی نظام مند 
برای برساختن و انتشار انواع گوناگون روایت های توطئه اند. در واقع، در 

۱. احمد فردید، »سقوط صادق هدایت در چاله هرز ادبیات فرانسه«، اطلاعات، ۲ اسفند ۱۳۵۱، ص ۱۹. 
۲. برای مثال نگاه کنید به

Martin Heidegger, The Question Concerning Technology, and Other Essays 
)New York: Harper & Row, 1977(.

۳. فردید در طول حیات خود تنها چند صفحه نوشت و اکثر اندیشه های خود را به صورت شفاهی منتقل کرد. 
مقاله ی او درباره ی هدایت که در پاورقی ۵۷ ذکر شد، تعدادی از ایده های اصلی او را دربردارد. 
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و  نوزدهم  قرن  تاریخ  بازنویسی  برای  صرفاً  نهاد  چند  اسلامی  جمهوری 
بیستم ایران تاسیس شده تا از توطئه های قدرت های بزرگ و دیگر نیروهای 
شیطانی علیه ملل مسلماًن، به طور کلی، و مراکز دینی و علمای شیعه در 
ایران، به طور خاص، پرده بردارند. از میان نهادهای فعال تر در این زمینه 
اسناد  بررسی  مرکز  اسلامی،  انقلاب  اسناد  مرکز  برد:  نام  اینها  از  می توان 
سیاسی،  پژوهش  های  و  مطالعات  مؤسسه  ی  اطلاعات،  وزارت  تاریخی 
مرکز بررسی های اسلامی قم و مؤسسه ی مطالعات تاریخی معاصر ایران. 
روزنامه ی کیهان،  بر  بنیادگرا، علاوه  نشریات گروه های  مهم ترین  از جمله 
هویت است که نام خود را از برنامه ای تلویزیونی می گیرد که در آن بسیاری 
از روشنفکران ایرانی به عنوان عوامل بیگانه معرفی شدند. در نیمه ی دوم 
دهه ی ۱۹۹۰، کمی بعد از انتشار و توزیع این روایت های تاریخی، برخی از 
روشنفکران معروف تر که به این ترتیب تقبیح شده بودند، قربانی قتل های 
زنجیره ای شدند.۱ در اواخر دهه  ی ۱۹۹۰، به عنوان بخشی از حمله به جنبش 
اصلاحات، مؤسسه ی انتشاراتی کیهان اقدام به انتشار کتاب هایی با عنوان 
روزنامه نگاران، سیاستمداران،  از  ملغمه ای  آنها  در  پنهان« کرد که  »نیمه ی 
دانشگاهیان، و روشنفکرانی با دغدغه های سیاسی متفاوت متهم شدند که 
عامل قدرت های خارجی اند. اولین فردی که معرفی شد داریوش همایون، 
از اعضای کابینه  در دوران شاه، بود. او که در جوانی از اعضای حزب نازی 

ایران )سومکا( بود، متهم شد که عامل »آژانس یهود ایران« است!۲
محافظه کارانه ی  و  ملی گرایانه  دیدگاه های  با  بنیادگرایانه،  تاریخ نگاری 
نظریه های توطئه ی خاص گرا وجوه مشترکی دارد. برای مثال، حسن آیت در 
کتابی با عنوان »چهره ی حقیقی مصدق السلطنه« که بلافاصله پس از انقلاب 

1. Wilfried Buchta, Who Rules Iran? The Structure of Power in the Islamic
Republic)Washington, DC: The Washington Institute for Near East Policy and the 
Konrad Adenauer Stiftung, 2000(, pp. 156–70.

۲. نیمهپنهان:سیمایکارگزارانفرهنگوسیاست، جلد ۱ )تهران، کیهان، ۱۳۷۸(، صص ۱۱-۱۲، ۱6. 
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در قم به چاپ رسید، می نویسد که مصدق نه تنها وطن دوستی واقعی نبود 
این کتاب  بود.  خارجی  قدرت  های  منافع  در جهت  او  تمام کارهای  بلکه 
ایران  در  نفت  ملی شدن صنعت  با  ارتباط مصدق  منکر هرگونه  همچنین 
به  و  توطئه ها ی جهان شمول گرا،  نکوهش  در  بنیادگرا  مورخان  اما  است.۱ 
طور خاص صهیونیسم، که تقریباً همواره حسن تعبیری است برای یهودیان، 
ضدصهیونیست های  حالی که  در  می دهند.  نشان  خود  از  خاصی  عداوت 
با  مخالفت  و  یهودیان  با  مخالفت  میان  دارند  تمایل  اغلب  غیرمذهبی 
کسانی  از  بسیاری  ایرانیان  میان  در  شوند، حداقل  قائل  تمایز  صهیونیسم 
که توطئه های صهیونیستی را محکوم می کنند، آن را تجسم معاصر توطئه  ی 
عقیده  این  آشکار  تجلی  می دانند.  اسلام  تضعیف  برای  یهودیان  قدیمی 
برای  یافت.  بنیادگرایان  نوشته های  آغازین  در صفحات  می توان  اغلب  را 
مثال، در رسال های عالمانه در باب اسرائیلیات، که توسط سازمان صدا و 
اول  در همان صفحه ی  یافته،  انتشار  سروش،  سیمای جمهوری اسلامی، 
می خوانیم که »یهودیان که از دشمنان زخم خورده ی اسلام بودند و ظهور و 
گسترش اسلام هیمنه و ابهت آنها را در هم شکسته بود و بساط امتیازهای 
ساختگی آنها را در هم پیچیده بود، همواره حقد و کینه ی اسلام را در دل 
می پروراندند و از هیچ فرصتی برای توطئه گری و دسیسه چینی بر ضد اسلام 
نمی ورزیدند.  ترفندی کوتاهی  هیچ  بستن  به کار  از  و  نمی کردند  فروگذار 
یکی از شگردهایی که آنان برای دست یازیدن به اهداف شوم خود برگزیدند، 
و  خرافی  افسانه های  و  اباطیل  با  دینی  معارف  جاری  زلال  ساختن  آلوده 
پیرایه هایی بود که یا زاییده ی ذهن بیمارشان بود یا ریشه در کتب تحریف 

آنان داشت.«۲  شده ی 
و کتاب های  است  فراماسونری  بنیادگرایان،  حملات  اهداف  دیگر  از 

۱. حسن آیت، چهرهحقیقیمصدقالسلطنه )قم: دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳6۰(، صص ۲۷ و ۴۵-6. 
۲. حامد محمد قاسمی، اسرائیلیاتوتأثیرآنبرداستانهایانبیادرتفسیرقرآن )تهران: سروش، ۱۳۸۰(، 

صص ۱-۲. 
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آن کتابی  نمونه ی  یک  است.  شده  منتشر  ایران  در  زمینه  این  در  بسیاری 
است با عنوان نفوذفراماسونریدرمدیریتنهادهایفرهنگیایرانکه در 
صفحه ی اول به اطلاع خوانندگان می رساند که »طرفداران فرهنگ غرب« 
در دوران اقامت خود در اروپا جذب فراماسونری شده و پس از بازگشت به 
ایران به حافظان منافعِ غرب در ایران تبدیل می شوند. کتاب سپس به بررسی 

موردی دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز و آموزش و پرورش می پردازد.۱ 
اغلب آیین بهائی را توطئه ی مشترک صهیونیستی و فراماسونری می دانند، 
این  به رغم  می خوانند -  »نوماسونی«۲  وقت ها  را خیلی  ایرانی  دینِ  این  و 
که ماسون های ایرانی، بهائیان را به عضویت خود نمی پذیرفتند و مسئولان 
آیین بهائی هم به بهائیان اجازه ی ورود به لژهای فراماسونری را نمی دادند.۳ 
عبداللّه شهبازی در پژوهشی چندجلدی درباره ی تاریخ جهان، توطئه باوری 
برآمدنِ  با  را  تحقیق  این  او  به هم آمیخت.  را  خاص گرا  و  جهان شمول گرا 
غرب می آغازد و بسط نفوذ غرب را از منظر توطئه های یهودیان و ماسون ها 
رویکرد  با  بنیادگرایان  توطئه باوری  تفاوت های  از  یکی  می کند.  تحلیل 
به  آنها  است که  این  محافظه کاران  و  سکولار  ملی گرایانِ  اقلیت ستیزانه ی 
زرتشتی ها  ملی گرایان،  نظر  به  حالی که  در  می کنند،  حمله  نیز  زرتشتیان 
ایرانی »حقیقی« به شمار می روند. بنیادگرایان با نسبت دادن نیت های پلید 
به پارسیانِ هند که تحت حمایت بریتانیا بودند و با همکیشان ایرانی خود 

اسناد  مرکز  انتشارات  )تهران:  فرهنگی  نهادهای مدیریت در فراماسونری نفوذ طباطبایی،  حسن  محمد   .۱
 .۷ ص   ،)۱۳۸۰ اسلامی،  انقلاب 

۲. بهرام افراسیابی،تاریخجامعبهائیت )نوماسونی( )تهران: سخن، ۱۳6۸(. 
۳. این همسان پنداری های نامعقول، منحصر به ایران نیست. برای مثال، در ایالات متحده گاهی می گویند که 
ماسون های ضدکاتولیک و کاتولیک های ضدماسونی نه تنها با هم بلکه با مورمون ها، که هم ضدماسون و هم ضد 

کاتولیکند، زدوبند دارند. نگاه کنید به
Hofstadter, ‘The Paranoid Style in American Politics’, p. 15n.

در اروپا، یهودیان و یسوعین را اغلب با یکدیگر مرتبط می دانستند ؛ بنگرید به
Poliakov,LaCausalitédiabolique, Vol. 1, pp. 53–85.
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ارتباط  داشتند، آنها را به امپریالیسم پیوند می دهند.۱ 

روایتهایتاریخیمارکسیستها

از  بسیاری  و  نمانده   بی تأثیر  توطئه باوری  از  هم  ایرانی  مارکسیست های 
رویدادهای داخلی، حتی انقلاب ۱۹۷۸-۱۹۷۹، را به نقشه های امپریالیستی 
غرب نسبت داده اند.۲ هما ناطق میان کودتای ۱۹۵۳ و جمهوری اسلامیِ 
برآمده از انقلاب ۱۹۷۸-۱۹۷۹ مشابهت برقرار کرده و نتیجه می گیرد که 

این انقلاب نیز نقشه ای امپریالیستی است.۳ 
در اغلب ادبیات مارکسیستی ایران، موضوع توطئه های امپریالیسم آمریکا 
بسیار تکرار می  شود، و مائوئیست ها به آن توطئه های »سوسیال امپریالیزم 
خاص  طور  به  انقلاب،  از  پیش  سال های  در  افزودند.۴  نیز  را  شوروی« 
ایرانی۵-  دانشجویان  کنفدراسیون  تأثیرگذار  نشریه ی  دانشجو -  نشریه ی 
اغلب تحلیل های توطئه انگارانه منتشر می کرد. به این ترتیب، اقتصاد تورمی 
امپریالیسم نسبت می دادند.6 در  ایران را به سیاستگذاری های غارتگرانه ی 
جایی دیگر، افول کشاورزی در ایران نیز به امپریالیسم نسبت داده می شد.۷ 
در میان مارکسیست ها، متخصصین نظریه های توطئه ی جهان شمول گرا 
نیز وجود دارند. نویسنده ی کتابی با عنوان نقشفراماسونهادررویدادهای

و  مطالعات  موسسه  )تهران:  ایران  و بریتانیا استعمار پارسی، و یهودی زرسالاران شهبازی،  عبداللّه   .۱
پژوهش های سیاسی، ۱۳۷۸-۱۳۸۰(. 

۲. برای مثال نگاه کنید به
Ashraf, ‘The Appeal of Conspiracy Theories to Persians’, pp. 22–3.

۳. هما ناطق، »یاران متحد در کودتا و انقلاب«، زمانهنو ۸ )۱۳6۴(، صص ۱۱-۲۲. 
۴. برای مثال نگاه کنید به طوفان ۵، ۲۷ )۱۳۵۱(.

۵. در این مورد نگاه کنید به
Afshin Matin-asgari, IranianStudentOpposition to theShah )Costa Mesa, CA: 
Mazda, 2001(.

6. دانشجو ۲۴، ۱ )بهمن ۱۳۵۴(، صص 6-۱۵. 
۷. ف. دانا، امپریالسیموفروپاشیکشاورزیدرایران)تهران: بی جا، ۱۳۵۸(.
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ابتدایی،  مراحل کمونیسم  به  تاریخ  تقسیم  با  این که  از  پس  اجتماعی۱، 
توسط  توده ها  تحمیق  بر  تأکید  و  کاپیتالیسم،  و  فئودالیسم  برده داری، 
ابزارهای تبلیغاتی غرب نظیر ملی گرایی بورژوازی و دموکراسی پارلمانی،۲ 
عامل  فراماسون ها  که  می کند  ادعا  می سازد،  آشکار  را  خود  ایدئولوژی 
بسیاری از فجایع تاریخ ایران مدرن، از جمله مرگ ستارخان و باقرخان، از 
رهبران قیام مشروطه، و مرگ شیخ محمد خیابانی، رهبر سیاسی پیشرو در 

بوده اند.۳  دهه ی ۱۹۱۰،  اواخر 
البته همه ی مارکسیست های ایرانی به نظریه های توطئه نمی پرداختند. یکی 
از این افراد، خلیل ملکی، از بنیادگذاران حزب توده بود که در سال ۱۹۴۸ 

از آن جدا شد.۴

بهسویتبیین

خودِ  را  ایران  تاریخِ  از  خیال پردازانه  تفسیرهای  این  مورد،  چند  به جز 
داد؟  توضیح  می توان  چگونه  را  ایرانیان  توطئه باوری  نوشته اند.۵  ایرانیان 
همان طور که تلاش کرده ام در این مقاله نشان دهم، ایرانیان در پذیرش این 

نیستند. تنها  نظریه ها 

۱. ح. م. زاوش، نقشفراماسونهادررویدادهایاجتماعی)تهران: آینده، ۱۳6۱(. 
۲. همان، صص ۱۰۸ و ۴۹.

۳. همان، صص ۹-۲۰6؛ ۲۴۷-۹.
۴. م. ع. همایون کاتوزیان، »خلیلی ملکی: رد تئوری توطئه و پیشبرد جامعه مدنی«، در محمد ابراهیم فتاحی 

نی، ۱۳۸۳(. )تهران:  ایران در توطئه تئوری درباره جستارهایی )ویراستار(، 
۵. کتاب های لیندن لاروش و آثار ملهم از این کتاب ها، به فارسی ترجمه شده اند و تعداد مخاطبان آنها در میان 

ایرانیان مقیم خارج چشمگیر است. دو نمونه از کارهای ملهم از لاروش عبارتند از:
Robert Dreyfus, HostagetoKhomeini )New York: New Benjamin Franklin House 
Publishing Company, 1980(; Lyndon H. Larouche Jr., TheFinalDefeatofAyatollah
Khomeini:ADoctrineofConstitutionalLawfortheIranianRenaissancefrom
theDarkAge ofNeo-Asharite Irrationalism )New York: The New Benjamin 
Franklin House,1982(.
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تأثیرتوطئههایعملیاتی

بیشتر صدق می کند  ایران  مورد  در  توطئه باوری که  رواج  از دلایل  یکی 
اما ربطی به فرهنگ ایران ندارد، این واقعیت ساده و منافشه ناپذیر است که 
ایران واقعاًً هدف توطئه های خارجی بوده - واقعیتی که بی تردید خوانندگان 
ایران هم  بی صبرانه منتظر شنیدنش بودند. این امر به موقعیت ژئوپلیتیک 
ربط دارد؛ تداوم حاکمیت صوری ایران در دوران اوج امپریالیسم اروپایی 
ناشی از آن بود که دولت ایران حائلی بی طرف میان امپراتوری های روسیه و 
بریتانیا به شمار می رفت و در نتیجه عرصه ی رقابت روسیه و بریتانیا برای 
با  به گونه ای که هر یک برای تضعیف منافع رقیب خود  نفوذ بیشتر بود، 
رهبران محلی زد و بند می کردند. به عبارت دیگر، حتی افراد پارانوئید هم 
دشمنانی دارند، واقعیتی که در نقد های غربی ها از توطئه باوری در خاورمیانه 
مغفول مانده است.۱ هرچند اَن لمبتُن نقشه ی روحانیت سالاری در ایران را 
محمد  برکناری  برای  که  داد  پیشنهاد   ۱۹۵۱ سال  در  ولی  نکرده  طراحی 
مصدق از شیوه هایی پنهانی  استفاده شود و اولین گزینه ی او برای جانشینی 
مصدق - که هنوز از نظر قانونی، نخست وزیر کشور به شمار می رفت - 
سید ضیاء طباطبایی بود. سید ضیاء طباطبایی، سیاستمداری محافظه کار و 
طرفدار بریتانیا، پیش تر برای دوره ای کوتاه و در نتیجه ی کودتای ۱۹۲۱- 
مقام  به   - بود  برخوردار  ایران  در  بریتانیا  نیروهای  قاطع  حمایت  از  که 
نخست وزیری رسیده بود.۲ این توطئه های واقعی را »توطئه های عملیاتی« 

۱. برای مثال نگاه کنید به
Daniel Pipes, ‘Dealing with Middle Eastern Conspiracy Theories’, Orbis 36 )Winter 
1992(, pp. 41-56

که تنها در یک پاراگراف )ص ۵۱( به توطئه های غربی می پردازد و کودتای ۱۹۵۳ علیه مصدق را نادیده می گیرد. 
۲. برای جزییات بیشتر نگاه کنید به

Wm. Roger Louis, ‘Musaddiq and the dilemmas of British imperialism’, in James A. 
Bill and Wm. Roger Louis )eds.(, Musaddiq,IranianNationalism,andOil )Austin: 
University of Texas Press, 1988(, pp. 233 – 4.
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می خوانند،۱ و واضح است که توسل نیروهای خارجی به آنها باعث اعتبار 
قدرت های  پنهان  دستِ  می شود که  پردامنه تری  توطئه ی  نظریه های  یافتن 
خارجی را در همه جا می بیند. لازم نیست که در عمل به توطئه های عملیاتی 
در  و  توجیه کنند  نظری  طور  به  را  آن  است که  بلکه کافی  شوند  متوسل 
توصیه های مربوط به سیاستگذاری بگنجانند. از زمان انقلاب ایران در سال 
۱۹۷۹، برخورد برخی از تحلیل گران آمریکایی با آن، آب به آسیاب کسانی 
ریخته که باور دارند شاه عروسک خیمه شب بازی آمریکا بوده است. هر گاه 
یک آمریکایی از انقلاب ایران، واقعه ای که ریشه ی عمیقی در امور داخلی 
مفتضحانه«  »شکستی  یا  ایران«  دادن  دست  »از  عنوان  با  داشت،  کشور 
ایرانی ها  سوءظن  به  ناخواسته  واقع  در  می کند،۲  یاد  خارجی  سیاست  در 
معقولیت می بخشد. وقتی چنین تحلیل گرانی به بررسی کارهایی می پردازند 
که دولت آمریکا می توانست برای جلوگیری از سقوط شاه انجام دهد، در 
واقع نشان می دهند که از نظر آنها اشکالی ندارد که آمریکا تعیین کند که چه 
کسی بر ایران حکومت کند: این دقیقاً همان چیزی است که ایرانیان طرفدار 
نظریه های توطئه آنها را به آن متهم می سازند. به قول هافستتر، وجه تمایز 
سبک پارانوئید از تحلیل های مبتنی بر توطئه های عملیاتی »این نیست که 
طرفدارانش اینجا یا آنجای تاریخ توطئه هایی را می بینند، بلکه این است که 

قدرت  در  مهم  تغییری  زیان  یا  سود  به  سیاسی  پیامدی  از  یا حمایت  ممانعت  عملیاتی  توطئه های  »هدفِ   .۱
بازیگران سیاسی، یعنی افراد، گروه ها، یا دولت ها، است. در این توطئه ها ترکیبی پنهانی از مأموران و مقام های 
سیاسی دخیلند که اهداف خود را از راه های پنهانی یا غیرقانونی )معمولًاً هر دو( دنبال می کنند. آنها به علت 
احتمالًا  )و  سیاسی  مجازات  یا  قانونی،  و  دموکراتیک  عرصه های  در  شکست  محکومیت گسترده،  از  هراس 

آنها را از دید عموم پنهان کنند«.  جنایی(، تلاش می کنند تا این پیامدها و راه های رسیدن به 
Daniel Hellinger, ‘Paranoia, Conspiracy, and Hegemony in American Politics’, in 
West and Sanders )eds.(, Transparency andConspiracy, p. 210.

۲. برای مثال بنگرید به
Michael Ledeen and William Lewis,Debacle:AmericanFailureinIran )New York: 
Alfred A. Knopf, 1981(.
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توطئه ای "گسترده" و "عظیم" را نیروی محرکه ی وقایع تاریخی می دانند.«۱

فرهنگایرانی

اینک به آن دسته از خصایص فرهنگی ایرانی ها می پردازیم که می توانند 
ساختاری مساعد برای باورپذیری نظریه های توطئه  فراهم آورند. سه ویژگی 
اصلی نظریه های توطئه را به همان ترتیبی که در ابتدای این مقاله از آنها نام 

بردیم، در نظر می گیریم. 
ویژگی اول، اسناددادن تمام وقایع به اعمال آگاهانه ی بشری است. ظاهراًً 
این ویژگی با باور به قسمت و قضا و قدر در فرهنگ سنتی ایران، مغایرت 
دارد. تداوم باور به قدرتِ مطلق خارجی ها ناشی از آن است که آنها از ابتدای 
به همین  اثبات کرده اند.  ایران  به  را نسبت  برتری خود  بارها  نوزدهم  قرن 
قیاس می توان گفت، باور به قدرتِ  مطلق خارجی ها می تواند ابزاری برای 
منحرف کردن توجه ها از ضعف های خود باشد. درست است که مصدق 
بپرسد چرا  باید  اما مورخ  بریتانیایی-آمریکایی سرنگون شد،  با توطئه ای 

دولت او آن قدر متزلزل بود که به آسانی واژگون شد؟
ویژگی دوم، تمایز قاطع میان نیروهای خیر و شرّ بشری است. این امر به 
روشنی با ثنویت کهن ایرانی، که جهان را عرصه ی نبرد نیروهای خیر و شرّ 

می دانست، همخوانی دارد. هر چه باشد، مانیِ پیامبر، ایرانی بود. 
ویژگی سوم این ایده است که هیچ چیز آن چنان که به نظر می رسد، نیست 
و به قول معروف همیشه کاسه ای زیر نیم کاسه است. این ویژگی با فرهنگ 
ایرانی تجانس دارد زیرا یکی از تصورات رایج در این فرهنگ این است که 
ظواهر فریبنده اند و این که تقابلی بنیادین میان هسته  ی درونی  پاک و آرمانی 

1. Hofstadter, ‘The Paranoid Style in American Politics’, p. 29. 
تأکیدها از خود متن است.
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)باطن( و قشر خارجی  فاسد )ظاهر( وجود دارد.۱ تجلّیِ دینی این رویکرد 
را می توان در دو امر یافت: عقیده ی شیعه  ی دوازده امامی به این که یازده امام 
اول با توطئه های خلفاء کشته شدند، و تقیّه، که به مؤمنین اجازه می دهد 
تحت شرایطی خاص - که در عمل اغلب دامنه ی آن گسترش می یابد - 
باورهای خود را پنهان کنند. در فرهنگ سیاسی ایران، این بی اعتمادی به 
ظواهر باعث بدگمانی گسترده شده،۲ امری که، همان طور که در ادامه نشان 
خواهم داد، خود را، برای مثال، در قلّت احزاب سیاسی واقعی و عدم تمایل 

به مصالحه نشان می دهد. 
ایرانی است،  به اغراق، که جزء لاینفک فرهنگ  ایرانیان  گرایش خاص 
می تواند تمام این خصلت های فرهنگی را تشدید کند. این گرایش، کلیشه ای 
واقعیت زندگی است که مفهوم  بلکه  نیست  غربی درباره ی دیگریِ شرقی 
فارسی اغراق شاعرانه یا بیان سر راست ترِ ترکیِ عجم مبالغه سی، بدان گواه 

است. 
در نهایت، شیوع انواع انتساب های علّی توطئه انگارانه در میان مورّخان 
ایرانی می تواند حاکی از ناپختگی فکری بسیاری از مورّخان ایرانی معاصر 
باهوش  دانش آموزان  سوّم،  جهان  کشورهای  سایر  مانند  ایران،  در  باشد. 

1. M.C. Bateson, J.W. Clinton, J.B.M. Kassarjian, H. Safavi, and M. Soraya, ‘Safa-yi 
Batin. A Study of the Interrelations of a Set of Iranian Ideal Character Types’, in L. Carl 
Brown and Norman Itzkowitz )eds.(, PsychologicalDimensionsofNearEastern
Studies )Princeton: The Darwin Press, 1977(, pp. 257–73.

۲. برای سیاست عصر پهلوی ها، نگاه کنید به
Andrew F. Westwood, ‘Politics of Distrust in Iran’, TheAnnalsofTheAmerican
AcademyofPoliticalandSocialScience358 )March 1965(, pp. 123–35; Khosrow 
Fatemi, ‘Leadership by Distrust: The Shah’s Modus Operandi’, TheMiddle East
Journal36 )Winter 1982(, pp. 48–61; Marvin Zonis, ThePoliticalEliteof Iran
)Princeton: Princeton University Press, 1971(, pp. 268–83. 

برای تحلیل نگاه کنید به
Ervand Abrahamian, Khomenism: Essays on the Islamic Republic )Berkeley: 
California University Press, 1993(, chapter 5 ‘The Paranoid Style in Iranian Politics’.
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برای دکتر و مهندس شدن به دانشگاه می روند و تاریخ و جغرافی رشته های 
در  نتواند  کنکور  در  فردی  اگر  که  می روند  شمار  به  بی فایده ای  تحصیلی 
جامعه ای  در  می کند.  انتخاب  را  آنها  شود،  قبول  آبرومندتری  رشته های 
اغلب  مورّخان  نشده ،  تفکیک  هم  از  طور کامل  به  نقش ها  ایران که  مثل 
طور که  همان  درست  می شوند،  تبدیل  عمومی  عرصه ی  روشنفکران  به 
توجه  با  دارند،  ادبی  پیشینه ای  اغلب  عمومی که  عرصه ی  روشنفکران 
درباره ی  راحتی  به  ایران،  در  قلم  اهل  و  والای شاعران  منزلت  و  به شأن 
جامعه  در  توطئه انگارانه  ذهنیّت  نتیجه ،  در  می دهند.  نظر  تاریخی  مسائل 
نظر، جلال  این  از  است.  داده  را شکل  اجتماعی  و حیات  یافته  گسترش 
آل احمد، نویسنده و مقاله نویس، مثال خوبی است. در کتاب اینک مشهور 
او، غربزدگی، که انگاره ی اصلی آن را از فردید گرفته، آل احمد تفسیری از 
تاریخ ایران ارائه می کند که در آن همه ی مصائب - از جمله اسلام - ناشی 
از توطئه های غرب است.۱ در دوران متأخّرتر، پژوهشگر ادبیِ مقیم آمریکا، 
پیوسته  ایران شناسی،  خود،  فصل نامه ی  سرمقاله های  در  متینی، که  جلال 
گاه( را به ضدیّت با ایران متهم می کند، اخیراً با  غیر ایرانیان )یا ایرانیان ناآ
انتشار مجموعه مقالاتی تلاش کرده تا نشان دهد محمد مصدق هم پیمان 

است.۲  بوده  بریتانیایی ها 

۱. این کتاب در سال ۱۳۴۰ منتشر شد. برای مطالعه ی انتقادی آل احمد، نگاه کنید به
Brad Hanson, ‘The Westoxication of Iran: Depiction, and Reaction of Behrangi, Al-i 
Ahmad, and Shariati’, InternationalJournalofMiddleEastStudies 15 )1983(, pp. 
1–23; Mehrzad Boroujerdi, IranianIntellectualsandtheWest:TheTormented
Triumph of Nativism )Syracuse: Syracuse University Press, 1996(, pp. 105–15; 
Hamid Dabashi Theology of Discontent: The Ideological Foundations of the
IslamicRevolutioninIran )New York: New York University Press, 1993(, chapter 
1 ‘Jalal Al-i Ahmad: The Dawn of ‘the Islamic Ideology’, pp. 39–101; Farzin Vahdat, 
‘Return to which Self ? Jalal Al-i Ahmad and the Discourse of Modernity’, Journalof
IranianResearchandAnalysis 16, 2 )November 2000(, pp. 55–71.

۲. جلال متینی، »دکتر محمد مصدق در دوره های پنجم و ششم مجلس شورای ملی«، منتشر شده در دو بخش: 
ایرانشناسی ۱۳، ۴ )زمستان ۱-۱۳۸۰(، صص ۵6-۷۱۵ و ایرانشناسی۱۴، ۱ )بهار ۱۳۷۱(، صص ۱-۳۷. 
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با توجه به این واقعیت که آثار چنین نویسندگانی پرخواننده تر از مورّخان 
حرفه ای است - مورخانی که همان طور که در قسمت قبل دیدیم، گاهی 
افکار مشابهی دارند - در بسیاری از گفتگوها، تعابیر و طرح های تفسیری 
برای  آن  مفهوم  »حقیقی« - که  ایرانِ  قربانی شدنِ  گاه(،  ناخودآ )و  رایج 
ملی گرایان، ایرانِ »آریایی«، و برای اسلام گرایان، ایرانِ »اسلامی« )در واقع، 
شیعه ی دوازده امامی( است - به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است.۱ 
عامه ی  میان  در  مدارس۲  درسیِ  متون  توسط  ایرانی که  تاریخ  بنابراین، 
مردم رواج پیدا کرده، هیچ گاه به عنوان تاریخچه ی بده بستانِ فرهنگ های 
مختلف ارائه نمی شود و ایرانیانِ شریف همواره قربانی غیر ایرانیانِ ستمگر 
به صورت  به شمار می روند و کشمکش های سیاسی همیشه  و بی وجدان 
برخورد فرهنگ های »ملی« تفسیر می  شود. برای مثال، نبرد هخامنشیان و 
یونانیان را در نظر بگیرید؛ در کتاب های متأخر و ظاهراًً »مدرن« نمی گویند 
این  یا  بودند،  صغیر  آسیای  یونانیانِ  از  »ایرانی«  سپاهیان  از  بسیاری  که 
و  آداب  اسکندر  این که  یا  بودند،  فنیقی  واقع  در  »ایرانی«  که کشتی های 
رسوم دربار ایران را پذیرفت و پس از فتح تخت جمشید خود را جانشین 
هخامنشیان دانست. جالب اینجاست که تصویر سنتی اسکندر - داستانی 
از روم  ایران که  پادشاه  نوه ی  به عنوان  شاهنامه روایت می شود۳-  در  که 
بازگشت تا مدّعی تاج و تختی شود که بنا بر قاعده ی توارث، حق او بود، 
هر اندازه هم که ناممکن به نظر برسد، می تواند به حقیقتِ مواجهه ی واقعی 
میان ایرانیان و یونانیان در دوران باستان نزدیک تر باشد - مواجهه ای که به 

1. Berger and Luckmann, The Social Construction of Reality, pp. 152–6.
2. Haggai Ram, ‘The Immemorial Iranian Nation? School Textbooks, the Pahlavis 
and Historical Memory in Post- Revolutionary Iran’, NationsandNationalism 6 
)2000(, pp. 67–90.
3. Ferdowsi, SHAHNAMEH,TheEpicoftheKings.TheNationalEpicofPersia, 
trans. Reuben Levy )Costa Mesa, CA: Mazda, 1996(, pp. 228–42.
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طور یکسان شامل درگیری نظامی و نفوذ متقابل فرهنگی بود.۱ همین امر 
ایرانیان با عرب ها، ترک ها و حتی مغول ها هم صادق  در مورد مواجهه ی 

است.۲ 

تأثیرتوطئهباوریبرفرهنگسیاسی

هرچند رهبران ایران اغلب موضوع توطئه باوری بودند، اما خود آنها نیز 
از این گرایش مبرّا نبودند. شاهان پهلوی شاهد این مدّعایند. رضا شاه »به 
حد افراط به انگلیسی ها سوءظن داشت، همه  ی بدی های دنیا را از انگلستان 
می گفت  و  داشت  سوءظن  رضا،  محمد  پسرش،  به  حتی  می دانست«، 
شاه،  معتمد  و  دربار  وزیر  علم،  اسداللّه  امیر  انگلیسی هاست«.۳  »دست 
با تمام رقیّت نسبت  روایت می کند که شاه »خیال می فرمایند ]عراقی ها[ 
به روس ها تحت نفوذ انگلیسی ها هستند.«۴ محمد رضا شاه عقیده داشت 
که سوء قصد به جان او در سال های ۱۹۵۰ و ۱۹66 به تحریک شوروی 
رئیس  او همچنین فکر می کرد که  مثال،  برای  بود.۵  انجام شده  بریتانیا  و 
را ضدبریتانیایی نشان می دهد  البکر، در ظاهر خود  جمهور عراق، حسن 

۱. داستان های منظوم فارسی در سده های میانه داغ ننگ دشمنی با ایران را از پیشانی اسکندر پاک می کنند و به 
دلاوری های این قهرمان می پردازند؛ مهم ترین این داستان ها اسکندرنامه ی نظامی گنجوی )6۰۷-۵۳۵( است. 

این داستان ها ی منظومِ فارسی مبتنی بر داستان های منظوم یونانی درباره ی اسکندرند :
Sassoonian Southgate, ‘A Study and a Translation of a Persian Romance of Alexander, 
its Place in the Tradition of Alexander Romance, and its Relation to the English 
Versions’ )Ph.D. dissertation, New York University, 1970(

برای بحثی در خصوص »ایرانی سازی« اسکندر، بنگرید به
William Hanaway, ‘Alexander and the Question of Iranian Identity’, inIranicaVaria:
PapersinHonorofProfessorEhsanYarshater )Leiden: E.J. Brill, 1990(, pp. 93–103.
2. Thomas T. Allsen, Culture and Conquest in Mongol Eurasia )Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001(.

۳. سید حسن تقی زاده، زندگیطوفانی:خاطراتسیدحسنتقیزاده، ایرج افشار )ویراستار( )تهران: محمد 
علی علمی، ۱۳6۸(، صص ۳6۲-6۳.

۴. علینقی عالیخانی )ویراستار( یادداشتهایعلم، جلد ۲ )N.p.: New World Ltd., ۱۹۹۳(، ص ۲۸۹. 
۵. علینقی عالیخانی )ویراستار( یادداشتهایعلم، جلد۱ )N.p.: New World Ltd., ۱۹۹۲(،ص ۳۴۲.
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ولی در واقع نوکر آنها است.۱ محمد رضا شاه حتی گمان می کرد که مصدقِ 
توافق  غربی  قدرت های  او  عقیده ی  به  بود.  بریتانیا  عامل  ضدبریتانیایی، 

کرده بودند که حکومت او را با رژیمی اسلامی جایگزین کنند.۲
نظر  اتفاق  خاص گرا  توطئه باوری های  سر  بر  شاه  با  عَلَم  حالی که  در 
نداشت، اما به توطئه هایی از نوع جهان شمول گرا باور داشت و نسبت به 
مظنونان همیشگی، یعنی بهائیان و فراماسون ها، نظر مساعدی نداشت. او 
در یادداشت های ۲۱ شهریور ۱۳۵۲ می نویسد: »بعد از ظهر به کاخ گلستان 
برای جشن سالروز تولّد حضرت امام عصر رفتم. من در جلسات مذهبی 
من  معاون  باهری  دکتر  ندارم.  وقت  نمی کنم، چون  معمولًاً شرکت  دربار 
می رود و ترتیب پذیرایی مردم را که خیلی هم استقبال می کنند، می دهد. 
ولی این عید به خصوص را مرتّب می روم که خودم را از جرگه ی بهائی ها 
کاملًا مشخص و متمایز بکنم. این بهائی های بی وطن در همه ی شئون رخنه 
هستند  بهائی  دولت  اعضای  نصف  است که  مشهور  مخصوصاً  کرده اند. 
و مردم از این بابت خیلی ناراضی هستند. سپهبد ایادی طبیب مخصوص 
شاهنشاه هم که متأسفانه مشهور بهائی است. از این حیث شاهنشاه خیلی 
صدمه می خورد.«۳ علم ظاهراًً نظر مشابهی نسبت به فراماسون ها داشت. او 
گمان می کرد که سقوط ریچارد نیکسون توسط فراماسون ها طراحی شده، 
زیرا »اساس فراماسونری خرد کردن شخصیت های ملی است.«۴ در جایی 
دیگر، این پرسش بلاغی را مطرح می کند که »مگر ممکن است اشخاصی 
فراماسون باشند، انترناسیونال باشند، عضو سیا باشند، بهائی باشند و باز 

هم علاقه مند به کشور؟«۵

۱. علینقی عالیخانی )ویراستار( یادداشتهایعلم، جلد ۲، ص ۱۱6.
2. Muhammad Reza Pahlavi, AnswertoHistory )New York: Stein and Day, 1980(, 
pp. 71 and 171.

۳. علینقی عالیخانی )ویراستار( یادداشتهایعلم، جلد ۳، ص ۱66.
۴. همان، ص ۳۷.

۵. علینقی عالیخانی )ویراستار( یادداشتهایعلم، جلد ۲، ص ۳6۲.
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شجاع الدین شفا، معاون فرهنگی علم، در دوران تبعید خود به شرح و 
تفصیل نظریه های توطئه ای با محوریت علمای شیعه پرداخت. او در کتابی 
که خوانندگان زیادی در میان سلطنت طلبان مهاجر دارد، می نویسد: »از آغاز 
قرن چهارم هجری، یعنی بلافاصله پس از پایان عصر امامان زنده، توطئه ای 
بزرگ، بزرگ ترین توطئه ی تاریخ ایران و شاید هم درازعمرترین توطئه ی 

تاریخ جهان، در عالم تشیع آغاز شد.«۱
توطئه باوری در میان نخبگان سیاسی پساانقلابی حتی بیش از این رواج 
آیت اللّه خمینی در رساله ی خود درباره ی حکومت اسلامی، که در  یافت. 
دوران تبعید به عراق نوشته شده، می گوید: »نهضت اسلام در آغاز گرفتار 
يهود شد؛ و تبليغات ضد اسلامى و دسايس فكرى را نخست آنها شروع 
كردند؛ و به طورى كه ملاحظه مى كنيد دامنه ی آن تا به حال كشيده شده است. 
بعد از آنها نوبت به طوايفى رسيد كه به يك معنى شيطان تر از يهودند«.۲ 
او پس از بازگشت به ایران آمریکا را »شیطان بزرگ« خواند که به نظر وی 
همواره در حال توطئه  علیه ایران و اسلام است.۳ ابوالحسن بنی صدر، اولین 
رئیس جمهور جمهوری اسلامی، مروّج این ایده بود که خمینی در توطئه ای 
مشترک با حزب جمهوری خواه آمریکا، آزادی گروگان های آمریکایی را به 
تأخیر انداخت تا رأی دهندگان نظری منفی نسبت به رئیس جمهور وقت، 

جیمی کارتر، پیدا کنند.۴
ایرانیان در تمام سطوح جامعه به گونه ای اجتماعی می شوند که توطئه های 

۱. شجاع الدین شفا، توضیحالمسائل:پاسخهاییبهپرسشهاییهزارساله)پاریس: بی جا، ۱۹۸۳(، ص ۵۸.
۲. روح اللّه موسوی خمینی، ولایتفقیه، صص ۹-۱۰. 

https://library.tebyan.net/fa/Viewer/Text/60127/1
۳. صحیفهنور، جلد ۱۱ )تهران: وزارت ارشاد اسلامی، ۱۳6۲(، صص ۱۲-۱۷. 

4. Abol Hassan Bani-Sadr,MyTurn to Speak: Iran, theRevolution, & Secret
Deals with the U.S. )Washington, DC: Brassey’s )US(, 1991(.

روایت بنی صدر توسط گری سیک تأیید شده است:
Gary Sick,October Surprise:America’sHostages in Iran and the Election of
Ronald Reagan )New York: Times Books/Random House, 1992(.
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خصمانه علیه ایران را به عنوان »واقعیتی« مسلّم می پذیرند؛ این امر، پیامدهای 
سیاسی  سازش  بدنامیِ  آنها،  اولینِ  دارد.  سیاسی  فرهنگ  برای  گوناگونی 
زیرا چنین  است  و مشورت، سازش  بر شور  مبتنی  است. جوهر سیاستِ 
سیاستی با کنار گذاشتن بازی های مجموع -صفر، احتماًل ظهور بازندگان 
ناخشنودی را که در اولین فرصت در پیِ انتقامند به حداقل می رساند. اما 
در زبان فارسی، معنای ضمنی سازش، خیانت یا، حداقل، نارو زدن است.۱ 
در میان سیاستمداران ایرانی یا ناظران علاقه مند به امور سیاسی، این گرایش 
آنها  با  را که  دارد که سیاستمداران و شخصیت های شناخته شده ای  وجود 
با  بند  و  زد  به  دارند(  رقابت  یکدیگر  با  قدرت  بر سر  )یا صرفاً  مخالفند 
نتیجه،  ایرانند - متهم می کنند. در  ذاتاًً بدخواه  قدرت های خارجی - که 
سازش به ندرت رخ می دهد زیرا هر نوع بده بستان با طرف مقابل می تواند 
وطن دوستی فرد را زیر سؤال ببرد. سیاستمدارانی مثل وثوق الدوله، برادر 
او احمد قوام، داماد او علی امینی و شاپور بختیار افرادی بسیار تیزهوش و 
وطن دوست بودند که در شرایطی دشوار در سال های )به ترتیب( ۱۹۱۹، 
تلاش  و  پذیرفتند  را  نخست وزیری  مسئولیت   ۱۹۷۸ و   ۱۹6۱  ،۱۹۴6
کردند تا با مصالحه کشور را از بحرانی فراگیر نجات دهند. اکثر گروه های 
سیاسی، آنها را تنها گذاشتند و حتی زمانی که موفقیت های چشمگیری به 
دست آوردند -مانند احمد قوام که توانست با معامله ای زیرکانه با استالین، 
تمامیت ارضی ایران را حفظ کند -۲ مورخان ایرانی در مجموع نظر مثبتی 

پیدا  مشابه  معنایی  رود،  به کار  متعدی خود  معنای  در   "compromise" فعل  وقتی  هم  انگلیسی  زبان  در   .۱
می کند. 

۲. در خارج از ایران اما جریان متفاوت است. نگاه کنید به
Ralph Kauz,PolitischeParteienundBevölkerunginIran:dieHezb-iDemokrat-i
IranundihrFührerQavamos-Saltana)Berlin: Klaus Schwarz, 1995(.

برای نگاهی تازه به وثوق، بنگرید به
Oliver Bast, ‘La mission persane à la conférence de Paix et l’accord anglo-persan de 
1919: Une nouvelle interprétation’, in Oliver Bast )ed.(, LaPerseetlaGrandeGuerre
)Tehran and Paris: Institut Français de Recherche en Iran/Peeters, 2002(, pp. 375–425.
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به آنها نداشته اند. پیامد این امر، ستایش گسترده ی کسانی است که »هرگز 
سازش نکردند«- بی  آن که به نتیجه ی این لجاجت خودبینانه اهمیت دهند. 
از نمونه های بارز این امر می توان به محمد مصدق و آیت اللّه روح اللّه خمینی 

اشاره کرد. 
مورخ آمریکایی، رابرت تاکر، دو دهه پیش از به قدرت رسیدن خمینی، 
رویدادی که به رواج مجدد مفهوم وِبِری »فرهمندی« در گفتمان آکادمیک 
انجامید، مقاله ای نوشت که در آن به رابطه ی میان پیدایش اقتدار فرهمندانه 
در جامعه و رواج نظریه های توطئه می پردازد. از آنجا که رهبر فرهمند، رهبری 
تقویت  را  یکدیگر  پدیده  دو  این  می گیرد،  در دست  را  توطئه ها  با  مبارزه 
می کنند: »شخصیت رهبر برای بسیاری چشمگیرتر و جذاب تر می شود زیرا 
از منظر نظریه های توطئه به آن می نگرند، و نظریه های توطئه هم، هر اندازه 
غیر واقعی به نظر برسند، به سبب جدیّت رهبر - همان عقیده ی راسخی 
که بر اساس آن توطئه را تشریح و محکوم می کند - باورپذیرتر می شوند.«۱ 
انتظارات هزاره  ای  به  فرهمندانه می تواند  از جذابیت های  ایرانیان  استقبال 
یا  تشیع مرتبط باشد، هرچند واضح است که کسانی که مجذوب مصدق 

خمینی شده  بودند به خوبی می دانستند که آنها امام دوازدهم نیستند. 
پیامد سوم توطئه باوری برای فرهنگ سیاسی، به حاشیه راندن و تبعیض 
علیه اقلیت های دینی و تا حد کمتری اقلیت های زبانی است. ملی گرایی در 
ایران، حداقل از زمان میرزا آقا خان کرمانی، حاوی رگه هایی از نژادپرستی 
و یهودستیزی بوده۲ و این ملی گرایی با میهن پرستی اشتباه گرفته شده است. 

1. Robert C. Tucker, ‘The Theory of Charismatic Leadership’, Daedalus 97 )Summer 
1967(, pp. 752–3.
2. Mangol Bayat Philipp, ‘Mirza Aqa Khan Kirmani: A Nineteenth Century Persian 
Nationalist’, MiddleEasternStudies 10 )January 1974(, pp. 36–59; and Sorour So-
roudi, ‘Mirza Aqa Khan Kirmani and the Jewish Question’, PersianLiteratureand
Judeo-PersianCulture:CollectedWritingsofSorourS.Soroudi, ed. H. E. Che-
habi )Boston, Ilex Founation, 2010(, pp. 338-57.
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این اشتباه، که به سبب نقض مکرر حاکمیت ایران توسط قدرت های خارجی 
به شدت بر آن اصرار می ورزند، باعث شده که اقلیت های دینی حتی در زمان 
شاه هم به نظر عامه ی مردم )شاید به استثنای هواداران حزب توده( اعضای 
واقعی ملّت به شمار نروند،۱ چه برسد به دوره ی جمهوری اسلامی. گفتمان 
رسمیِ جمهوری اسلامی، به طور معمول از »کشور اسلامی« ایران و »ملت 
مسلماًن« ایران صحبت می کند، عباراتی که بنا بر تعریف غیرمسلماًنان را 

طرد می کند.
است؛  شایع  حدی  تا  دینی  اقلیت های  به  بدگمانی  جوامع،  اکثر  در 
دارند  زدوبند  خود  فرامرزی  همکیشان  دیگر  با  که  متهمند  اقلیت ها  و 
سوءظن  بر  بود که  مجبور  اف. کندیِ کاتولیک  جان  بیاوریم که  یاد  به   -
پروتستان هایی فائق آید که گمان می کردند او از واتیکان دستور می گیرد. 
بنابراین، عجیب نیست که بسیاری از ایرانیانی که از قضا پیرو دین رسمی 
کشورند و نسبت به کسانی که ملت را یک جامعه ی مدنی می  دانند رویکردی 
تهاجمی دارند، با شک و بدگمانی  به اقلیت ها می نگرند.۲ اما وقتی مورّخانی 
مانند فریدون آدمیّت با قدرت استدلال خود به پیوند میان میهن پرستی و 
تعصب مشروعیت می بخشند، در واقع به طور ضمنی نقض حقوق بشر و 
حقوق مدنی را توجیه می کنند. بی اعتنایی اکثر ایرانیان به سرکوب و تبعیض 
علیه اقلیت های دینی و به طور خاص بهائیان را می توان تا حد زیادی ناشی 
از این دانست که این اقلیت ها همواره متهم بوده اند که عامل بیگانگان اند. 
در حالی که مخالفان سکولار رژیم اسلامی نقض حقوق بشر در ایران را 

۱. برای مشاهداتی گویا در این مورد رجوع کنید به
Marvin Zonis, The Political Elite of Iran )Princeton:Princeton University Press, 
1971(, pp. 274–76.

۲. منشأ بدبینی ها نسبت به اقلیت ها در اینجا تحلیل شده  است:
Serge Moscovici, ‘The Conspiracy Mentality’, in Carl F. Graumann and Serge 
Moscovici )eds.(, ChangingConceptionsofConspiracy )New York: Springer-
Verlag, 1987(, pp. 151–168.



دفترهای آسو - 112۱۹

قاطعانه محکوم می کنند، کشته شدن نزدیک به ۲۵۰ بهائی بعد از انقلاب، 
برنینگیخته است.۱ در سال  را چندان  بشر  ایرانیانِ مدافع حقوق  اعتراض 
۱۹۹۸، در حالی که ایرانیان، در داخل و خارج از ایران، در باب جامعه ی 
»مدنی« سخن سرایی می کردند، به از سرگیری حملات علیه بهائیان بسیار 
شد.۲  انتقاد  زمان  همان  در  مسلماًن  دگراندیش  پنج  کشته شدن  از  کمتر 
پس از ربع قرن، این سکوت زمانی شکسته شد که شیرین عبادی، برنده ی 
پنجمین  افتتاحیه ی  مراسم  در سخنرانی  نوبل سال ۲۰۰۳،  جایزه ی صلح 
کنفرانس دوسالانه ی مطالعات ایرانی در سال ۲۰۰۴ گفت »حقوق پیروان 

سایر ادیان، مانند بهائیان ایران نادیده گرفته شده است.«۳ 
وخیم  اندازه  این  تا  ایران، وضعیت  فارسی زبان  غیر  مسلماًنان  مورد  در 
نیست. زمانی که در ابتدای قرن بیستم تعریف سنتی ملیت قلمرومحور جای 
خود را به مفهومی هویت محور از ملیت داد، ایرانیِ »حقیقی« را فارسی زبان 
در  ترکی  هویت  یا  خوزستان  در  عربی  هویت  بر  تأکید  هرگونه  شمردند. 
آذربایجان را به طور خودکار ناشی از انگیزه های جدایی طلبانه می دانند که 
سرکوب فرهنگ های محلی را توجیه می کند. این امر آغازگر دور باطلی است 
انکار  معنای  به  این  می کند.  تندروتر  را  پیرامونی  فرهنگ های  حاملان  که 
جذابیت پان ناسیونالیسم غیرفارسی زبان برای اقلیت های قومی ایران نیست، 
اما تنها زمانی بر فروغ و فریبایی دعاوی بازپس گیری میهن از دست رفته 

۱. استثناهای قابل اعتنا عبارتند از
Eliz Sanasarian, ReligiousMinorities in Iran )Cambridge: Cambridge University 
Press, 2000(, passim; and Reza Afshari, ‘The discourse and practice of human rights 
violations of Iranian Baha’is in the Islamic Republic of Iran’, in Brookshaw and Fazel 
)eds.(, TheBaha’isofIran, pp. 232–77.

۲. در اواخر سال ۱۹۹۸، بیش از ۵۰۰ خانه در ۱۴ شهر را غارت کردند، دانشگاه غیر رسمی بهائیان را که اساتید 
اخراجی دانشگاه ها در آن به جوانان بهائی محروم از تحصیل آموزش می دادند، تعطیل و مسئولانش را دستگیر 

کردند. 
3. ‘Shirin Ebady, ‘Nobel Laureate: Keynote Speaker at the Fifth Biennial Conference 
on Iranian Studies’,ISISNews 33, 1–3 )Winter-Fall 2004(, p. 18.
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افزوده خواهد شد که ایرانیان غیر فارسی زبان به صرف ابرازِ علاقه به زبان 
و فرهنگ خود به همدستی با بیگانگان برای تجزیه ی ایران متهم نشوند.۱ 
سرانجام این که توطئه باوری ایرانیان بر رابطه ی ایران با همسایگان خود 
بی تأثیر نبوده است؛ هر یک از رهبران ایران به نوبه ی خود رهبران کشورهای 
با قدرت های بزرگ  ایران  به  برای ضربه زدن  را متهم کرده اند که  همجوار 
زدوبند دارند. البته این دیدگاه که رهبران دولت های همسایه عروسک های 
خیمه شب بازی قدرت های خارجی اند آن قدر در خاورمیانه رواج دارد که ال. 
کارل براون از »نظریه ی عروسک گردانیِ خاورمیانه ای در روابط بین الملل« 
سخن می گوید.۲ هنوز بسیاری از ایرانیان با استقلال بحرین کنار نیامده اند،۳ 
و هر وقت صحبت از جمهوری آذربایجان و بلوچستان پاکستان می شود، 
ضروری می بینند که کنایه ای به امپریالیسم روسیه و بریتانیا بزنند. این حس 
قربانی بودنِ همیشگی رابطه ی ایران با همسایگانش را پیچیده می کند ۴ که در 
نهایت به ضرر ایران و خاورمیانه تمام می شود - خاورمیانه تنها منطقه ای 
آفریقا  اتحادیه ی  مشابه  منطقه  ای، چیزی  هیچ سازمان  است که  در جهان 

۱. متأسفانه باید تصدیق کرد که در مسائل مربوط به فرهنگ پیرامونی، امتیاز دادن اغلب تنها باعث جسور شدن 
»کارآفرینان قومی« پیرامونی می  شود تا امتیازهای بیشتری طلب کنند، امری که ایالت کاتالونیا در اسپانیا گواه آن 

است. اما در اینجا نمی توانیم درباره ی ملی گرایی پیرامونی بحث کنیم. 
2. Brown, InternationalPoliticsandtheMiddleEast, pp. 233–52.

۳. درست همان طور که بسیاری از عراقی ها با استقلال یافتن کویت در ۱۹6۱ کنار نیامده اند.
۴. جالب است که شریف امامی، که دوبار برای مدتی کوتاه به نخست وزیری رسید و در دوران شاه سالیان سال 
رئیس مجلس سنا بود، در خاطرات خود از سوءظن بسیاری از رهبران ایران نسبت به ترکیه، که به نظر او در 
رابطه با ایران بسیار شفاف عمل می کرد، شکایت می کند. حبیب لاجوردی )ویراستار( خاطراتجعفرشریف
امامی،نخستوزیر )۴۰-۱۳۳۹ و Bethesda: Ibex( )۱۳۵۷, ۱۹۹۹(، ص ۲۱۴. شریف امامی که خود 
استاد اعظم لژ اعظم ایران بود، شاید به علت عضویت در این انجمنِ اخوت فراملی، نظر مساعدتری نسبت به 

همسایگان ایران داشته است.
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یا انجمن ملل آسیای شرقی، ندارد.۱ رواج توطئه باوری بیش از هر چیز به 
رابطه ی ایران با اسرائیل آسیب رسانده، یعنی کشوری که هیچ مرز مشترک 
و مناقشه ی ارضی یا اقتصادی ای با ایران ندارد. سیاست خارجی  مبتنی بر 
اسرائیل  با  رابطه ای گرم  دنبال  به  اگر  ایران،  ملی  منافع  عاقلانه ی  ارزیابی 

نباشد، حداقل رابطه ای اصولی و هدفمند را دنبال خواهد کرد. 

نتیجهگیری

در ابتدای این مقاله دیدیم که نظریه  های توطئه پس از انقلاب مشروطه 
)۱۹۰۵-۱۹۰۹( پدید آمدند، و حال پس از صد سال، شواهد حاکی از افول 
محبوبیت آنها است. سرآغاز افول توطئه باوری را می توان در طنزهایی تند و 
تیز یافت. هنگامی که در دهه  ی ۱۹۷۰ رمان ایرج پزشک زاد با عنوان دایی
جانناپلئون منتشر شد و پس از مدتی کوتاه به صورت مجموعه ی تلویزیونی 
پربیننده ای درآمد،۲ ایرانیان برای اولین بار به جهان بینی توطئه محور یکی از 
هم میهنانِ پارانوئیدِ خود خندیدند. توانایی خندیدن به یک باور نشانه ی این 
است که آن باور دیگر امری مسلم به شمار نمی رود، اما همان طور که خود 
این  از خوانندگان  اذعان داشته، حتی بسیاری  این شاهکارِ طنز  نویسنده ی 

۱. همین مطلب در مورد سایر دولت های خاورمیانه صادق است و بسیاری از روشنفکران آنها احساس می کنند 
که قلمرو ارضی کشورشان قربانی توطئه های خارجی شده و بخش هایی از آن از دست رفته است. این پدیده اما 

منحصر به خاورمیانه نیست. در مورد آمریکای لاتین بنگرید به
Andrés Cisneros and Carlos Escudé,HistoriaGeneraldelasRelacionesExteriores
delaRepúblicaArgentina, Vol. 1 )Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 
1998(

و به طور خاص بخش زیر
‘Los mitos de pérdidas territoriales de los Estados hispanoparlantes de la América 
meridional’

که نشان می دهد تصور نخبگان آمریکای لاتین از کوچک تر بودن قلمرو ارضی کشورشان نسبت به آنچه حق آنها 
بوده بر روابط بین المللی منطقه تأثیرگذار بوده است. 

۲. برای بررسی تحلیلی این اثر بنگرید به
M. R. Ghanoonparvar,InaPersianMirror:ImagesoftheWestandWesternersin
IranianFiction )Austin: University of Texas Press, 1993(, pp. 61–3.
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رمان آن را مهر تأییدی بر صحت نظریه های توطئه می شمردند.۱
به گروگان گرفتن  و  انقلاب  پیروزی  از  پس  آمریکا  سفارت  تسخیر 
آمریکایی ها  توطئه ی  از  ترس  محرکش  ۱۹۷۹، که  نوامبر  در  آمریکایی ها 
برای بازگرداندن شاه به تخت سلطنت بود، در کوتاه مدت درستی این سخن 
مشهور خمینی را اثبات کرد که »آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند«. این امر 
و نیز بیرون راندن نیروهای عراق تا سال ۱۹۸۲ از اغلب سرزمین هایی که 
بودند،  پاییز ۱۹۸۰ اشغال شده  ایران در  به  از حمله ی صدام حسین  پس 
برابر  در  دیگر  که  فهمیدند  ایرانیان  وقتی  داد.  نفس  به  اعتماد  ایرانیان  به 
توطئه های خارجی درمانده نیستند و در واقع می توانند آنها را خنثی کنند، 
رو  تدریج  به  بودنشان  فراگیر  و  خارجی  توطئه های  مطلق  قدرت  به  باور 
در ژوئن ۱۹۸۸ روشنفکر اسلامی، عبدالکریم سروش،  افول گذاشت.  به 
به  سیاسی  »فیلسوفان  روشنفکری« گفت:  و  »دینداری  عنوان  با  نطقی  در 
ما آموخته اند که یکی از منحط ترین بینش های سیاسی، این است که آدمی 
تصور کند جهان و تاریخ به دست چند نفر توطئه گر می چرخد.« او پس از 
تصدیق این که در جهان توطئه های واقعی وجود دارند، این نکته را مطرح 
کرد که رواج نظریه های توطئه ناشی از سادگی آنها و عدم تمایل مردم به 
تحلیل  دهه  ی ۱۹۹۰،  در  نبود:  تنها  راه  این  در  است.۲ سروش  اندیشیدن 
نظریه های توطئه و مردود شمردن آنها به بخشی از پشتوانه ی فکری جنبش 
اصلاح طلبی تبدیل شد؛ جنبشی که با انتخاب محمد خاتمی به عنوان رئیس 
جمهور در انتخابات سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ به اوج خود رسید. در فضای 
فکری بازتر این دوران، انواع مستندات و خودزندگی نامه ها اجازه ی نشر یافت 
و در نتیجه، تعداد تحلیل های معقول از تاریخ مدرن ایران افزایش یافت. 

۱. همان طور که در مقدمه ی دیک دیویس بر ترجمه ی او از این رمان آمده، ص ۱۲ و نیز صص ۱۹۳-۴. 
Iraj Pezeshkzad, MyUncleNapoleon, trans. Dick Davis )Washington, D.C.: Mage 
Publishers, 1996(.

۲. عبدالکریم سروش،روشنفکریودینداری)تهران: پویا، ۱۳6۷(، صص ۵-۲۰.
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پژوهش های احمد اشرف و یرواند آبراهامیان به فارسی ترجمه شدند،۱ و از 
اواخر دهه ی ۱۹۹۰ روشنفکران ایرانی داخل ایران شروع به تحلیل ریشه ها 
و ویژگی های نظریه های توطئه کرده و آنها را به بحث گذاشتند. در حالی که 
بسیاری رویکردی انتقادی داشتند،۲ افرادی هم بودند که از این دیدگاه دفاع 
می کردند که ایران همواره قربانی توطئه بوده است.۳ این تحول دیدگاه در 
میان نخبگان تبعیدی دوران پیشین کمتر دیده می شود. برای بسیاری از این 
افراد، دسیسه های بریتانیایی-آمریکایی هنوز هم بهانه ای است که به لحاظ 
عاطفی آنها را ارضاء کرده و اجازه نمی دهد با ریشه های شکست تاریخی 

خود مواجه شوند.۴ 
پس از پایان جنگ ایران و عراق و سپس خاتمه ی جنگ سرد، با پیشرفت 
فرآیند جهانی شدن، جوانان ایرانی در باورهای مسلّم انقلابی تردید کردند؛ 
تندرو های حاکم بر ایران این تحولات را به »تهاجم فرهنگی غرب« نسبت 
دادند و تا آنجا پیش رفتند که شورای امنیت ملی را موظف به مقابله با آن 
کردند. درست زمانی که دیگر واقعیت ذهنی برای نسل جدید امری مسلم به 
شمار نمی رود، کسانی که منافع ویژه ای در تداوم آنها دارند تشکیلاتی برای 
مشروعیت بخشی به آن ایجاد می کنند. بخشی از مشروعیت حاکمان کنونی 
ایران برآمده از غلبه بر توطئه های واقعی یا خیالی است و فراوانی نهادهای 
مسئول ابقای توطئه باوری را باید در همین رابطه ارزیابی کرد. توطئه باوری 

۱. به منابع پاورقی ۱ صفحه ی ۸۲ و پاورقی ۱ صفحه ی ۱۰۵ مراجعه کنید.
به  )تهران: جستجو، ۱۳۷۸(، صص ۲۰-۱۳، که  توطئه  توهم زیباکلام، به، صادق  نگاه کنید  مثال  برای   .۲
شایعات مربوط به قتل کنسول آمریکا در تهران در سال ۱۹۲۴ می پردازد؛ سروناز ترابی، تئوریتوطئه )تهران: 
نشر گفتمان، ۱۳۷۸(؛ و غفاری هشجین،تئوریتوطئه. کتاب دوم مبتنی بر پایان نامه ی کارشناسی ارشد و کتاب 
این باشد که بحث بر سر توطئه باوری در  نتیجه می تواند نشانه ی  پایان نامه  ی دکترا است، و در  بر  سوم مبتنی 

حلقه های دانشگاهی رواج دارد. 
مؤسسه  )تهران:  ایران  در جدید تاریخنگاری و پهلوی سلطنت صعود توطئه، نظریه شهبازی،  عبداللّه   .۳

 .۱۰۵-۹ صص   ،)۱۳۷۷ سیاسی،  پژوهش  و  مطالعات 
4. Fariba Adelkhah, Les Iraniens de Californie: si la République islamique
n’existait pas . . . Les Études du CERI, no. 75 )May 2001(, pp. 25–29.
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ایرانیان طوری طراحی  ژنتیک  اما  پابرجاست،۱  هنوز  عادی  مردم  میان  در 
نشده که به توطئه باور داشته باشند. شاید نسل های بعدی، با مرور گذشته، 
تحصیل کرده ای که  ایرانیان  میان  در  را  توطئه  نظریه های  رواج گسترده ی 
انتظار می رفت آگاه تر باشند - از جمله مورخانی که پیش تر از آنها نام بردیم 

- پدیده ای مختص به قرن بیستم بدانند. 

۱. برای شاهدی دال بر گستردگی این ایده در دوران معاصر نگاه کنید به
Robert Tait, ‘Blaming the British’, TheGuardian 1 March 2006
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دسیسهپنداریدرایران:گفتگوییباعباسامانت
یا  »دسیسه پنداری«  اصطلاح  من  بگویم که  باید  آغاز  در  امانت:  عباس
رواج  بیشتر  توطئه« که  »نظریه ی  یا  توطئه«  »تئوری  به  را  »دسیسه انگاری« 
ترجمه ی  نه  و  فارسی اند  واژگان  این  این که  ترجیح می دهم. نخست  دارد 
تحت اللفظیِ conspiracy theory و دوم آن که مفهوم »دسیسه« بهتر از 
مفهوم »توطئه« معرف این نگاه به گذشته و حال است، چه از نظر تاریخی 
و چه از نظر سیاسی و سوم آن که »پنداشتن« و »انگاشتن« هر دو بهتر از 
»تئوری« حاکی از پایه های لرزان چنین توهماتی است. شاید بهتر آن است 
که در آغاز یک تعریف کلی نیز از این مفهوم به دست دهیم تا بدانیم که 

می کنیم، مقصودمان چیست.  دسیسه پنداری صحبت  از  وقتی 
از  غلوآمیز  یا  و  توهم آمیز  غالباً  تصوری  دسیسه انگاری  می توان گفت 
نیرو یا نیروهای مرموز و در عین حال قدرتمندی است که غالباً در اختیار 
بیگانگان هستند. در برداشت سیاسی از این مفهوم این نیروها برای دستیابی 
به منافعی که غالباً نامشروع و مغایر با اصول اخلاقی و استقلال ملی است، 
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و  تحمیق  برای  یا  و  مخالفانشان  ضعیف کردن  یا  برداشتن  میان  از  برای 
این  می گیرند.  به کار  پنهانی  و  پیچیده  دسیسه هایی  مردم  عامه ی  استثمار 
نیروها ممکن است گروه های اجتماعی ویژه باشند، مانند اقلیت های مذهبی 
و یا قومی نظیر یهودیان، زردشتیان یا بهائیان، یا ممکن است دسیسه در 
چنین  در  باشد.  مطرح  ملی  بزرگ  جریان  یک  شکل  به  وسیع تر  سطحی 
نوع  نهاد، هیچ  نام  را دسیسه  های ملی  آن  آنچه که می توان  یعنی  مواردی، 
کُنشی وجود ندارد، بلکه اکثریت جامعه یا ناتوان شناخته می شود یا نادان 
و یا مظلوم؛ و یا مظلوم است به خاطر اینکه ناتوان و نادان است. مثلًاً این 
مدعا که یهودیان نظام مالی جهانی را در دست دارند و یا این که کشورهای 
غربی انقلاب اسلامی را بر پا کرده و »آخوندها« را روی کار آوردند، و یا این 
که اعضای سابق حزب توده از پشت پرده دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی 

می گردانند.  را 
و  عُمّال  به  وسیله ی  غالباً  دسیسه ها  این  افکار،  این  به  قائلین  دیدگاه  از 
ایادیان  داخلیِ نیروهای بیگانه به هدف های خود دست می یابند. این گونه 
می تواند  است،  تخیلی  شواهد  بر  مبتنی  غالباً  البته  دسیسه ، که  از  تصور 
تاریخی و یا سیاسی باشد، و یا گاهی وجوه دیگری هم داشته باشد، و توأم با 
تفسیر و تعبیرهای وارونه، موهوم و نابخردانه از واقعیت های ملموس باشد؛ 
واقعیت هایی که غالباً تلخ و ناخواسته است - به ویژه در سطح ملی - و 
سبب کاستی، خسران و ازدست رفتن منافع یک گروه اجتماعی یا منافع ملی 
شده است. این واقعیت های تاریخی ممکن است هر یک زمینه های واقعی 
خود را داشته باشند اما در این نوع دسیسه پردازی ها، به جای پرداختن به 
زمینه های پیچیده ی تاریخی یا سیاسی هر معضلی، میانبر دسیسه پندارانه ی 
آسان و در عین حال عامه پسندی عرضه می شود. در افکار دسیسه پندارانه، 
)other( دیگری برابر  در   )self( دوره ی جدید، همیشه خود در  ویژه  به 

قرار دارد. یعنی مفاهیم خود و دیگری در این جریانات دسیسه پرداز بسیار 
و دیگری،  و مظلوم تصور می شود  بی گناه  غالباً موجه،  پررنگ ترند. خود 
اعم از بیگانه یا دشمن داخلی، سبب تباهی و ضعف و بدبختی و ویرانی 
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سیاسی یا فرهنگی شمرده می شود. دسیسه پنداری پدیده ای غالباً متعلق به 
دوران جدید است، یعنی از اواخر قرن نوزدهم، به شکل محدودتر، و از آغاز 
قرن بیستم، به شکل مشخص تر عرضه شده اند. شاید بارزترین نمونه همانا 

تبلیغات آلمان نازی در باره ی یهودیان است.
درباره ی  بخواهیم  اگر  و  دارد  چندی  ریشه های  دسیسه انگاری  پدیده ی 
به  ریشه یابی کنیم،  پیشامدرن،  دوران  در  ایران،  در  آن  تاریخی  سابقه ی 
اینجا  در  برمی خوریم.  دیگر  متون کهن  یا  شاهنامه  در  حتی  چندی  موارد 
دیگرانی  دیگران گزارده شود،  به دوش  آن است که خطا  بر  غالباً کوشش 
که از زمره ی بیگانگان اند. تقابل توران و ایران در بخش نخستین شاهنامه 
نمونه ای از این پندارها را به دست می دهد و این خود با مضمون ایران و 
انیران مربوط است، مضمونی که در فرهنگ سیاسی شاهنامه قوی است، 
در  توران  و  ایران  منازعات  است.  شده  پررنگ  ساسانی  دوره ی  در  یعنی 
واقع زمینه ای برای تصور دسیسه پنداری در گذشته را فراهم می آورد بدین 
معنی که ریشه ی بیشتر جنگ های میان ایران و توران در شاهنامه در واقع 
فرایند درگیری های داخلی در میان ایرانیان و نتیجه ی کشمکش هایی است 
که فرافکنی شده و تورانیان را مسبب جنگ افروزی و تهاجم ساخته است. 
در داستان سیاوش رفتار کیکاووس با فرزندش و عواقب شوم آن نمونه ای 
از این فرافکنی ها است. اگرچه این امر کاملًاً دسیسه پندارانه نیست اما رفتار 
افراسیاب بیش از هر چیز در نظر ایرانیان دسیسه ای برای آغاز جنگ های 
تا  نداریم  اینجا فرصت  البته  )و  داده شده است  بنیان برانداز جلوه  و  دراز 

بپردازیم(.  این پدیده  به  بیشتر 
گاهانه تر ابراز شده و ساحت های  در دوران جدید این مفهوم توطئه بسیار آ
سیاسی مشخص و مهمی دارد. به نظر می آید که این پدیده ابتدا در زمان 
جنگ جهانی اول در اروپا در تبلیغات ضدانگلیسی دولت آلمان پیدا شده 
و با فعالیت های پنهانی شبکه های جاسوسی هر دو قدرت بی ارتباط نبوده 
است. البته شاید بتوان گفت که حتی پیش از آن در آمریکا نیز دسیسه پنداری 
درباره ی پیدایش ایالات متحده و دست های پنهانی که به دنبال نابودکردن 
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ایالات متحده است، از ابتدای قرن نوزدهم وجود داشته است. طرفه آن که 
امروزه باز هم در میان عوام جمهوری خواه تندرو باورهایی نظیر »کیوانان« 
دسیسه های  به  ترامپ، که  پیروان  میان  در  مثلًاً  است،  رایج   )Qanon(
رنگارنگ و اوهام شگفتی در باره ی دموکرات ها معتقدند و این باورها در 
جریان حمله ی اوباش به کنگره ی آمریکا در ژانویه ی ۲۰۲۰ سهم عمده ای 

داشت. 
و  دوم  جهانی  جنگ  دوره ی  از  یعنی   ،۱۳۲۰ سال  حوالی  از  ایران  در 
اشغال ایران، دسیسه پنداری پای گرفت و سپس با شدت بیشتری در دهه ی 
۱۳۳۰، هم زمان با ملی شدن صنعت نفت و تشکیل دولت دکتر مصدق 
آن رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می گویند  به  امروزه  آن - که  و سپس سقوط 
)قبلًا کودتا می گفتند( - دنبال شد. این وقایع زمینه را برای توسعه ی فکر 
دسیسه بیشتر فراهم کرد. وضعیتی که کماکان تا عصر حاضر و به ویژه بعد 
از انقلاب ۱۳۵۷ با شدت ادامه دارد. هم از سوی موافقین و هم از سوی 
مخالفین، یعنی هم در کسانی که در رأس قدرت هستند و هم در طبقه ی 
متوسط سکولار که در مقابل دولت جمهوری اسلامی قرار دارند، عارضه ی 

دسیسه پنداری قدرتمند است و در واقع شیوع عام دارد. 
می شود گفت  هزل صحبت کنیم،  و  با شوخی  بخواهیم  قدری  هم  اگر 
دسیسه پنداری متأسفانه یک نوع ورزش ملی است؛ یعنی از نظر چپِ چریک 
۱۳۴۰تا۱۳6۰  بین  دهه های  در  تندرو  چپ  تمام گروه های  و  مجاهد  و 
توطئه ی  این  است.  دسیسه پنداری  این  بارز  وجه  امپریالیسم«  »توطئه ی 
امپریالیسم اول از جانب دولت پهلوی و بعد از دیدگاه جمهوری اسلامی ابراز 
می شد. از جانب دیگر، در میان طبقه ی اهل شرع و کسانی که در جمهوری 
اسلامی قدرت را در دست دارند، از خود روح اللّه خمینی و کتاب حکومت
خامنه ای،  آقای  البته  و  رفسنجانی  آقای  تا  گرفته  او  فقیه  ولایت اسلامی
را  آن  از  البته وجوه مختلفی  و  دوآتشه ی دسیسه پنداری اند،  پیروان  همگی 
هم پرورانیده اند، چه در مورد اقلیت های داخلی و چه درباره ی به اصطلاح 
»دشمن« یا »شیطان بزرگ« و یا نیروهای هم دست و یا زیردست آن. هم 
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چنین در میان طبقه ی روشنفکر ایران از دهه ی ۱۳۴۰ به بعد - پیش تر از 
آن شاید چندان محسوس نبود - می بینیم که حتی برخی از نویسندگان و اهل  
قلم نیز به نحوی معتقدند که دسیسه ی بزرگی در سطح جهانی در کار بوده 
و هست به ویژه در رابطه با سقوط دولت مصدق و ضربه  های وارد به حزب 
توده. یک عنصر مهم در این توهم دسیسه در دهه ی ۱۳۴۰ و مخصوصاً 
بهائیان تصور شده اند. حتی در گفت وگوهای خودمانی  در دهه ی ۱۳۵۰ 
یا  می دانسته  شریک  ایران  استقلال  ضد  بر  جهانی  توطئه ی  در  را  بهائیان 
از  بسیاری  پهلوی  در دوره ی خفقان   بودند که  باور  این  بر  می  دانند. حتی 
بهائیان در دستگاه ساواک بوده اند. این پندارهایی بود که در میان طبقه ی 
روشنفکر، از جمله کسانی نظیر جلال آل احمد، بدون هیچ نوع مدرک و 
دلیلی و صرفاًً از روی شایعات و یا با اتکا به شواهد بسیار محدود و قابل  

بحث، رایج بود.
نیست  بر شواهد  مبتنی  ابداً  یا  دسیسه پندارانه  توهمات  و  تصورات  این 
از وارونه کردن واقعیت ها به دست می آید و یا در موارد استثنایی  یا غالباً 
از تعمیم دادن یک نکته به یک جریان بزرگ سیاسی یا اجتماعی به دست 
می خواهد  اینکه  برای  است  بزرگ  شیطان  آمریکا  مثال،  برای  است.  آمده 
ایران را نابود کند. فرضی که هر دو جزءاش نادرست است زیرا نه دولت یا 
ملت آمریکا با تعریف متعارف از شیطان برابر است و نه آن که آمریکا در 
صدد نابودی ایران است. اما این نوع دسیسه پنداری های تعمیمی، جذاب 
دسیسه انگاری  باید طوری  یعنی  است.  مؤثر  تبلیغات  برای  و  آسان پذیر  و 
کرد که بتوان راحت جامه ی واقعیت بدان پوشانید و در تبلیغات از آن بهره  
»روشنفکر«  آنان که  به  محدود  دسیسه پنداری  تنها  نوع  این  البته  جست. 
خوانده می شوند نیست بلکه در میان آن طبقه ی متوسطی که خودش را در 
هستند،  ایران  از  خارج  ویژه کسانی که  به  می داند،  بازنده  انقلاب ۱۳۵۷ 

است.  بسیار شایع 
اگر چه بسیاری از ایرانیان به کشورهای غربی مهاجرت کرده اند و شرایط 
اجتماعی و اقتصادی آنان هم نسبت به وضعیتی که در ایران داشته اند شاید 
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به مراتب بهتر شده است، اما خودشان را به نحوی مظلوم و قربانی می دانند 
می دانند.  بیگانگان  را حاصل دسیسه  ی  انقلاب ۵۷  عناوین مختلف  به  و 
مثلًاً می گویند »اگر ریش خمینی را بالا بزنید زیرش علامت پرچم انگلستان 
الّا  است« یا »این ها همه ساخته و پرداخته ی قدرت های غربی هستند، و 
»چرا کنفرانس گوادلوپ  یا  بیاید؟«  فرانسه  به  دادند  اجازه  خمینی  به  چرا 

تشکیل شد؟«
تجربه ی شخصی من مؤید این امر است. مثلًاً هرگاه موضوع سخن ایران 
به این مضمون می پرسد:  معاصر است، غالباً یک نفر از حاضرین چیزی 
»شما در کتابتان )مقصود Iran:AModernHistory( به این نکته 
اشاره نکرده اید که کنفرانس سران در گوادلوپ بود که انقلاب اسلامی را 
پدید آورد.« نظیر این افکار فراوان است. نه  تنها انگلیسی هراسی با سابقه ی 
خیلی  هم  آمریکا  و  بزرگ«  »شیطان  بلکه  است،  شایع  خیلی  تاریخی اش 
به  و  برداشتند  کار  از  را  بودند که شاه  این ها  زیرا تصور می شود  مهم اند، 
دولت پهلوی خاتمه دادند. مطابق برداشت هایی مشابه، فرانسه هم عامل 
به  ورود  اجازه ی  به خمینی  زیرا  است  ایران  انقلاب  پیدایش  برای  بزرگی 
کشورش را داده بود. این تصورات خیلی شایع و پذیرفتنی است؛ یعنی اگر 
بگوییم که شواهد و مدرکی در دست نداریم که دولت آمریکا یا انگلستان 
اندازه ی  به  آرشیوی  یک  آن ها  باشد،  شده  پهلوی  دولت  سرنگونی  سبب 
آرشیوهای دولت آمریکا و انگلستان از این دست اوهام و شایعه ها از آستین 
یقین  به  اعتقاداتشان  در  مورخی  و  محقق  هر  از  بیش  و  می آورند  بیرون 
محض می رسند. شگفتا که مقامات جمهوری اسلامی از یک سو و صاحبان 
این افکار در برون مرز از سوی دیگر در انکار و امتناع از پذیرش واقعیت 
با هم مسابقه دارند. زیرا هیچ کدام واقعه های تاریخی را به صورت تاریخی 
نمی توانند بپذیرند و الزاماً در جست و جوی عامل دیگری هستند که عمداً 
این عامل  قرائن  به  توانسته اند  ایشان  و حال  است  داشته شده  نگاه  پنهان 
پنهانی را بیابند و آشکار سازند. گویی که بنا به این مَثَل فارسی »کاسه ای زیر 

نیم کاسه« هست. 
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دسیسه پنداری سابقه ای در اروپا و مخصوصاً آمریکا و پیوندی با مسئله ی 
همیشه  فرانسه،  و  آلمان  انگلستان،  در  به ویژه  اروپا،  در  دارد.  نژادپرستی 
اقلیتی را دشمن خانگی می شمردند. یهودیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن 
بیستم در اروپا و آمریکا مرفه تر شده  بودند، بانکدارهای بزرگی بودند، از 
نظر مالی قدرتمند بودند و از نظر فرهنگی پیشرو جریانات فرهنگی بودند. 
افزون بر این بسیاری از یهودیان فعال سیاسی نظیر لئون تروتسکی و رزا 
لوکزامبورگ در انقلاب بلشویکی ۱۹۱۷ نقش عمده ای داشتند. همین سبب 
توطئه ی  را یک  انقلاب  این  اروپا  بلشویکی  دنیای ضدانقلاب  در  که  شد 
این  بعدها  قدرتمندند؟  قدر  این  یهودیان  چرا  پرسیدند  و  دانستند  یهودی 
در  آلمان  از شکست  بعد  یعنی  از دهه ی ۱۹۲۰،  و  پیدا کرد  تصور تحول 
جنگ اول، به تدریج به تئوری خیلی منسجم تری تبدیل شد که ریشه هایش 
انگلستان، فرانسه و روسیه نیز  از  آلمان نبود، بلکه در اروپا، اعم  فقط در 
مشهود بود. این تصور در زمان آلمان نازی و با به  قدرت  رسیدن هیتلر به 
درآمد  نازی  قدرت  به  مشروعیت بخشی  اساسیِ  پایه های  از  یکی   صورت 
آلمان را  از این دشمن خانگی، »نجاستی« که جامعه ی  بتواند جامعه را  تا 
نابود کرده و هنوز هم در حال نابودکردن بود، یعنی قوم یهود، خلاص کند. 
در واقع اینجا »تئوری توطئه« به ثمر رسید زیرا غالباً توطئه در سطح باور 
مخالفان باقی می ماند و این باورمندان معمولًا به قدرت نمی رسیدند یا پس 
از رسیدن به قدرت این پندارها تعدیل می شد، اما در آلمان نازی پس از به 

قدرت رسیدن، بیشتر تشدید شدند. 
مهم  عنصر  یک  به صورت  دسیسه پنداری،  هم  اسلامی  جمهوری  در 
تبلیغاتی، عمل کرده و می کند. مثلًاً پندارهای ضدبهائی حاکی از این که در 
دوران پهلوی بهائیان عامل پنهان آمریکا و انگلستان بوده اند اما در تحولات 
بعدی آن ها عامل صهیونیسم و اسرائیل یا عنصر ساواک شناخته می شدند. 
در سطح  بوده است، همه  بهائی  امیر عباس هویدا  این که  به  اعتقاد  یا  و 
شایعات بسیار رایج بود. این تصور در جمهوری اسلامی به ثمر رسید و یک 
عنصر مهمی در ایدئولوژی قدرت جمهوری اسلامی شد. عناصر دیگری هم 
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وجود داشت، مانند »شیطان بزرگ«. از نظر مقامات و طرفداران جمهوری 
اسلامی  این عناصر با هم مرتبط بودند. دست نشانده و متحد شیطان بزرگ، 
یعنی اسرائیل، از نقطه نظر ایشان با بهائیان پیوند نزدیکی دارد. اگرچه در 
سرتاسر این دوران یک بار هم نشنیده ایم که جمهوری اسلامی یک یهودی 
را به عنوان عامل صهیونیست محکوم کنند )شاید به جز حبیب اللّه القانیان 
در اوایل انقلاب(، اما بهائیان با اینکه یهودی هم نیستند، عامل صهیونیسم 
از  به جزئی  به صورت خیلی منسجمی،  این تصور،  یعنی  شناخته می شوند. 

ایدئولوژی حاکم بر جمهوری اسلامی تبدیل شد. 
به ویژه،  بود؛  استعمار  مسئله ی  تصورات  این  اشاعه ی  برای  دیگر  دلیل 
آن در نهضت های  نوزدهم و عوارض  انگلستان در قرن  استعمار  تجربه ی 
پسااستعماری در قرن بیستم. اگر منابع مصری یا هندی، که هر دو مستعمره ی 
انگلستان بودند - یکی رسمی و دیگری نیمه رسمی - را بخوانید می بینید 
که، در هر دو مورد، در دهه ی اول و دوم قرن بیستم مخالفت و مقاومت 
وجود دارد و تا اندازه ای هم واقع بینانه است و براساس واقعیت های جامعه 
دنیای  در  اما  بیستم  قرن  در  است.  غایب  دسیسه پندارانه  افکار  اما  است، 
عرب این پندارها را بیشتر می بینیم. در دهه های ۱۹۵۰و ۱۹6۰ در دولت 
عبدالناصر در مصر می توانیم این مفهوم را خیلی واضح ببینیم. این جالب 
است که قیمومیت فرانسه بر سوریه و لبنان کمتر دسیسه  شناخته می شود، 
برای  نیز در عراق عنصری  و  به ویژه، در فلسطین  انگلستان،  قیمومت  اما 
دول  استعماری  و  امپریالیستی  قدرت  هرقدر  یعنی  است.  دسیسه پنداری 
نظریه های  هم  همان قدر  کرد،  پیدا  وسعت  انگلستان  به ویژه،  اروپایی، 
دسیسه پندارانه در قرن بیستم توسعه ی بیشتری پیدا کرد. این شاید به دلیل 
آن بود که انگلستان خیلی مورد توجه بود، زیرا در طول دو جنگ تبلیغات 

آلمانی بر ضد انگلستان فراوان بود. 
دوره ی  در  چه  مقایسه کنیم،  روسیه  با  را  انگلستان  نمونه  عنوان  به  اگر 
قاجاریه و چه در دوره ی پهلوی )یعنی با اتحاد شوروی( همواره این کشور 
اما  بود.  آمریکا  بعدها،  یا،  انگلستان  از  بزرگ تری  بسیار  ایران خطر  برای 
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تا  بود  انگلستان  متوجه  بیشتر  دسیسه پنداری ها  این  است که  شگفت آور 
روسیه. بله، درست است که حزب توده از نقطه نظر منتقدان و مخالفانش 
از ایادی دولت شوروی شناخته می شد. حتی از ابتدای کار، یعنی از دوره ی 
جنگل هنگامی که احسان اللّه خان و همراهانش نهضت جنگل را قبضه کردند 
و با کمک مستقیم بلشویک ها کوشیدند در ۱۹۲۰ جمهوری سوسیالیست 
ایران را بنیاد گذارند، دسیسه پنداری در میان ناظران کمتر شامل حال آنان 
برای چندی  انقلاب  از  توده پس  نیز که حزب  اخیر  در سال های  می شد. 
آزادی عمل داشت، کمتر در مظان دسیسه پنداری بود. اگرچه این واقعیتی 
غیر قابل انکار است که حزب توده همواره وابستگی ژرف، چه ایدئولوژیک 
و چه عملیاتی، با اتحاد شوروی داشت و با دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی 
بزرگی  و  متنفذ  حداقل گروه  همه،  نگوییم  اگر  داشت.  نزدیک  ارتباط  آن 
انگلستان  با  مقایسه  در  بااین حال  بود.  همراه  شوروی  اتحاد  با  حزب  در 
باورهای دسیسه پندارانه در باره ی روسیه خیلی کمتر است و فی المثل این 
تصور عامیانه رایج نیست که زیر ریش آخوندها مُهر اتحاد شوروی خورده 

است. 
این  و  بود  نشسته  ایران  بالای سر  قرن هجدهم  از  روسیه  این  بر  افزون 
ایران  برای  تهدیدش  نوزدهم  قرن  در  جهان  نظامی  قدرت  بزرگ ترین 
و  شمال  دریای  در  بود  جزیره ای  انگلستان  درحالی که  بود.  ملموس تر 
بزرگ  تهدید  اما هیچ وقت  ایران  مستعمره ای داشت در هند در مجاورت 
۱۵هزار  انگلستان   ۱۸۵۷ در  بار  یک  اگرچه  نبود.  ایران  برای  نظامی ای 
سپاهی را در جریان جنگ هرات به ایران گسیل داشت و محمره را بمباران 
کرد و در نتیجه دولت ایران را وادار به ترک دعاوی مشروع حاکمیتش بر 
هرات کرد و اجازه داد افغانستانی که ساخته و پرداخته ی انگلستان بود شکل 
نهایی بگیرد و نیز گاهی امثال ظل السلطان را به هوس تجزیه ی جنوب ایران 
و تحت الحمایگی انگلستان وا داشت. ولی هیچ وقت تمایلی به این نداشت 
که توسعه طلبی اش شامل جنوب ایران شود و تقریباًً هرگز مستمراً ین کار را 
نکرد. البته در سال های جنگ اول یک قوای محافظتی به نام پلیس جنوب 
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با  این نیرو در ۱۹۲۱ همراه  اما  )South Persian Rifels( تشکیل داد 
ایران داشت )Norperforce( منحل شد. نیروی دیگری که در شمال 

اما وضعیت در خلیج  فارس متفاوت بود زیرا انگلستان خلیج فارس را به 
قول معروف یک دریاچه ی انگلیسی تصور می کرد، چون تنها قدرت بزرگ 
دریایی در آب های اقیانوس هند و خلیج فارس بود و ناوگان بزرگ دریایی 
داشت و تا اوایل دهه ی  ۱۹۷۰ هم سیطره اش را حفظ کرد. البته به عنوان 
جمله ی معترضه باید گفت که ایران هیچ وقت در طول تاریخ جدیدش پیش 
از دوران پهلوی نیروی دریایی چندانی نداشت. هرچند شاید در گذشته ی 
باستان قدرت دریایی قوی ای بوده است، ولی ایرانی ها تا آنجا که می دانیم 
دریایی  قدرت  و  ناوگان  و  بودند  ترسان  دریا  از  همیشه  جدید  دوران  در 
نداشتند. آن ناوگانی را هم که نادر در دوره ی کوتاهی با زحمات و با کمک 
مشاور اسکاتلندی اش در خلیج فارس آغاز کرد، پس از مرگش به کلی از 
میان رفت. آن چه که امروزه امارات خلیج فارس نامیده می شود، در آن زمان 
انگلیسی ها  ایرانیان و هم  غالباً مأمن دزدان دریایی بود که خطرش را هم 
و هم مردمان سواحل جنوبی احساس می کردند. سلطه ی انگلستان خلیج 

فارس را کم و بیش از شر دزدان دریایی آزاد کرد.
 با این حال چون انگلستان برای تأمین منافع خودش از راه دور می بایست 
اختیار  در  را  محلی  عناصر  باید  هم  دیپلماسی  و  آورد  روی  دیپلماسی  به 
تلقی  دسیسه   و  جاسوسی  نوعی  یک  غالباً  ایرانیان  نظر  از  این  می گرفت، 
در  داشت.  وجود  روسیه کمتر  باره ی  در  اما  چنین حساسیتی  این  می شد. 
دهه ی ۱۳۳۰، به ویژه در نهضت ملی شدن نفت، باور به جاسوسی و دست 
بدان  مفصل  و کتاب ها  روزنامه ها  در  و  بود  شایع  بسیار  انگلیس  پنهان 
حقوقبگیران عنوان  با  رائین  اسماعیل  از  معروفی  می شد. کتاب  پرداخته 
)تهران، ۱۳۴۷( که در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خیلی  انگلیسدرایران
به  این زمینه  از چند عنوان غالباً جنجالی بود که در  خواننده داشت، یکی 
از  یکی  این هم  ولی  بگیرند  بودند کسانی که حقوق   بی تردید  طبع رسید. 
مبنا  را  یا مدرکی  پدیده  است که شما یک  توطئه«  »تئوری  این  خصایص 
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قرار می دهید و بر اساس آن یک تعمیم بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
هند  شرکت  از  شیرازی  ایلچی  خان  ابوالحسن  میرزا  چون  مثلًاً  می دهید. 
شرقی حقوق می گرفت و این از نظر نویسنده ی مذکور حاکی از این است 
که نه تنها او خائن بوده، بلکه قاجاریه از سر تا پا عامل و نوکر انگلستان  
بوده اند. اگر میرزا آقاخان نوری و برادرش به پشتیبانی دولت انگلستان اتکاء 
کردند تا به قدرت برسند، این برای رائین مستمسکی بود که نه  تنها میرزا 
اینکه او  آقاخان نوری را عامل و جاسوس انگلستان بداند، بلکه به خاطر 
صدراعظم ناصرالدین شاه بوده است، تمامی دیوان قاجاریه و تمامی رجال 
انگلستان  به صورت ضمنی سرسپرده ی  را  قاجاریه و تمام دولت قاجاریه 
بداند. در عوض رائین علاقه ای ندارد که اضافه کند که میرزا آقاخان نوری 
با  به قدرت رسید، در مسئله ی هرات عامل بزرگ مخالفت  اینکه  از  بعد 
سیاست انگلستان بود. در جنگ هرات البته این ناصرالدین شاه بود که نیت 
اصلی برای بازپس گرفتن هرات را داشت و در این امر از خواست دیرین 
شمرده  ایران  دارالسلطنه ی  تبریز  مانند  نیز  هرات  می کرد.  پیروی  قاجاریه 
می شد و از دست رفتنش برای دولت قاجاریه سرشکستگی بزرگی بود اما 
در دو کوشش پیشین برای بازپس گرفتن آن در زمان فتح علی شاه و محمد 
شاه همواره ناکام مانده بود. میرزا آقاخان نوری عامل اساسی مخالفت با 
سیاست انگلستان بود، ولی از نظر کسی که به »تئوری توطئه« علاقه دارد، 
این جزئیات تاریخی مهم نیست، بلکه این امر مهم است که بتواند بر اساس 
زندگی سیاسی میرزا آقاخان و امثال او یک حکم کلی مبنی بر ضعف ایرانیان 

در مقابله با عاملیت قدرت خارجی، یعنی انگلستان، صادر کند. 
سومین علت برای شناخته شدن انگلستان به عنوان عامل بزرگ و همیشگی 
در دسیسه های  پنهانی، تصور قدرت خارج از اندازه ای بود که نسبت به این 
بزرگی  عامل  انگلستان  هنوز  دهه ی ۱۹۵۰  در  داشت. حتی  وجود  کشور 
شناخته می شد که در بیشتر مسائل جهانی دست داشت و در کار مخالفان 
دسیسه می کرد. اما از دهه های ۱۹6۰و ۱۹۷۰ به  تدریج این نفوذ ضعیف 
شد و دیگر حضور چندان مهمی نداشت مگر در دیدگاه ایرانیان. اتفاقاً جک 
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استراو )Jack Straw(، وزیر سابق امور خارجه انگلستان، از روی مزاح اما 
به درستی گفته است که دولت انگلستان دیگر هیچ جایی در جهان قدرت 

چندانی ندارد مگر در مخیله ی ایرانیان. 
از جانب دیگر مسئله ی پیدایش وطن یهود )Jewish Homeland( که 
در ذیل قیمومیت انگلستان در فلسطین در دهه ی ۱۹۲۰ پای گرفت، جریان 
دیگری برای تقویت پندار دسیسه های انگلستان شد )پیش از آن در دوره ی 
عثمانی هم وطن یهودی مطرح بود، ولی ناچیز بود(. این اندیشه و به تبع 
آن پیدایش دولت اسرائیل در ۱۹۴۷ در تضاد مستقیم با هدف اتحاد دول 
 ،)Pan Arabism( عربی بود. با پیدایش ناسیونالیسم عربی و اتحاد عرب
به ویژه در دوره ی ریاست عبدالناصر، مبارزه با صهیونیسم تقویت شد و 
را  تبلیغات  این  عمیقی گذاشت.  تأثیر  نیز  عربی  دول  تبلیغات  در  بالطبع 
بسیاری در ایران می شنیدند،  به ویژه روحانیون شیعه که عربی می دانستند به 
»صوت العرب« که تبلیغات ضد اسرائیلی مؤثری داشت گوش فرا می دادند. 
از جانبی چون دولت پهلوی با سیاست های توسعه طلبانه ی عبدالناصر در 
خلیج فارس )و ارجاع به آن با نام خلیج عربی( مخالفت می کرد، در طول 
سال های ۱۳۴۰ روحانیون تندرو در قم و نجف که غالباً از دولت پهلوی 
در لفافه انتقاد می کردند، همان انتقادات دنیای عرب از انگلستان را درونی 

کرده و موردی بر موارد پیشین در باره ی دسیسه های انگلستان افزودند.
 اینکه روح اللّه خمینی حرف هایی از این دست  می زد، بی جهت نبود. وی 
این انتقادات را می خواند و گوش می کرد و این ها همه در شکل گیری این 
فکر دسیسه در او و هم فکران و پیروانش مؤثر بود. البته با پیدایش دولت 
اسرائیل، این تصورات به مراتب تقویت شد؛ یعنی هرقدر درگیری های دول 
چه   - شد  عربی  دول  سرشکستگی  و  شکست  موجب  اسرائیل  با  عربی 
در جنگ ۱۹۴۸، در قضیه ی سوئز در ۱۹۵6، و جنگ ۱۹6۷ که از همه 

دردناک تر بود - نظریه ی دسیسه بیشتر تقویت شد. 
حال اگر کسی بگوید سوای آن چه تا به حال گفته شد، چه عامل یا عوامل 
محبوب  ایرانیان  برخی  میان  در  اندازه  این  به  تا  را  دسیسه پنداری  دیگری 
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کرده، آیا پاسخ دیگری می توان تصور کرد؟ عده ای ممکن است بگویند این 
از روی نابخردی است یعنی در بخشی از فرهنگ ایران خِردورزی ضعیف 
ایران  ادبیات عرفانی  مثلًاً  دارد.  واقعیت  درجه  تا یک  این  بالاخره  است. 
که در شعر فارسی بسیار حضور دارد، اکثراً خِردگریز است؛ یعنی دائماً از 
عقل و عقلائی بودن انتقاد می شود. البته باید افزود که مقصود اهل عرفان 
یا عقلانیت   )Enlightenment( از عقل همان عقل دوره ی روشنگری
دوره ی جدید ، آن چنان که ما می شناسیم، نبود. عقل برای آنان بیشتر برابر 
با منطق خشکی بود که براساس آن کلام و شرع اسلامی ساخته شده بود. 
به همین دلیل نیز در متون ادبی بین مسئله ی ریا و ریاکاری اهل شرع با 
مسئله ی خردستیزی صوفیان پیوندهایی می بینیم. به همین لحاظ هم مولوی 
می گفت: پای استدلالیان چوبین بود/ پای چوبین سخت بی تمکین بود. با 
این حال خردگریزی ماورای منطق هم در مولوی و امثال او به کلی غایب 
نیست. یک نمونه ی روشن آن در داستان اعرابی و حکیم در مثنوی است. 
اینجا اعرابی به خاطر آن که ممکن بود اعتقاد مذهبی اش را از دست بدهد، 
گاهانه از  بر خلاف توصیه ی حکیمِ خردمند، راه عقل ستیزی می پیماید و آ
و  می کند  تأیید  را  اعرابی  مولوی  آن که  می کند. شگفت  روی جهل عمل 

سخن حکیم را مردود می داند. 
 حتی فردوسی نیز در شاهنامه  از خردگریزی بری نیست. اگرچه در آغاز 
این  برنگذرد« و  اندیشه  برتر  نام خداوند جان و خرد/ کزین  می گوید: »به 
غالباً  شاهنامه  داستان های  در  ولی  است،  معتزله  افکار  از  متأثر  بی تردید 
لایه ی ضخیمی از فکر قضا و قدر، فکر دهری، و نه اندیشه ی مبتنی بر خِرد، 
بر روی داستان ها نشسته است که ظاهراًً ساخته ی فردوسی است. ولی اگر 
در خود داستان دقت شود، غالباً صبغه ی عقلائی-تاریخی خودش را دارد. 
داستان  یا  داستان سیاوش  در  مثلًاً  مورخ می شود گفت که  دیدگاه یک  از 
است  کار  در  تاریخی  منطق  یک  فریدون،  داستان  در  حتی  یا  و  سهراب 
که باعث پایان تراژیک می شود. این ها را از نظر فرهنگ تاریخی-سیاسی 
می شود بررسی کرد و فرایندهای عقلانی را یافت، ولی چیزی که فردوسی 
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سوگ های  بود که  سرنوشت  و  تقدیر  دست  تنها  است که  این  می گوید 
شاهنامه را، که از آن ها به کین یاد می کند )مثلًاً کین ایرج(، پدید آورد.  

ارتباط کاربردی دیگری بین مسئله ی اندیشه ی دسیسه و مسئله ی شهادت 
هم می توان یافت. شهادت همیشه نتیجه ی یک شکست است و آیین نیایشِ 
به  بلکه  شاهنامه  در  تنها  نه  است؛  پایدار  بسیار  ایرانیان  میان  در  شکست 
مراتب آشکارتر در شیعه و به ویژه در روایت های ماه محرم. یعنی عنصر 
مصیبتِ  بلکه  نمی شود،  نهاده  ارج  پیروزی  هیچ  گاه  اینجا  است.  اصلی 
شکست و شهادت جایگاه بلندی یافته است. شهادت در واقع راهی برای 
دور زدن ضربه ی کاری شکست است. لذا در فکر دسیسه، شهادت بی تأثیر 
به شهادت  منجر  است که  دشمن  دسیسه ی  از  ناشی  زیرا شکست  نیست 
به  منجر  دسیسه ی  این  از  نمونه هایی  نیز  سکولار  نگاه  در  حتی  می شود. 
شهادت یا شهادت نمادین را می توان یافت. مصدق نوعی شهید است به 
زیرا  است  است. شریعتی شهید  افتاده  مؤثر  بیگانه  آن که دسیسه ی  خاطر 
دسیسه ی پهلوی او را به نیستی کشانیده است )و البته نه بیماری های ناشی 
از افراط در دخانیات(. غلام رضا تختی شهید است به خاطر آن که ساواک 
او را به کشتن داده است )و نه به خاطر آن که آلام روانی او را به خودکشی 
به سبب  بلکه  بیماری  به سبب  نه  واداشت(. مصطفی خمینی شهید است 
دسیسه های ساواک زیرا پدرش در برابر شاه و دولت پهلوی ایستاده بود. 
در اینجا دسیسه پنداری میان بری ست که شهادت را به مصداقی مطلوب و 

رضایت بخش برای مذاق حق به جانب پیروان مبدل می کند. 
اما ورای علل فاعلی در توجیه دسیسه انگاری باید به علل غایی، در اینجا 
ایرانیان در  از  نیز نظر داشت و پرسید چرا بسیاری  تاریخی،  یعنی سوابق 
دوران معاصر به توطئه پنداری معتادند و به جای آن که واقعیت را تا آنجا که 
ممکن است منصفانه بکاوند و به یک نتیجه ی نسبی برسند، همواره تصور 
می کنند که دست پنهانی در کار است؟ اگر منصفانه قضاوت کنیم می بینیم 
این فکر دسیسه در دوران جدید  پیدایش  برای  حداقل چهار زمینه ی لازم 
برای جامعه ی ایران مهیا شده است. برای پی بردن به شیوع دسیسه پنداری 
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یا  ایران شاهد چهار کودتا  بیستم  قرن  در  توجه کنیم که  نکته  این  به  باید 
براندازی سیاسی بوده است.

اول این که موافقت نامه ی مشهور بین انگلستان و روسیه در مورد مناطق 
تحت نفوذ که در ۱۹۰۷ امضا شد مصادف بود با اوج انقلاب مشروطه. 
پشتیبانی  با  همدستانش  و  شاه  محمدعلی   ۱۹۰۸ در  نبود که  بی جهت 
در  شاید  و  بودند  پشتیبانش  روس ها  قزاق که  قوای  سرکرده ی  لیاخوف، 
خفا از سن پترزبورگ نیز دستور می گرفت، مجلس را بمباران کرد، برخی 
اواخر  در  بعد  اندکی  تعطیل کرد.  را  مشروطه  و  نابود  را  مشروطه خواهان 
۱۹۱۱ انگلستان و روسیه مشترکاً به ایران اولتیماتوم دادند و مجلس دوم 
هم تعطیل شد و جریان بیرون  کردن شوستر و قضایای مربوط به آن به وقوع 
در  همسایه  بزرگ  قدرت  دو  چطور  که  می دیدند  به وضوح  همه  پیوست. 
برابر سرنوشت سیاسی ملت ایران با بی شرمی تمام مانع ایجاد کردند. این 
دوره ی  خیلی دردناکی است. البته این روزها بسیاری از ایرانیان این ماجرا 

را فراموش کرده اند، چون چندان اهل مطالعه ی تاریخ نیستند.
 دوم آن که سال ۱۲۹۹ خورشیدی برابر ۱۹۲۱میلادی ایران شاهد رویداد 
اساسی دیگری بود، جریانی که از همان روز »کودتای ۲۴ حوت ۱۲۹۹« 
نامیده شد و در ذهن اکثر ایرانیان یک حادثه ی بزرگ تاریخی تلقی شد زیرا 
تا ۱۹۲۵، یعنی زمان  بود و  دولت قاجاریه که در ۱۷۸۵به قدرت رسیده 
عزل احمدشاه و پایان قاجاریه، بر سر کار بود با کودتایی پایان پذیرفت که 
بی تردید با پشتیبانی نمایندگان انگلستان پای گرفت و رضاخان در آن نقش 
اساسی داشت. در اذهان مردم ایران این تحول با قدرت و نفوذ انگلستان 
بدان کمتر  آنچه  اما  نبود.  از واقع  نزدیکی داشت که چندان هم دور  پیوند 
توجه می شود این نکته ی اساسی است که تقریباًً پس از روی کار آمدن رضا 
خان، و سپس رضا شاه، همواره با استقلال رأی در برابر نمایندگان دولت 
انگلستان پایداری می کرد اگرچه می کوشید منافع آن دولت، از جمله سیطره 
درباره ی ظهور  دسیسه پنداری  اما  دارد.  ملحوظ  را  ایران،  نفت  بر صنعت 
از  انگلستان می شمارد کاملًاً غافل  او را آلت فعلی در دست  رضا شاه که 
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این نکته ی اساسی است که در وضعیتی که ایران در اشغال نظامی انگلستان 
بود هیچ مقامی نمی توانست بدون رضایت و همکاری انگلستان، به ویژه 
افسران قشون اشغالی، تغییری در اوضاع کاملًا بحرانی و ورشکسته ی ایران 

پدید آورد.  
مورد سوم، رخداد ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، سقوط دولت دکتر مصدق، پایان 
درگیری بر سر ملی شدن صنعت نفت در جهت منافع شرکت های بزرگ 
مطبوعات  نسبی  آزادی  دوران  پایان  توده،  حزب  سرکوب  غرب،  نفتی 
به  تکیه  با  پهلوی  قدرت یابی محمد رضا شاه  البته  و  بیان  نسبی  آزادی  و 
ناکامی  از همه احساس  اما شاید مهم تر  بود.  انگلستان  آمریکا و  پشتیبانی 
ملّیون و روشنفکران بود که در دهه های بعد تشدید شد و وجوه تازه ای به 

خود گرفت.
ایران در قرن بیستم دو بار اشغال نظامی شد: در جنگ  از سوی دیگر، 
جهانی اول بین سال های ۱۹۱۵ و ۱۹۱۸ نیروهای روسیه از شمال و قوای 
انگلیس از جنوب حضوری محسوس و مخرب در روال سیاست، اقتصاد 
و اجتماع ایران داشتند. دو دهه پس از آن نیز بار دیگر در جنگ جهانی دوم 
ایران در اشغال نظامی اتحاد شوروی، انگلستان و، به صورت محدودتری، 
و  بدبینانه  بسیار  گاهی  آ مورد  دو  هر  این  طبعاً  درآمد.  متحده  ایالات 
تاریکی درباره ی »بیگانه« به ایرانیان عرضه کرد و نظیر سه کودتای مذکور، 
سوء  آمال  به  عمده ای  تحول  هر  دادن  نسبت  برای  را  زمینه  درازمدت  در 
قدرت های خارجی و مقاصد شرارت آمیز آنان تقویت کرد زیرا هم وقوع سه 
کودتای ۱۹۰۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۵۳ و هم دو دوره جنگ های جهانگیر، ایران 

را بی اختیار به ورطه ی سیاسی، بحران اقتصادی و مالی انداخت.  
او  بحرانی ست.  دوره ی  این  از  خوبی  نمونه ی  خمینی  اللّه  روح  زندگی 
متولد سال ۱۹۰۲ در خمین است یعنی کم و بیش مرادف با آغاز انقلاب 
پیامدها و عواقب  بود، در روستای خودش  مشروطه. در جوانی، که طلبه 
آیت اللّه  برادر خمینی،  خاطرات  تجربه کرد.  تا حدی  را  مشروطه  انقلاب 
پرآشوب  محیط  در  خمینی  دوران کودکی  در  که  می دهد  نشان  پسندیده، 
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در جریان  یاغیان محلی  بین  منازعه  ای که  در  خمین چه می گذشته است. 
بود پدرشان کشته شد. با این حال دشمن بزرگ روح اللّه گویا از همان ایام 
را در ۱۲۹۹  آمدن رضاخان  او روی  کار  جوانی رضاخان بوده است زیرا 
دو  اینجا  تا  بود.  تجربه کرده  را  پهلوی  دوران  در  سکولاریسم  پیدایش  و 
مرداد   ۲۸ این ها، کودتای  از  بعد  بود.  گذرانده  سر  از  را  بزرگ  تجربه ی 
۱۳۳۲ را هم دید. این سه رویداد بزرگ  شاید بیش از هر چیزی او را به 
سوی دسیسه باوری جذب کرد. سوای این ها، او در باره ی تأسیس اسرائیل 
و جنگ های اعراب و اسرائیل و همچنین جنگ استقلال الجزیره و دیگر 
موارد مشابه هم می خواند و دنبال می کرد. پس جای تعجب نیست که کتاب 
بیگانگان  بود:  دسیسه باور  به وضوح  ابتدا  همان  از  او  اسلامی  حکومت
آمدند و نقشه کشیدند و منابع ما را یافتند و غارت کردند؛ یهودیان علیه ما 

اینها.  نظایر  و  دسیسه چینی کردند 
برداشتی کاملًاً  با  فقیه(  )ولایت اسلامی حکومت مقدمه ی کتاب  در 
دسیسه پندارانه از این نوع مواجه هستیم اما در نیمه ی دوم با استدلال هایی 
واضحاً فقهی مواجه هستیم که البته رنگ سیاسی گرفته است. این دو جزء 
کتاب با هم منافات دارند و به نظر می رسد این مقدمه پس از جمع آوری 
تقریرات فقهی بدان اضافه شده و در بیروت در سال ۱۹۷۰ برای اولین بار 
به چاپ رسیده است. البته آرای اصلی نظریه ی ولایت فقیه در این کتاب را 
خود خمینی مطرح کرده بود ولی اشاره های اول کتاب به یهودیان و منابع 
تاراج شده ی ایران را بعید نیست از دیگر اسلامگرایان تندرو وام گرفته باشد 
زیرا مسائلی از این دست بین کسانی که به توهم توطئه باور داشتند رایج 
بود. البته نظایر خمینی فراوان بودند و صرف نظر از این که مخالف یا موافق 
شاه و سلسله پهلوی باشند، بسیاری از اعضایِ نسلی که در دهه ی ۱۹6۰ و 
۱۹۷۰ در سنین 6۰ و ۷۰ سالگی بودند و این رویدادها را دیده بودند، این 
زمینه برایشان فراهم بود که چنین باوری پیدا کنند که دسیسه ی بیگانگان در 
شکل گیری ساختار سیاسی ایران مؤثر بوده است و سیاست ایران به طوری 

پیش می رود که منافع بیگانگان تضمین شود. 
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 در مقیاس وسیع تر، در دوران جدید زمینه ها و پایه ها برای دسیسه باوری 
با رشد ناسیونالیسم تشدید شد. نظریه های ناسیونالیستی در خارج از محیط 
 )postcolonial( اروپا در قرن بیستم غالباً همراه با نظریه ی پسااستعماری
همراه بود. عناصر مهم این نظریه، جداکردن خودِ ملی از دیگریِ استعماری، 
تأکید بر هویت ملی و پافشاری در حفظ استقلال و تمامیت ارضی بود. این 
عناصر تمایز بین »خود« و »دیگری« را تقویت می کرد و درنتیجه، دامنه ی 
متهم کردن مخالفان سیاسی و قومی، اعم از فرد یا گروه، و انگ بی وطنی، 
نوکری بیگانه، و خیانت به ملت و نظایر آن بیشتر شده و بازار دسیسه باوری 
گرم تر می شد. در دوره ی پیشامدرن، یا حتی در قرن نوزدهم، خیلی سخت تر 
می شد گفت که کسی به مملکتش خیانت کرده یا جاسوس و عامل دسیسه 
بوده است، به این دلیل که حد و مرز دقیقی بین ملیت ها و کشورها هنوز 
مشخص نشده و مفهوم ملیت هنوز پخته نشده بود. به همین دلیل، کسی 
براساس  البته  بیگانه جدا کند.  از  را  به طور مشخص خودش  نمی توانست 
مفاهیم اسلامی »خود« مسلماًن از »بیگانه«ی کافر جدا بود اما این جدایی 
کمتر شکل سیاسی و ملی به خود می گرفت. تنها در عالم نظر، دارالایمان 
از دارالکفر متمایز بود. اگر هم این تمایز عملی می شد، جنبه ی سیاسی اش 
بیشتر نادیده گرفته می شد. از افراد و گروه های ملحد و کافر که بگذریم، 
اقلیت های مذهبی حقوق و جایگاه مشخصی، اگرچه فرودست و نازل تر از 

مسلماًنان، برای خودشان داشتند. 
نکته ی مهم دیگر در رشد دسیسه پنداری ضعف سنت تاریخ نگاری جدید 
ایران بود. البته فقر تاریخ نگاری را نمی توانیم به همه ی تاریخ نگاران معاصر 
نصراللّه  پیرنیا،  حسن  نظیر  پیشین  نسل های  در  برخی  زیرا  دهیم  نسبت 
مهمی  نقش  افشار  ایرج  و  زرین کوب  عبدالحسین  اقبال،  عباس  فلسفی، 
در تاریخ نگاری تحقیقی در ایران داشته اند، ولی سوای اقبال و افشار کمتر 
محققی به دوره ی جدید می پرداخت. یک علت عدم رشد، حضور دولت 
دوره ی  تاریخی  واقعیت های  کسی  نمی داد  اجازه  بود که  پهلوی  آمرانه ی 
معاصر را بی طرفانه و خالی از حب و بغض بررسی کند. در واقع تاریخ قرن 
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نداشتند  اجازه  مثلًاً  بود.  ممنوعه  منطقه ی  نوعی  تاریخ نگاران  برای  بیستم 
یا  و  بنویسند  نفت  ملی شدن صنعت  نهضت  درباره ی  از چند سطر  بیشتر 
بودند.  او  نظایر  و  ستار خان  به  محدود  تنها  مشروطه  انقلاب  »قهرمانان« 
تنی چند نیز از مورخین غیرحرفه ای بودند که کارشان بسیار به شائبه های 
شخصی و باورهای دسیسه پندارانه آغشته بود. از آن میان محمود محمود 
دوره ی  باره ی  در  ساسانی  ملک  خان  انگلستان،  و  ایران  روابط  درباره ی 
قاجار، اسماعیل رائین درباره ی فراماسونری در ایران و بسیاری جریانات 
و شخصیت های دوران مشروطه و پسامشروطه، ابراهیم صفائی در باره ی 
رویدادهای  و  رضاشاه  دوران  باره ی  در  مکی  مشروطه، حسین  و  قاجاریه 
دوران جنگ دوم و پس از جنگ، و تا اندازه ای مهدی قلی مجد در باره ی 
تاریخ  جلد  پنج  مؤلف  بامداد  مهدی  آن،  پیامدهای  و  اول  جنگ  وقایع 
رجال قاجار و مشروطه و حتی فریدون آدمیت )که صاحب آثار ارزشمندی 
درباره ی دوران قاجار و مشروطه نیز هست(، درباره ی جریانات دوران قاجار 
و پهلوی گرفتار تعصبات و توهمات بسیاری بودند. در این روایت ها کم و 
بیش دسیسه های دولت انگلستان عامل اساسی در نقصان ها، سقوط ها و 
گرفتاری های سیاسی و اقتصادی و حتی فرهنگی به حساب می آمد در حالی 
که غالباً توجه کمتری به جریانات داخلی و اختلافات درونی در جامعه و 

داشتند.  ایران  سیاست 
البته کتاب های مستقل تری مثل 50سالنفتایران از مصطفی فاتح و 
یا تاریخملیشدنصنعتنفتایران از فؤاد روحانی که مربوط به دوره ی 
پیشین بود، چاپشان یا محدود بود یا اجازه چاپ مجدد نمی یافتند. پیش  از 
انقلاب ۱۳۵۷ اصولًاًً کسی نمی توانست بی طرفانه درباره ی ظهور رضاشاه 
بنویسد؛ به خصوص در دانشگاه ها که در سیطره ی دولت بود )و هنوز هم 
تاریخ نگاران  از  بسیاری  بود.  نایاب  زمینه ها  این  در  تحقیقی  هست( کار 
دوره های اخیر در دانشگاه های ایران با قدرت های خودکامه ای مواجه بوده 
و هستند که اصولًاًً مانع از بیان و تحلیل رویدادهای تاریخی، به آن صورت 
که باید، بوده و هستند. البته بعد از انقلاب ۱۳۵۷، کسانی مثل محمد علی 
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موحد در خوابآشفتهینفت یا غلامرضا نجاتی در جنبشملیشدننفت
وکودتای2۸مرداد۱332، که هر دو از زمره ی غیردانشگاهیان اند، آزادی 

بیشتری در نگارش داشتند. 
میان  در  دسیسه پنداری   ،۱۳۴۰ و   ۱۳۳۰ دهه های  تاریخ نگاران  سوای 
از تندروترین جناح چپ تا تندروترین جناح  روشنفکران و رجال سیاسی 
راست چون بیماری  لاعلاجی است که درمانی برایش متصور نیست. اصولًاًً 
امر  بیگانه  قدرتمند  منابع  برابر  در  شدن  قربانی  تصور  که  می آید  نظر  به 
آسایش بخشی است؛ یعنی سلب عاملیت و مسئولیت از خود و واگذاشتن 
سرنوشت به عهده ی فردی یا قدرتی مرموز و مختار. از جمله توهماتی نظیر 
این که انقلاب مشروطه »کار انگلیسی ها« بود زیرا می خواستند نفت ایران 
را »تاراج کنند« و برای این که مانعی در کارشان نباشد، راه آشوب و دسیسه 
را برگزیدند و انقلاب مشروطه را برپا کردند. البته این استنباطات توهم آمیز 
حتی از ابتدایی ترین آگاهی های تاریخی عاری بود. به عنوان نمونه نخستین 
اکتشاف نفت ایران در پایان ۱۹۰۸ بود یعنی بیش از دو سال پس از آغاز 
انقلاب مشروطه. علاوه بر آن شرکت دارسی که امتیاز اکتشاف و استخراج 
نفت را داشت، و رینولدز مهندس اکتشاف در مسجد سلیمان، تا مدت ها 
و  است  اندازه سودبخش  چه  تا  نفتی  میدان  این  اصولًاًً  که  داشتند  تردید 
پس از کوشش های ناکام پیشین در صدد بودند که اصولًاًً اکتشاف را در 
غرب و جنوب غرب ایران رها کنند. وانگهی در سال های آغاز قرن بیستم 
برابر  استقرار لشکر جنوب در خوزستان در ۱۹۲۵ میلادی  تا زمان  یعنی 
۱۳۰۳ خورشیدی، یعنی دو دهه پس از انقلاب مشروطه، دولت مرکزی در 
تهران اصولًاًً سلطه و نظارت چندانی بر خوزستان نداشت و اگر هم اندک 
حضوری داشت، به سبب ورشکستگی مالی که با آن مواجه بود تمایل کامل 
به استخراج نفت و دریافت سهم داشت و دلیلی برای مخالفت تخیلی با 
حضور انگلستان نداشت. بدین ترتیب انگلستان لازم نبود برای تسهیل کار 

استخراج نفت به دنبال دسیسه باشد.  
با این حال نقصان یا فقدان آگاهی تاریخی به ویژه در نزد عامه کماکان 
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به صحت چنین آرایی از آن روی پای می فشارد که به اصطلاح اثبات کند 
که انقلاب مشروطه کنشی ایرانی نبوده و اصالت ندارد و دسیسه ی دولت 
انگلستان بوده است. یعنی اگر هم انقلابی در کار بوده است ایرانیان در آن 
تنها از جانب اربابان انگلیسی ایفای نقش می کرده اند و الّا از روز ازل ایرانی 
هیچ کاره بوده و تنها فرمانبرداری می کرده است. این خودحقیرشماری تا به 
امروز هم به درجات حتی در میان تحصیل کردگان شایع است. حتی اگر 
اینان در حوزه ی حرفه ای خودشان غالباً عاقلانه عمل می کنند، اما چون به 
مسائل تاریخی می پردازند، نه تنها خود را صاحب نظر می دانند بلکه رسم 
حزم و خرد را کنار  گذاشته به شیوه ی مرضیه ی دسیسه پنداری روی می آورند. 
ظاهراًً این توهمات آرامش بخش است و راه را در برابر معضلات تاریخی 

می گشاید و از قائلان به این تخیلات سلب مسئولیت می کند.
فارغ  برون مرزی و  یا  از درون مرزی  اعم  ایرانیان،  از  نیز بسیاری  امروزه 
علت العلل  باشند،  بی طرف  یا  و  سلطنت طلب  یا  و  طرفدار چپ  اینکه  از 
وقوع انقلاب ۱۳۵۷ را قدرت های خارجی و حاصل نقشه های شوم آنان 
با هدف عقب نگاه داشتن ایران می دانند و گویی هیچ نقش و یا مسئولیتی 
برای ایرانیان جز بندگی و یا جاسوسی و یا نوکری بیگانگان و یا نادانی قائل 
نیستند. در این راستا همه ی گناهان به گردن بیگانگان است و سهم ایرانیان یا 
بندگی است یا حماقت. در نتیجه هیچ نوع نگرش تاریخی نیز در کار نیست. 
نه خودکامگی و سیاست های سانسور و سرکوب دوره ی پهلوی را عاملی 
در زوال و سقوط محمد رضا شاه می دانند و نه اصولًاًً به پیدایش و ماهیت 
مشروطه  انقلاب  نظیر  هم  اینجا  دارند.  باور  انقلابی  تحول جریان های  و 
این توهم رواج داشت )و هنوز هم پس از ۴۵ سال پایدار مانده( که حتماًً 
دست بیگانه سبب  »بدبختی و فلاکت« ایران شده است زیرا این قدرت های 
مرموز غربی هم عهد شده بودند )غالباً در کنفرانس گوادلوپ در ۱۹۷۹( 
تا شاه را که مانعی برای دست اندازی آنان به منابع نفتی ایران بوده است از 
میان بردارند و به جای او یک آخوند مرموزی را که بی تردید دست نشانده 
و نوکر انگلستان یا آمریکاست )هیچ گاه دقیقاًً معلوم نیست کدام یک( بر 
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سر کار آورند. این نظریه ی توطئه البته مستند بر هیچ مدرک و یا گزارشی 
نیست و صرفاًً ساخته و پرداخته ی شایعات و استنباطات شگفت آور اما به 

کلی بی مأخذ است. 
هم  و  خمینی  اللّه  روح  هم  و  پهلوی  شاه  رضا  محمد  هم  آن که  طُرفه 
بسیاری از هوادارانشان در هر دو جناح و هم بسیاری از رهبران و هواداران 
جریانات چپ از حزب توده تا چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین 
میان  در  آنچه که  منتها  نیستند.  بری  دسیسه پندارانه  باورهای  این  از  خلق 
اینان از یک جریان تا جریان دیگر متفاوت است، هویت مرموز این قدرت 
بیگانه است. محض نمونه شاه در کتاب پاسخبهتاریخخود )که اندکی 
پیش از مرگ نگاشته( همین شرکت های بزرگ نفتی را عامل سرنگونی خود 
می داند ظاهراًً به خاطر آن که وی منابع نفتی ایران را ملی کرده بود )البته 
برای سومین بار(. خمینی هم با الهام از علی شریعتی و نظایر او »شیطان 
بزرگ« و دیگر »جهانخواران« را سرزنش می کند و انگشت اتهام او به سوی 
آمریکا و انگلستان و هم دستانشان در منطقه ی خاورمیانه است. جریانات 
چپ هم که از قدیم »سرود یاد مستان« می دادند البته »یانکی امپریالیسم« 
را برادر »شیر پیر استعمار انگلستان« می دانند که بر ایران دست انداخته و 
»اردوگاه امپریالیسم« را مسبب جنایات و استثمار و بندگی »خلق های ایران« 

می شمارند.      
حتی  یا  و  خود  دوش  بر  را  اصلی  مسئولیت  جریانات  این  از  یک  هیچ 
مخالفین خود نمی نهند بلکه در نهایت ایرانیان را ذلیل و بازیچه ی قدرت های 
وقوع  »گناه«  تا  هستند  »دیگری«  جستجوی  در  همواره  و  می دانند  بزرگ 
انقلاب ۱۳۵۷ و فرایندهای سهمگین و خونبار آن را به عهده ی او گذارند. 
در واقع یکی از کارکردهای مهم دسیسه پنداری سلب مسئولیت برای رسیدن 
به آرامشی مجازی است. نظیر پدیده ی »شهادت پروری« اینجا دسیسه پنداری 

هم، به صورتی دیگر، همان مظلوم ماندن و قربانی  شدن را القا می کند. 
به عنوان نمونه برای بیشتر ایرانیان دشوار است بپذیرند که شکست دولت 
محمد مصدق در دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت حداقل تا اندازه ای 
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به سبب آن بوده که جامعه ی ایران پس از دوران حکومت آمرانه ی رضاشاهی 
در سال های جنگ دوم و پس از آن، یعنی بین سال های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲، 
نفت  با شرکت  دعوای  بوده که  بزرگی  سیاسی  آشوب  و  بحران ها  گرفتار 
ایران و انگلیس تنها جزئی از آن است. دولت مصدق، که البته با حسن نیت 
و صداقت در صدد تحقق بخشیدن به خواست ملی شدن صنعت نفت ایران 
بوده است، به ویژه پس از رویدادهای ۳۰ تیر ۱۳۳۱ با مشکلات عمیقی 
دست به گریبان بود که حداقل بخشی از آن متوجه مصدق و همگنان او بود. 
سقوط او نیز تنها به دلیل این نبود که قدرت های خارجی بر ضد او توطئه 
کرده بودند. در نتیجه این روایت آسان پذیر و رایج که سقوط دولت او به 
خاطر یک کرمیت روزولتی بود که از جانب سازمان CIA از آمریکا آمد و 
یک میلیون دلار هم با خودش آورد )و ظاهراًً مقداری از آن را برگرداند( و 
با همدستی »اینتلیجنت سرویس« انگلستان کار او را ساخت، باز هم مآلًا 
ناظر به همان پنداری است که ایرانیان را بی حمیت و فاقد کنش می نمایاند. 
و  شده  انگاشته  نادیده  مصدق  دولت  ساختاری  ضعف های  مقابل  در 
خطاهای او در تصمیم گیری و ابزار او در پرداختن به کار حکومت کم رنگ 
جلوه داده می شود. گویی همه ی امور مملکتی بر وفق مراد می گشته است و 
مشکلاتی چون منازعه بر سر قدرت، تبلیغات و تزویرهای حزب توده در 
لجن مالی مصدق و همراهانش، تشنج و سرکشی در میان ایلات، نارضایتی ها 
در میان امرای ارتش، مخالفت ها و درگیری با دربار و به ویژه اختلافات 
مصدق با شاه، تنش ها در داخل مجلس و انتقادهای تند در مطبوعات در 
میان نبوده است. شاید بتوان گفت که به احتماًلی اگر هم کودتایی در مرداد 
۱۳۳۲ رخ نمی داد، دولت آسیب پذیر مصدق به زودی به خاطر خطاهای 
متعدد او در مقام نخست وزیر به سقوط می انجامید. زیاده روی هایی چون 
بستن اجباری مجلس سنا، برکناری اعضای دیوان عالی کشور، رفراندم و 
تمدید اختیارات اضطراری، درگیری با شاه در مسئله ی ریاست بر ارتش، 
ناپایداری انتصابات وزارتی و دیگر مقامات و ترمیم مکرر کابینه، موقعیت 
نکته که  این  این وضعیت صِرف  در  بود.  متزلزل ساخته  بسیار  را  مصدق 
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از  دور  و  ناقص  بود،  او  در سقوط دولت  اصلی  مرداد علت  کودتای ۲۸ 
واقعیت تاریخی است. اگرچه باید افزود که عوارض ناشی از کودتا بسیار 
وخیم تر از صِرف سقوط مصدق و بازگشت شاه بود اما اگر صرفاًً به سقوط 

دولت مصدق بنگریم جای پای دسیسه پنداری آشکار می شود. 
در سال های پس از ۱۳۳۲ تشدید جریان بهائی آزاری به نحو مشخص تری 
انقلاب  با وقوع  نهایتاًً  را آشکار ساخت که  زمینه های رشد دسیسه پنداری 
۱۳۵۷ و پیدایش جمهوری اسلامی به اوج خود رسید. این نمونه  ی روشنی 
از یکی از وجوه مهم دسیسه پنداری است که گروه مشخصی یعنی بهائیان 
)که از نظر اجتماعی و طبقاتی گروهی متنوع اند( را در جامعه  هدف اتهامات 
کاملًاً واهی قرار داده و ایشان را ساخته و پرداخته ی »استعمار« و دشمن 
خانگی اسلام می شمارد. این اتهامات که در آغاز کار ساخته و پرداخته ی 
علمای شیعه بود و به تدریج در میان هواداران ایشان رواج بیشتری یافت، 
روشنگر سیر تحول در دسسیه پنداری بهائی ستیزانه از شکل مذهبی به شکل 

سیاسی است. 
از سال ۱۲6۰ هجری قمری برابر ۱۸۴۴ میلادی که آغاز نهضت بابیه در 
ایران است تا امروز، کم و بیش  می توانیم سه دوره ی بابی ستیزی و سپس 
بهائی ستیزی را مشخص کنیم. در مرحله ی اول، علمای شرع سید علی محمد 
باب را تکفیر کرده و پس از بالا گرفتن منازعات در قلعه ی شیخ طبرسی و 
زنجان و دیگر جاها بابیان را کلًا ملحد و مهدور الدّم دانستند. علت الحاد 
انبیاء  همه ی  خاتم   را  محمد  ایشان  بود که  این  اجتهاد  اهل  نظر  از  بابیان 
نشناخته و در عوض باب را مظهر ظهور تازه ای می دانستند که دور اسلام را 
به پایان آورده و دور جدیدی در نبوت را آغاز کرده است. نخستین ردّیه در 
۱۲6۱ برابر با ۱۸۴۵ به قلم حاجی محمدکریم خان کرمانی شیخی صریحاً 
رأی به الحاد باب و بابیان داد. پس از او دیگر اهل اجتهاد نیز تا چندین دهه 

فتوای الحاد بابیه را پی درپی تأیید کردند.
در دهه های پایانی قرن نوزدهم می بینیم که دیگر تنها مسئله رد اعتقادی 
بابیان نیست بلکه اتهامات اخلاقی هم بدان افزوده شده و با پیدایش آیین 
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بهائی این جنبه تأکید بیشتری یافته است. با آغاز قرن بیستم اهل شرع که 
بهائیان را خطر بزرگی در برابر خود می دیدند، برای تیره نمائی چهره ی ایشان 
مثلًاً می گفتند به رغم ظاهر آراسته، بهائیان فاسدالاخلاق اند؛ مؤمنین را به 
مجالس خود می برند و در چای آنان چیزی می ریزند و آنان بهائی می شوند. 
نیک نفسی  و  درستکاری  نظیر  بهائی   اخلاقیات  از  وجوهی  ترتیب  بدین 
که بدان شهرت داشتند و مورد تمجید دیگران بودند، به عکس جلوه  داده 

می شد. 
بدین  بود  اَباحه  تهمت  زنده کردن  نیز  یکی  بدآموزی ها  این  دیگر  از 
فرقه ی  همان  و  ندارند  جنسی ای  محدودیت  نوع  هیچ  بهائیان  معنی که 
را  چراغ ها  می روید،  محفلشان  به  وقتی   هستند.  قدیم  »چراغ خاموشان« 
خاموش می کنند و هرکسی می تواند با هرکسی هم خوابه شود. اگر بخواهیم 
بیابیم، شاید نسبت دادن  این نوع تهمت ها  از دیدگاه فرویدی دلیلی برای 
و  نوع وسوسه ها  این  همانا حضور  بهائیان  به  واهی جنسی  تصورات  این 
البته  می کرد.  بروز  راه  این  از  بود که  جامعه  در  ممنوع جنسی  کشش های 
سابقه ی تهمت اباحه بسیار قدیمی است که آغاز آن به یهودیان در امپراتوری 
نیایش  از  یهودیان  امتناع  خاطر  به  این  شاید  که  برمی گردد  باستان  روم 
امپراتورانِ ایزدی شده بوده است. پس از پیدایش مسیحیت از همان قرون 
اولیه تهمت اباحه به مسیحیان اولیه  هم در امپراتوری روم بسیار شایع بود و 
محافل نهانی آنان در گورستان های زیرزمینی )catacomb( دلیل محکمی 
برای اثبات این ادعا عنوان می شد. در دوران اسلامی نیز اطلاق این اتهام 
به فراکیشان شایع بود ازجمله به اسماعیلیه ی الموت و گاهی اوقات نیز به 
پیروان اهل حق )یارسان (. هرکس که فراکیش بود و متعارفات شرعی را 

بود.  انگی  این چنین  نامزد  نمی پذیرفت، 
البته ریشه  در  از ۱۳۲۰ روایت سومی شکل گرفت که  در دهه های پس 
سال های پیشین داشت. در این روایت بیش از هر چیز آیین بهائی به عنوان 
یک دسیسه ی سیاسی و بهائیان غالباً به عنوان جاسوسان و عوامل قدرت های 
بیگانه جلوه داده می شدند. تا پیش از این هیچ نوشته یا حتی اشاره ای حاکی 



دفترهای آسو - 144۱۹

از این نوع اتهام در دست نیست. شاید اولین نمونه همان خاطرات جعلی 
می آید  نظر  به  است که   )Kiniaz Dalgrouky( دالگورکی  پرینس کنیاز 
ریشه ی اولیه ی این نوع اتهام سیاسی است. نگارنده ی این خاطرات جعلی 
بود  روحانیون شیعه  منتقدان  از  است که خود  زنجانی  ابراهیم  گویا شیخ 
و چهره ی مدرنی داشت. یعنی آخوند سنتی ای نبود. وی قاضی محکمه ای 
بود که شیخ فضل اللّه نوری را در ۱۹۰۹پس از پیروزی ملیون و فتح تهران 
بهائی ستیزی تحول  این خاطرات جعلی در شیوه ی  اعدام محکوم کرد.  به 
بزرگی پدید آورد و برای دهه ها ذهن ایرانیان را، از جمله روشنفکران و حتی 
مورخین را، به خود مشغول داشت و چه بسا که امروزه هم در پس ذهن 

بسیاری پایدار مانده است. 
عین  در  و  روایت مضحک  این  از  مختصری  به شرح  تنها  اینجا  در  ما 
مقاله ی  در  جمله  از  می توان  را  مفصل تر  )شرح  می پردازیم  بانفوذ  حال 
مأمور روسی  این حکایت  در  دالگورکیِ تصویر شده  یافت(۱.  یزدانی  مینا 
است که پنهانی از جانب تزار به عنوان مترجم »سفارت« روسیه و سپس به 
عنوان »سفیر« )در آن هنگام وزارت مختار بود و نه سفارت( به ایران روانه 
می شود تا با اختراع آیین تازه ای بین مسلماًنان تفرقه افکند. این مترجم که 
به ماجراجویان رمان های عامیانه ی حوالی ۱۹۳۰ چون آرسن لوپن  بیشتر 
و پروفسور موریارتی )در شرلوک هلمز( و نظایر آنان شباهت دارد تا وزیر 
و   ۱۸۴۰ سال های  در  ایران  در  روسیه  متکبر  بسیار  و  اشراف زاده  مختار 
با اسلام آوردن قّلابی در عتبات )کربلا و نجف(  ۱۸۵۰، موفق می شود 
ابتدا ملاحسین بشرویی و باب را به پیدایش آیین بابی وادارد و سپس در 
تهران میرزا حسین علی نوری، یعنی بهاءاللّه را به پیوستن به ایشان ترغیب 
کند. در پایان نیز می گوید حالا که ما به اینان دیگر نیازی نداریم، ایشان را 

به انگلیس ها وامی گذاریم تا از آنان در کار استعمار ایران بهره برند. 

۱. مینا یزدانی، »اعترافات دالگورکی: قصّه  پردازی و هوّیت سازی«، ایراننامه،  سال ۱۳۸۷، شماره ی ۴، صص 
.۵۲۲-۴۹۹
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پندار  با  »خاطرات«  این  گوناگون  زاویه ی  چند  از  تاریخی  نظر  از 
آن آشکارا  پیوند خورده است اگرچه همگی اجزاء و عناصر  توطئه پردازی 
مضحک است. یعنی صرفاًً ساختگی نیست، بلکه مطالبی را کنار هم چیده 
است که برای کسی که اندک درکی از تاریخ دارد بسیار کودکانه است. معلوم 
از  چرا  و  ببرد  پیش  را  روسیه  منافع  است کدام  قرار  بابیه  پیدایش  نیست 
ابتدای کار این دالگورکی به فکر این کار افتاده است و معلوم نیست چرا این  
دست پروردگان روسیه دو دستی به انگلیسی ها، یعنی رقبای بزرگ امپراتوری 
روسیه، تحویل داده شده اند. به نظر می آید که نویسنده، شیخ ابراهیم زنجانی 
یا هر شخص دیگری، شاید چیزکی در باره ی گزارش های پرینس دالگورکی 
واقعی شنیده بوده )که تاریخ نگار روس، ام. اس. ایوانف در ۱۹۳۹ در اتحاد 
شوروی در ضمائم کتابش درباره ی تاریخ بابیه آورده بود(. این ۲۵ گزارش، 
نگاشته بین سال های ۱۸۴۸ و ۱۸۵۲، حاکی از آن بود که دالگورکی حبس 
باب را در قلعه ی ماکو در مرز قفقاز برای روسیه  اسباب نگرانی می دانسته 
و از دولت ایران خواسته بود تا باب را به محبس دیگری ببرند. در روسیه ی 
آنارشیستی ظاهراًً دالگورکی را به  آن زمان رواج نهضت های نیهیلیستی و 
این فکر انداخته بود که بابیان نیز چیزی شبیه آن گروه های انقلابی هستند و 
حضور سید باب در مجاورت قفقاز، که به وجود افکار رادیکال شهره بود، 
خطرناک است. افزون بر این شاید در حوالی ۱۹۴۰ شیخ ابراهیم در زنجان 
چیزهایی در باره ی آرای برتری نژادی و به ویژه نژاد آریایی از مبلغان ایرانی 
او )وی  داستان پرداز  در ذهن  این  و  بود  آلمان ها شنیده  فرنگی ای چون  و 
صاحب رمان های دیگری نیز هست( با آراء بهائی ستیزانه اش پیوند یافته و 

نتیجه ی آن، خاطرات کذائی دالگورکی شده است. 
پذیرش و رشد  از چگونگی  نمونه ی خوبی   این »خاطرات«  در هر حال 
یک روایت جعلی در محیط مساعد است. حتی تاریخ نگار مشهوری مثل 
فریدون آدمیت، که آشکارا با بهائیان خصومت می ورزد، در نخستین چاپ 
کتاب امیرکبیروایران در ۱۳۲۷ تصور می کرد که این خاطرات دالگورکی 
واقعی است و مفصل به آن ارجاع داد. البته در چاپ های بعدی متوجه شد، 
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یا دیگران به او گفتند، که این خاطرات ساختگی است معذلک از خصومت 
او با جنبش باب کاسته نشد و دستاویزهای دیگری برای تحقیر و مسخره  ی 

بابیان و بهائیان یافت. 
این روایت سوم، یعنی اتهام دست نشاندگی، در دوره ی انقلاب اسلامی 
عامل اصلی برای آزار و امحای بهائیان شد زیرا دشمنان قدیمی ایشان، یعنی 
معممین و اهل شرع، بهانه ی »سیاسی« تازه ای برای کینه ورزی سنتی خود 
از نوع سیاسی-ایدئولوژیک آن در خدمت  یافتند. در واقع دسیسه پنداری 
آزار جمعی ایشان در آمد و کشتار، زندان های دراز مدت، محرومیت های 
متعدد و تحقیر اعتقادات بهائی در آرا و آثار و کتب درسی جمهوری اسلامی 
را در پی داشت. بیش از پیش بهائیان به دشمن خانگی ای تبدیل شدند که 
عامل و جاسوس دشمن قدرتمند بیگانه  تصویر می شد. حال دیگر بهائیان 
در آن واحد نه تنها انگ جاسوسی انگلستان و آمریکای »جهانخوار« را بر 
پیشانی داشتند، بلکه خوفناک تر از آن، به جرم این که عامل صهیونیسم و 
جاسوس اسرائیل هم هستند به پای دار و جلوی جوخه ی تیرباران نیز رفتند. 
در نسل های  بهائیان  به  در حمله های  این است که کمتر می بینیم  جالب 
پیشین از جانب علمای شیعه، حتی خمینی، از این قسم افترائات سیاسی 
میان  در  ویژه  به  ایشان،  انتقادات  در  حاضر  حال  در  اما  باشد.  مشهود 
بیشتر  و  بیشتر  اسلامی اند،  انقلاب  که محصول  جوان تر  نسل  آخوندهای 
این دسیسه پنداری  البته  دارد.  رواج  نوع  این  از  باورهای دسیسه پندارانه ای 
تنها به بهائیان محدود نمی شود. بعد از انقلاب اسلامی، کسانی پیدا شدند 
که نه  تنها به همدستی بهائیان با بیگانگان باور دارند، بلکه دیگر اقلیت های 
مذهبی ایران را نیز در این اتهام واهی شریک می دانند. نمونه ی خیلی آشکار 
آن شبه مورخ ماجراجویی بنام عبداللّه شهبازی است که از جمله در کتابش، 
بی مأخذ  و  واهی  پا  سرا  اتهام های  تنها  نه  پارسی،  و یهودی زرسالاران
دائرمدار  اصولًاًً  بلکه  است  آورده  وارد  بهائیان  و  زردشتیان  یهودیان،  به 
و  می داند  دسیسه پنداری  همان  را  خود  و خطرناک  اندیشه های کینه توزانه 
اعوجاج  بیمار همه چیز دستخوش  فکر  نوع  این  در  افتخار می کند.  بدان 
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است. زیرساخت توهمات پنهانی بر همه چیز چیره شده و هر کسی با هر 
از دسیسه است. ناشی  سابقه ای مستعد خیانت 

هاموننیشابوری:فرمودیدمسئلهیدسیسهپنداریشیوععامدارد.آیا
هیچفرقیبیندسیسهپندارینخبگانومردمعادیوجودداشتهاست؟

به  غالباً  را  در دوران جدید دسیسه پنداری  نخبگان  بتوان گفت که  شاید 
عامه ی مردم تسری داده و می دهند. مقامات دولتی ابزار تبلیغات و به ویژه 
آزادی مطبوعات  بیان و  آزادی  اختیار دارند و در محیطی که  را در  رسانه 
توهم  هر  و  ناروا  اتهام  هر  می توانند  ندارد،  ابداً وجود  یا  و  است  محدود 
باطلی را در قالب یک ایدئولوژی عوام فریبانه به مردم بقبولانند. به گفته ی 
تکرار  اندازه ی کافی  به  و  بگویی  بزرگی  دروغ  »اگر  مشهور جوزف گوبلز 
کنی، مردم بالاخره آن را می پذیرند.« در فضای استیصال و ناکامی امکان 
این پذیرش بیشتر است. یکی از مشخصات فکر دسیسه این است که نه  تنها 
آسان  ساز بلکه آسان پذیر است در عین حال که شگفتی  یا شگفتی هایی هم 
در آن وجود دارد. گویی که مخاطب رمزی را دریافته که بر دیگران پنهان 
است و به مدد آن غالباً می داند که چرا این قدر موانع و مشکلات در جامعه 
وجود دارد. حال که او این »حقیقت« را دریافته است، می تواند علت همه ی 
مشکلات را بداند؛ گویا اسم  اعظمی هست که کلید حلال همه ی مشکلات 

است. 
در  برابر ظاهر  در  باطن  به  اعتقاد  زمینه ی  می توان گفت که شاید وجود 
فکر باطنی یا فراکیشی در ایران، که سابقه ای طولانی دارد، استعداد جست 
و جو برای این معنی نهانی را بیشتر می کند. البته در گذشته کوشش برای 
دریافت معنی باطنی مثلًا در نزد شیعه ی اسماعیلیه، یا صوفیه و یا حروفیان 
و نقطویان شایع بوده است. به همان میزان هم تخیلات و توهمات عامه 
در باره ی این نهان روشان رواج داشته است. حتی در باره ی بابیان و بهائیان 
نیز که در واقع می خواستند باطن را به ظاهر بیاورند همین گونه تصورات 
رواج داشته و دارد ولی در مورد اخیر علت العلل بهتان و کینه آن است که 
ایشان دوران شرع اسلام را به پایان آمده می دانند و می کوشند این »راز« را 
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به دیگران باز گویند. 
جالباستکهبهاسماعیلیهاشارهکردید.برخیمیگویندکهایرانیان
تفکراتشانبهگونهایاستکهگویافرویدییاباطنیگراهستندواعتقاد
دارندکههمیشهبایدبینسطرهاراخواند.حتیدررابطهباامورسادهو
سرراستهمعلاقهدارنداینظاهرراکناربزنندوباطنماجراراکشف
کنند.بهنظرشماچرااینعلاقهبهفراتررفتنازظاهروکشفباطنتا

ایناندازهفراگیراست؟
همانطور که اشاره شد، این مسئله ی باطنیه دو جنبه دارد. یکی وجه پنهانی 
آن است که مورد ظن دیگران است و یکی آن که از دیدگاه ایشان همه چیز، 
از جمله قرآن، یک ظاهری دارد و یک باطنی. ظاهرش برای اهل شرع است 
و باطنش حقیقتی است که خواص، چون اسماعیلیه، بدان واقفند. این فکر 
جذابی است. شاید بتوان گفت که فکر علمی هم همین گونه پیدا شده است. 
کسی به یک فکر یا هنجار متعارف نگاه کرده و فقدانی را کشف کرده است. 
مثلًا گالیله گفت که آنچه در ظاهر گردش خورشید به گرد زمین به نظر می آید 
چنین نیست و در باطن این زمین است که گرد خورشید می گردد. اما الزاماً 
اندیشه ی علمی همواره مؤید خرداندیشی و کشف باطن در همه ی زمینه ها 
نیست و چه بسا که حتی پژوهشگر فرهیخته ای نیز دچار فکر دسیسه شود. 
یعنی این ها دو دنیای مجزا از هم اند. دنیای علمی کم و بیش همیشه تابع 
منطق است اما هنگامی که به امور اجتماعی و سیاسی، و به طور کلی معنوی 
می رسد، الزاماً ابزار عقلی را به کار نمی گیرد و گاهی گرفتار دسیسه پنداری و 

جست وجوی »کاسه ای زیر نیم کاسه« است. 
سوای دوگانگی ظاهر و باطن، مورد دیگر در باره ی دسیسه پنداری تحقیر 
خطابه هایش  از  یکی  در  تقی زاده  است.  »دیگری«  بزرگنمایی  و  »خود« 
درباره ی انقلاب مشروطه گفته است که به ما می گویند: »انقلاب مشروطه 
کار انگلیس هاست. مشروطه یعنی چه؟ اصلًا مشروطه ای نبوده است.« او 
در پاسخ می گوید ما در مجلس بر سر هر مورد قانون اساسی گفتگو و گاهی 
منازعه کردیم. در تأیید این گفته، شما اگر مذاکرات مجلس اول را بخوانید، 
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سر هر یک از مواد قانونی مدت ها بحث و گفتگو شده است. می گوید این 
که می گویند برخی رفتند و یک ماده ی قانون را از فرانسه گرفتند، یکی را 
بنویسد، یکسره  ایرانی اصولًاًً نمی توانست خود قانون اساسی  از بلژیک و 
باطل است. باید افزود که به ویژه در این نوع حقیرشماری مشروطه همیشه 
آنها  چون  داشتند  قرار  تخطئه  مورد  بزازان،  صنف  مثلًاً  اصناف،  وکلای 
مثلًاً نمی دانستند جدایی قوای سه گانه یعنی چه و برابری در مقابل قانون 
وکلا  همه ی  و  است  خطا  و  نابجا  پرسش هایی  چنین  چه. گویی  یعنی 
می بایست حقوق دان می بودند. البته دردناک تر آن که همین شیوه ی تفکر به 
دسیسه پنداری می انجامد و عاقبت نتیجه گرفته می شود که این همه دسیسه ی 

بیگانگان برای سرگرم نگاه داشتن مردم نادان بوده است.  
به نظر می آید در نسل جدید در ایران تحولی ایجاد شده و دست کم اقلیتی 
می کوشند کم و کیف قضایا را با ابزار عقل و از دیدگاه منصفانه و با روش 
درست بشناسند. دیگر نمی خواهند دربست یک گفته ای را، به ویژه شایعات 
را، بپذیرند. ارتباطات و رسانه ها زیاد شده و روایت های مختلفی می توان 
یافت. دیگر یک رسانه ی انحصاری در میان نیست که بتواند دائماً به مردم 
دروغ بگوید. اگر هم دروغ بگوید، می شود دریافت که دروغ می گوید. این 
تحولات ممکن است زمینه را برای فکر انتقادی آماده تر کند و از این تفکر 

انتقادی یک اندیشه ی معتدل تر و منصفانه تری پدید آید.
دسیسه،آنطورکهفرمودید،آرامشومشروعیتمیدهدوبیعملیتوأم
بارضایتخاطرایجادمیکند.اماچنینتفکری،یکحسمتفاوتبودن
راهممیرساند.یعنیشماظواهررامیبینید،ولیمنآنباطنرامیبینم.
منآدممتفاوتیهستموصاحبشخصیتیمتمایزهستمومثلبقیهگول

ظواهررانمیخورم.
به باطن بینی را شاید  نکته ی بسیار جالبی است. این حس تمایز و باور 
بتوان از عوارض جنبی دسیسه پنداری دانست. در واقع نوعی پارانویا است 
در  رمز کار  ادعا  که  این  پارانویا.  به  مقبولیت  پوشاندنِ یک جامه ی  یعنی 
دست ماست و کلید را پیدا کردیم در واقع یک شکل مدرن سحر و جادو 
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است. در عین حال تعطیل هر نوع نگرش در زمینه های دیگر و پژوهش از 
زاویه های دیگر است. 

نکته ی دیگر این که این آسایش مجازی کم و بیش یک پدیده ی دوره ی 
مدرن است. به عنوان مثال ایران از قرن شانزدهم به بعد، که دولت عثمانی 
هم با آن قدرت در کنارش نشسته بود، از قدرت نظامی اش بسیار وحشت 
داشت. دو قرن همه ی دنیا از عثمانی می ترسیدند اما ایرانی ها خیلی بیشتر. 
بسازد،  عثمانی  درباره ی  توطئه ای  تئوری  ندیدم که کسی  من  بااین حال، 
علی رغم تضاد شدید شیعه و سنی و سب و لعن ها و خون ریزی هایی که 
در میان بود. به رغم اشغال مکرر ایران و جنگ های مفصل، من ندیدم که 
ناسزاهایی که به ترک سنی عثمانی می گویند شائبه ای از دسیسه داشته باشد 
و صحبت از نقشه ی پنهانی ای باشد که خواص از آن سر در آورده اند. تنها 
موردی که می شناسم، درباره ی نقطویه است و وحشت اینکه ایشان از جانب 

وزیر مشهور اکبر پادشاه، یعنی ابوالفضل عَلّامی، پشتیبانی می شوند.
مورد دیگر میرعماد، خوش نویس بزرگ عصر صفوی است که در دوره ی 
اما  ظاهراًً  آمد.  در  پای  از  شاه  تأیید  با  عاقبت  تسنن  اتهام  به  عباس  شاه  
بر ضد  عثمانی  توطئه ی  به صورت  می دانیم هیچ گاه  آنجا که  تا  اتهام  این 
خیلی  دیپلماسی  تمام  علی رغم  نیز  قاجاریه  دوره ی  در  نکرد.  جلوه  ایران 
پیچیده ی این دوره و گرفتاری های دولت قاجاریه و زورگویی های فراوان 
این کارها دسیسه  آنان،  یا خفیه نویسان  دولت های همسایه، و جاسوس ها 
برای سرنگونی و یا سیطره به حساب نمی آمد. هرچند شاید خیانت بود، اما 
تصور دسیسه وجود نداشت. اعتمادالسلطنه، که از نزدیک ترین اطرافیان و 
خانه زاد ناصرالدین شاه بود، شهرت داشت که روسوفیل است و با روس ها 
را  او  خود  ناصرالدین شاه  من  به گمان  اما  بود،  مرتبط  البته  است.  مرتبط 
تا  کند  برقرار  روسیه  مختار  وزیر  با  غیررسمی ای  ارتباط  تا  وامی داشت 
پیام های خصوصی اش را به جای وزارت امور خارجه از طریق او بفرستد 

دارد.  و دریافت 
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فکر این آیا یهودیها، و بهائیها درخصوص بهجز ایران، تاریخ در
دربارهیزرتشتیهایا دربارهیاقلیتدیگریهموجودداشتهاست؟مثلًاً
مسیحیهاچنینچیزیبودهاست؟چرافقطدربارهیایندوگروهبیشتر

شنیدهایم؟
چنین تفکری درباره ی زرتشتی ها فقط در دوره ی پهلوی وجود داشت؛ 
در خدمت  سابق  در  بود که  هند  پارسیان  از  تنی  چند  درباره ی  هم  بیشتر 
انگلیسی  مقامات  با  نزدیکی  روابط  بعدها  یا  و  بودند  شرقی  هند  شرکت 
داشتند. اما من نشنیده ام به همه ی زرتشتیان بگویند که شما عامل انگلیس  
هستید. اما در مورد بهائیان چنین می گویند. این تمایز به گمان من به خاطر 
عین  در  می آمدند.  به حساب  ملحد  دیدگاه شرعی  از  بهائیان  است که  آن 
حال، ایشان هم اقلیت منفعلی نبودند که مانند اهل ذمه یک گوشه ای نشسته 
به  آشنا سازند.  آراء خود  با  را  بودند و می خواستند همه  فعال  بلکه  باشند 

همین واسطه مورد کینه و نفرت اهل شرع واقع می شدند. 
شاید ریشه ی یهودستیزی ایرانیان را باید در اعتقادات اروپاییِ ضدیهود 
یافت که در دوره ی صفویه از راه دعات و دیرنشینان مسیحی به ایران سرایت 
اتهام یهودیان  آیات قرآنی و همچنین  پاره ای  به  خاطر  ایران  البته در  کرد. 
مدینه در مخالفت با پیامبر اسلام، همیشه پس زمینه ای وجود داشت. اما تا 
دوره ی صفویه کمتر یهودیان را در مراتب نازل تر می بینیم اما زوال جامعه ی 
یهود را از نظر رفاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی از دوره ی شاه عباس به 
بعد می توان دید. شاید این امر به خاطر ارجحیتی بود که پادشاه ایران برای 
ارامنه ی جلفا قائل بود و ایشان را به عنوان عناصر اصلی در تجارت ابریشم 
به کار واداشت و این سبب از دست رفتن تجارت ابریشم یهودیان شد. تدنی 
تدریجی موقعیت اجتماعی-اقتصادی یهودیان را می توان از فحوای حکمی 
معروف  محدث  و  باشی  ملا  مجلسی،  باقر  محمد  ملا  آن  در  دریافت که 
داده  قرار  یهودیان  برای  سختی  محدودیت های  و  شرایط  صفویه،  اواخر 
است. شاید به همین دلیل نیز در دوره ی اشغال اصفهان، تنها کسانی که از 
افغانان استقبال کردند زرتشتیان و یهودیان بودند و این بی تردید به سبب 
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اهل شرع متحمل شده  از  اواخر دوره ی صفوی  در  بود که  آزاری  و  فشار 
ارث  به  را  آن  قاجاریه  متأخری است که  پدیده ی  اقلیت ها  آزار  این  بودند. 
برد اما اتهامات واهی مذکور در  »دستورالعمل پیران صهیون« سند جعلی 
متأخری است که در آغاز قرن بیستم در روسیه پیدا شد اما در نیمه ی دوم 

قرن بیستم با پیدایش کشور اسرائیل در ایران شهرت بیشتری یافت. 
این هر دو وضعیت را می توان دلیل خصومت ویژه با بهائیان و یهودیان 
نوزدهم  قرن  اول  نیمه ی  تا  و  صفویه  اواخر  از  چنان که گذشت  دانست، 
شیخیه  پیروان  چون  اقلیت  جامعه های  دیگر  و گاهی  حق،  اهل  صوفیان، 
و اخباریه در میان شیعیان و هم سنیان ایران مورد آزار و تهاجم و کشتار 
اکثریت شیعه ی اصولیه و به ویژه اهل اجتهاد بوده اند اما به ندرت هیچ یک 

با بیگانگان متهم می شدند.  ارتباط  آنان به دست نشاندگی و دسیسه ی  از 
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شرقشناسیوتوطئهپنداری۱
صادق جلال العظم

۱
موضوع »شرق شناسی و توطئه پنداری« پیچیده است و این فصل تلاشی 
است برای فراهم آوردن کولاژی از تحلیل ها، مشاهدات، نقدها، تجربه ها 
پیوندی  نامتعارفی که  و  متعارف  متعددِ  درباره ی مضامین  گزارش هایی  و 

جوهری با این مسئله دارند. 
نظر من در تقابل با دعوت ملال آور، طولانی و پریشان حسن حنفی است 
که از عرب ها، به طور کلی، و روشنفکران عرب، به طور خاص، می خواهد 
به چالش مهم ایجاد علم »استغراب« )غرب شناسی( پاسخ دهند. هدف از 
این علم، مطالعه ی نظام مند و فهم علمی غرب است، تقریباً به همان روشی 
که غرب به کمک علم »استشراقِ« )شرق شناسی( خود ما را مطالعه کرده 

است. 

۱. آنچه می خوانید برگردان مطلب زیر است:
J. Al-Azm, Sadik )2011( "Orientalism and Conspiracy", in Arndt Graf, Schirin Fathi 
and Ludwig Paul )Eds.(, Orientalism and Conspiracy, I.B.Tauris, pp. 3-28.
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استغراب، بر خلاف استشراق، با توجه به کاربرد، معنا و دلالت هایش در 
زبان عربی - مانند غریب، غیرعادی، نامأنوس و بعید دانستن - واژه ای 
عجیب و ناخوشایند برای نامیدن یک رشته ی علمی جدید است. »غرب« 
هم معنای جغرافیایی دارد و هم سیاسی اما معنای تحت اللفظی »غریب« 
یعنی »کسی که از غرب آمده است«، یا از مکانی دورافتاده که خورشید در 

آنجا غروب می کند.
انتظار ندارم که دعوت حنفی به نتایج ملموسی منجر شود اما در  قطعاًً 
همان حال به این نکته نیز واقفم که اگر علم استغراب او به نتیجه ای هم 
و  بررسی  نقد،  پژوهش،  تحقیق،  بین المللی  معیارهای  با  باید  منجر شود 
استدلال همخوانی داشته باشد، اموری که خود تقریباًً به طور کامل منشأ و 
مبدأیی غربی دارند. بی شک این امر نه تنها اصالت چنین علمی را در نظر 
بسیاری از عرب ها و مسلماًنانی که حنفی قصد دارد به آنها روحیه و دلگرمی 
بدهد، زائل می کند بلکه می تواند باعث شود تا خود حنفی - برای مثال از 
جانب اسلام گرایان - متهم به توطئه و همدستی با دشمن برای ایجاد علمی 

غیراسلامی به نام استغراب شود. 
و بی تردید مقدمات علم استغراب او به قدری مملو از حکمت، دانش، 
فلسفه، آموزه و رویکردهای غربی است که این پرسش را پیش می آورد که 
چه چیز آن به طور خاص شرقی یا اسلامی است؟ از جمله مطالبی که این علم 
در بر می گیرد خلاصه ای از تاریخ فلسفه ی مدرن غربی است، تأیید نوعی 
هگل گرایی ساده لوحانه که بر اساس آن روح جهان پس از کامل شدن سیر 
کلاسیک آن از شرق به غرب، در حال بازگشت به شرق است. همچنین، 
شامل اقتباسی غیرنقادانه از نقد مدرن غرب بر مدرنیته ی خود است که در 
آن تأکید ویژه ای بر منتقدان راست گرای ضدروشنگری اروپایی وجود دارد 
)افرادی مانند هردر، سومبارت، اشپنگلر، هایدگر، تی  اس الیوت، توین بی و 
فوکو( اما در همان حال از اقتباس از آثار چپ گرایانی مانند آتنسیاهپوست، 
اثر مارتین برنال، غافل  است. علاوه بر این، تأثیر شدید بحراندرآگاهی

اروپایی:۱6۸0-۱7۱5، اثر پل آزار، نیز کاملًا محرز است. 
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پژوهشگران این حوزه می دانند که دوستان بنیادگرای حنفی در دانشگاه 
الازهر به طور علنی در سال ۱۹۹۷ او را به کفر و الحاد متهم کردند؛ این 
در  اسلام گرایان  رضایت  جلب  برای  او  درازمدت  تلاش های  رغم  به  امر 
خود  از  نتوانست  حنفی  تأسف  کمال  در  داد.  روی  نقاط  سایر  و  مصر 
دفاعی سرسختانه یا مستدل کند. به دنبال این سرخوردگی، جابر عصفور، 
یکی از منتقدان ادبی و روشنفکران برجسته ی مصری، علناً او را به خاطر 
دفاعیه اش  در  ریاکاری  و  جوابیه اش  انسجام  عدم  سستش،  موضع  گیری 
سرزنش کرد و به طور خاص آن را با موضع گیری قدرتمند نصر حامد ابوزید 
مقایسه کرد، کسی که پیش تر به دلیل انتشار کتابش با عنوان نقدگفتمان
دینی با تهدید ها و اتهامات جدی مشابهی )از جمله فسخ ازدواجش( مواجه 

بود. شده 
در نهایت، دعوت حنفی به ایجاد علم استغراب الف( به سبب تقلید از 
علم نکوهیده و منفورِ غربیِ شرق شناسی، در واقع آن را تأیید می کند؛ ب( 
از سیاست نفرت و حس حقارتی ناشی می شود که بنا بر آن استغراب قرار 
است با غرب همان کاری را بکند که شرق شناسی با ما شرقیان کرده است؛ 
به  وسواس گونه(  علاقه ای  دادن  نشان  حتی  گاه  )و  بخشیدن  تعین  با  ج( 
»شرق« و غرب«، بر »ذات گرایی« مضحک و بی اعتبار پروژه ی شرق شناسی 
از نو صحه می گذارد، به طوری که پروژه ی ایجاد علم استغراب را »نه تاریخ 
از  برآمده  ضرورتاً  ذات هایی که  می خواند،  ذات ها«  توصیف  بلکه  وقایع 
»برخورد تمدن ها« هستند؛ د( به طور کامل این امکان را نادیده می گیرد که 
برویم  فراتر  از معضل شرق شناسی/غرب شناسی  تاریخی  به شکلی  بتوانیم 
و بر مبنای دغدغه های انسانی مشترک و علائق علمی و پژوهشی همسان 
تلفیقی  به  غرب شناسی(  و  شرق شناسی  از  فراتر  پژوهشی ای  افق  )یعنی 
والاتر دست بیابیم؛ ه( نمونه ای کلاسیک از چیزی است که من آن را دام 

خوانده ام.  وارونه«  »شرق شناسی 
غرب شناسی معنای دیگری نیز دارد که برگرفته از کتاب اخیر ایان بروما 
و آویشای مارگالیت با عنوان غربشناسی:غربدرنظردشمنانش است.
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در اینجا غرب شناسی به نوع خاصی از گفتمان )که اعمال خشونت آمیز 
در پی آن روی می دهد( ارجاع دارد که در جهان عرب و اسلام ریشه دارد 
و هدف اصلی آن تحقیر، نکوهش و تقبیح غرب به هر روش ممکن است. 
و  می گیرند  الگو  شرق شناسی  از  آگاهانه  این گفتمان ها  نوع  پیچیده ترین 
هدفشان این است که از طریق مقابله به مثل با غرب و شرق شناسی اش، 
انتقام خود را بگیرند. اما از نظر من، محصولات این گفتمان هرگز به سطح 
هجویه ای ستودنی و جذاب یا تقلیدی بامزه نمی رسد، شاید تنها استثناء آثار 

ادبی سلمان رشدی باشد. 
»مانیفست  تلافی جویانه  غرب شناسی  نوع  این  از  خوب  نمونه ی  یک 
آموزه ی قدیمی  مثال،  برای  آن،  در  آدونیس )۱۹۸۰( است که  مدرنیته«ی 
ارنست رنان درباره ی خصلت تقلیدی ذهن سامی در برابر طبیعت خلاقانه ی 
غربی  ذهن  جوهر  شود که  اثبات  تا  می شود  واژگون  غربی/اروپایی  ذهن 
تکنیگ گرایی است در حالی که ذهن شرقی بنا بر ماهیت خود خلاق است. 
تکنیک گرایی چیزی جز »کاربست،  ادامه توضیح می دهد که  در  آدونیس 
بازتولید، تغییر ماده ی خامِ حاضر و تقلید از الگو یا طرحی از پیش موجود« 
بدون  شدن  جاری  هیچ،  از  چیزی  »آفرینش  شرقی  ذهن  ابداع  اما  نیست 
چیزهای از پیش موجود و فوران بدون الگوهای از پیش آماده« است. سپس، 
عبارت مشهور ادوارد سعید را مبنی بر این که »غرب، شرق را شرقی کرده 
است« واژگون می کند و نتیجه می گیرد که هرگاه غرب خلاقانه عمل می کند 
در واقع خود را شرقی می کند، یعنی زمانی که غرب موفق می شود با ابداعی 

واقعی از تکنیک گرایی خود فراتر برود، شرقی می شود. 
از نظر آدونیس عرب عبارت است از تکنیک، عقل، نظام، نظم، روش، تقارن 
پیامبرگونه، شهودی، جادویی، معجزه آسا،  اما شرق  این دست.  از  اموری  و 
نامحدود، باطنی، متعالی، خیال پرداز، پرشور و اموری از این دست است. به 
عبارت دیگر - در اینجا از واژگان خود آدونیس بهره می گیرم - شرق نوعی 
غمامی آشفته ی نخستین است که از آن کیهان تقلیدی غرب پدید آمده است. 
اما غرب که برتری فناورانه دارد در حال حاضر نمی تواند صرفاًً به طغیان 
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علیه شرق خلاقی که از بطن آن پدید آمده است بسنده کند بلکه می خواهد 
پدر را بکشد. 

و بعد غرب شناسی مبتذل، وحشیانه و کینه توز طالبانی را داریم که تأکید 
دارند: آنچه غرب و دست نشاندگان محلی اشان، عقب افتادگی ما می خوانند 
در واقع اصالت ماست؛ آنچه بدویت می دانند، هویت ماست؛ توحشی را 
که نکوهش می کنند، سنت مقدس ماست؛ آنچه خرافات می پندارند، دین 
مقدس ماست؛ بی سوادی ما را که خوار می شمارند، سنت آباء و اجدادی 
ارائه  می توانند  آنها  آنچه  به  نسبت  اینها  تمام  داریم که  تأکید  ما  ماست؛ 
کنند برتری دارند و مهم نیست که آنها چه می گویند یا چه می کنند. شکری 
و  »تکفیر  جهادی  اسلام گرای  سازمان  برجسته ی  عالم  و  رهبر  مصطفی، 
هجرت« در مصر مدافع سرسخت و مروج این نوع از غرب شناسی مبتذل 
بود. او بی  سوادی و ندانستن اعداد را در جامعه ی مسلماًنان حقیقی می ستود 
با پرسشی  او  به محمد می دانست.  اقتدا  از کمال مطلوب  را بخشی  آن  و 

تقریباً همه را به چالش می کشید:
 - روز  مجاهدان  و  شب  عابدان  آن   - اصحابش  و  محمد  برای  آیا 
واقعاً ممکن بود که فیزیک دان، ریاضی دان، پیشگامان اکتشاف فضایی و 
به مدت سیزده سال در مکه  باشند؟ رسول ا للّه  نیز  سازندگان تمدن مدرن 
نه ستاره شناسی، ریاضیات، فیزیک و  آموخت و  به مسلماًنان فقط اسلام 
فلسفه؛ کجایند آن دغلکارانی که می گویند اسلام تنها زمانی می تواند مستقر 

اروپایی شاگردی کند؟ تثبیت شود که در محضر علوم  و 
هرچند بروما و مارگالیت در کتاب خود تصریح دارند که اسلام گرایی 
منشأ اصلی بدترین مظاهر غرب شناسی در عصر ماست اما در ادامه نشان 
غرب  خود  در  غرب شناسی  اِشکال  تمام  اصلی  سرچشمه ی  که  می دهند 
و  تصدیق ها  مزورانه ترین  و  متملقانه ترین  است که  دلیل  همین  به  است. 
دفاعیه ها از نسخه ی طالبانی غرب شناسی را در اثر نویسنده و متفکری مانند 
با  به ویژه در مقاله اش درباره ی ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۱  ژان بودریار می بینیم، 
عنوان »روح تروریسم«. این یک نمونه از چیزی است که من آن را شکل 
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می خوانم: طالبانی  غرب شناسی  اصلاح یافته ی 
معین  قلمرویی  این که  می کند.  صدق  افغانستان  درباره ی  هم  امر  این 
می تواند تمام آزادی های »دموکراتیک« )موسیقی، تلویزیون و حتی چهره ی 
تمدن  ما  آنچه  با  طور کامل  به  می تواند  کشوری  و  ممنوع کند  را  زنان( 
می نامیم به مخالفت برخیزد )فرقی ندارد که به توسل به کدام اصل مذهبی 
این کار انجام می شود(- تمام این امور برای سایر بخش های جهان »آزاد« 
تحمل ناپذیر است. قابل قبول نیست که ادعای جهانشمول بودن مدرنیته نفی 

شود.
جذابیت این نوع غرب شناسی ظاهراً ناشی از چیزی است که بودریار آن 
را تحت عنوان »مناطق سرکش جهان« می ستاید: »فضاهای استعمارنشده 
و بکر، فرهنگ های قربانی، جوامع مقدس و جماعت های پرشور جهان.«

در واقع، بودریار در غرب شناسی بسیار رقیق خود تا آنجا پیش می رود 
که به نفع مهاجمان تروریست علیه قربانیان حمله ی ۱۱ سپتامبر به نحوی 
را  مهاجمان  و  می خواند  قراردادِ کاری«  »مردمانِ  را  آنها  و  می گیرد  جبهه 
مردمان »بیعت و تعهد جان نثارانه«، و این تعهد جان نثارانه بر خلاف قرارداد 
این  او  باور  به  دارد.«  مصونیت  انحراف  و  رویگردانی  نوع  هر  برابر  »در 
فناورانه  پروتکل های  و  جهانی  شبکه ی  با  جان نثارانه(«  )اتحاد  »معجزه ی 
سازگاری یافته است بدون این که چیزی از این همکاری در راه »جان نثاری« 
را از دست بدهد. بیعت، بر خلاف قرارداد، افراد را به هم پیوند نمی دهد - 
حتی »خودکشی« آنها قهرمانی فردی نیست؛ بلکه نوعی عمل جان نثارانه ی 
جمعی است که ضرورتی آرمانی بر آن مهر تأیید زده است. و ترکیب این دو 
سازوکار -یعنی ساختاری عملیاتی و بیعتی نمادین - است که چنین اقدام 

شگرفی را ممکن ساخته.
اما این همه ی ماجرا نیست. بیعت جان نثارانه ی ۱۱ سپتامبر از نظر بودریار 

دیالکتیک ارباب-بنده ی هگل را نیز وارونه می کند، زیرا به گفته ی او:
دیالکتیک  واژگونه شدن  نوعی  تقریباً  این  منظر،  این  از   ...
رابطه ی  متناقض نمای  شدن  معکوس  یعنی  است،  سلطه 
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ارباب-برده. در گذشته،  این ارباب بود که در معرض مرگ 
قرار داشت و می توانست بر سر آن قمار کند. برده کسی بود 
که از مرگ و سرنوشت محروم و محکوم به بقا و کار بود. 
امروز اوضاع چگونه است؟ ما، یعنی قدرتمندان،  اکنون در 
ما شدیداً محافظت  از  از هر سو  و  داریم  ایمنی  برابر مرگ 
تعلق  برده  به  داریم که  را  جایگاهی  همان  دقیقاً  و  می شود 
خودشان  اختیار  در  مرگشان  حالی که کسانی که  در  دارد؛ 
است و هدفشان منحصر به بقا نیست کسانی اند که به شکلی 

می کنند.  اشغال  را  ارباب  جایگاه  نمادین 

عنوان  با  در کتابشان  نیز  نگری  آنتونیو  و  هارت  مایکل  است که  جالب 
امپراتوری که موفقیتی جهانی کسب کرده از »ایل کوچ نشین جدید«، »نژاد 
جدیدی از بربرهایی که بر خواهند خاست« و  »نوعی بربریت جدید مثبت« 
یعنی  امروزین،  »انقلاب کوچ نشینی«  انتهای کتاب  در  و  می گویند  سخن 
می شوم  وسوسه  بی شک  اینجا  در  من  می ستایند.  را  القاعده،  جهادگرایان 
ببینم که  را  اروپایی  نوستالژی روشن فکری  نوعی  این سخنان  تمام  در  که 
هیولای  یک  با  نیچه  خسته ی  بلوند  هیولای  ساختن  جایگزین  رؤیایش 

است.  قدرتمند  سبزه ی 
باید  توده پسند  و  مسالمت جو  غرب شناسی  آن  از  هم  ذکری  اینجا  در 
بازیابند،  را  خود  نیروی  یکه خورده  هویت های  تا  می کند  کرد که کمک 
بهبود می بخشد، حب ذات  را  به نفس  اعتماد  مروج خودابرازگری است، 
الگوی  اساس  بر  را  توانمندی  حس  نوعی  و  می کند  ترمیم  را  زخم خورده 
»سیاه زیباست«، »زنده باد تفاوت« )می توان آن را به شیوه ی دریدا با »آ« نیز 
خواند تا بر تعویق »تفاوت«ی دلالت داشته باشد که ممکن است هیچ گاه 
هویت  است«،  »سیاست  ارگانیک  »اشتراک گرایی  نکند(،  ایجاد  تفاوتی 

می کند. عرضه  رهایی بخش«  »چندفرهنگیِ  و  اصیل« 
سلمان رشدی در به کارگیری این نوع غرب شناسی مهارت زیادی دارد به 
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ویژه در رمان آیاتشیطانی. او در این باره می گوید:
اتهام زنندگانم می گویند که من باید می دانستم که استفاده از 
»مَهوند«، نام قدیمی شیطان که اهریمنی شده ی نام »محمد« 
در اروپا است، موجب آزردگی خواهد شد. در واقع، این یکی 
از مواردی است که بی توجهی به زمینه موجب واژگون شدن 
امر  این  با  مرتبط  زمینه ی  از  بخشی  است.  شده  معنا  کامل 
را در صفحه ی 6۹ رمان می توان یافت: »ویگ ها،  توری ها، 
را  نام هایی  قدرت،  نقطه ی  به  توهین  تبدیل  با  سیاه پوستان 
که از سر استهزاء به آنها داده بودند پذیرفتند؛ به همین نحو،  
انزوا گرفتن پیامبرانه در کوه برای مردم قرون وسطی چیزی 
مترادف با شیطان بود: مَهوند.« یکی از اهداف اصلی آیات
شیطانی بازپس گیری زبان از دست مخالفان بود. تروتسکی 
نام زندانبان تروتسکی بود. او با برگزیدن این نام برای خود به 
شکلی نمادین بر زندانبان خود غلبه یافت و خود را آزاد کرد. 
اسم »مهوند« هم من روحیه ی مشابهی  به کارگیری  در پس 

داشتم. 

نابجا خواهد بود اگر این بحث را بدون اشاره به کتاب بحث برانگیز و 
تأثیرگذار ادوارد سعید،  شرقیشناسی، به پایان ببرم،  کتابی که پس از حدود 
۲۵ سال از انتشارش هنوز زنده و پویا است. نخست می خواهم مثال بارز 

آنچه را »شرق  شناسی« در معنای بد سعیدی آن می دانم، نشان دهم:
معانی  بن بست ها  از  هزارتویی  در  زیستن  یعنی  عربی  زبان  در  زیستن 
ظاهر[  ]در  نیست که  چیزی  همان  معنایش  دقیقاً  جمله ای  هیچ  دوگانه. 
می گوید. هر کلمه ای تعویذی است که ارواح تمام خانواده های کلماتی را 
که از آن ریشه می گیرد، احضار می کند. پیچیدگی موذیانه ی صرف و نحو 
با  شده که  خلق  این  برای  است که کاملًا  زبانی  این  است.  مشهور  عربی 
فصاحت تمام هیچ نگویید؛ زبان سیاق و لحن صرف که تقریباً هیچ معنای 
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تحت اللفظی وجود ندارد و هر آنچه هست، اشاره های نمادین است. زبانی 
عربی باعث می شود تا زبان انگلیسی ساده لوحانه به نظر برسد و زبان فرانسه 
صرفاً اصطلاحات حسابداری. حتی نگاهی از شکاف دیوار این زبان کافی 
است تا به ژرفا و تاریکی جنگل ابهام آن پی ببرید. جای شگفتی نیست که 

قرآن چنانکه شهره است، ترجمه ناپذیر است.
در اینجا زبان عربی بر اساس اصول برداشتی دکارتی از زبان داوری شده 
است )و چنین تشخیص داده شده که بسیار نارسا است(. برداشتی که به 
طور ضمنی مبتنی بر آموزه ی »ایده های روشن و متمایز«،  رجحان استدلال 
نیمه قیاسی »من فکر می کنم پس هستم«، ماهیت گزاره ای تمام اشکال گفتار 

و درک حقیقی، و معین و متمایز بودن معنای انتقال پذیر است.
مبتنی  زبان رجوع کنیم که  به  رویکرد پست مدرن-واسازانه   به  اگر  حال 
پایان ناپذیر معنا،  انفکاک نشانه،  دال و مدلول، دگرگونی  بر اصولی مانند 
ویلیام  ابهامِ  نوع هفت قیاس ناپذیری،  ناسازه های  معنا،  تعین ناپذیری 
این  در  آیا  است  این دست  از  اموری  و  بیهودگی های خودنگری  امپسون، 
حالت زبان عربی  به شکلی که جاناتان رَبان توصیف کرده به زبانی ایده آل 

نمی شود؟ تبدیل  مدرن  دوران  مضطرب  هستی  برای 
در همین راستا، داریوش شایگان از سر موافقت دیدگاه مشابهی را نقل 
است:  بیان کرده  فرانسوی  عرب شناسان  مشهورترین  از  یکی  که  می کند 
»ژاک برک در اشاره به روح زبان عربی به درستی می گوید که زبان عربی 
که در آن "هر کلمه ای به خدا راه می برد، برای پنهان ساختن واقعیت طراحی 
نوع  همین  جهان  در اسلام در روتوِن  مالیس  آن."«  فهم  نه  و  است  شده 
داوری را تکرار می کند و توصیف جاناتان ربان از زبان عربی را به شکلی 
تأییدآمیز نقل و تصریح می کند که الف( »زبان عربی بیش از اغلب زبان ها 
تن به ترجمه، دست کم به زبان های اروپایی، نمی دهد.« و ب( عربی »زبانی 
است که برای بیان دینی کاملًا مناسب است.« روتون سپس این وضعیت 

عجیب را به این روش توضیح می دهد:
عربی زبانی است که حول فعل ها شکل گرفته است. اسم ها و صفت ها 



دفترهای آسو - 162۱۹

همواره از فعل ها مشتق می شوند، اغلب صفت فعلی یا اسم فعل اند. دبیر، 
نویسنده است و کتاب، نوشته. هواپیما و پرنده چیزهای پرنده اند. زبان های 
ریشه  ماهیت  و  ذات  در  عمدتاًً  دارند  متعددی  خاستگاه های  اروپایی که 
از  جزئی  نه  و  فی نفسه اند  چیز های  انگلیسی  زبان  در  اسم ها  اغلب  دارند: 
فعل، که فرایند به حساب می آید. درست به همین دلیل که زبان عربی تن 
به طبقه بندی کلمات به ادات مجزا نمی دهد بلکه آنها را در رابطه ای منطقی 
و متوازن با مفهومی مرکزی - یعنی ریشه ی فعل - نگه می دارد به زبانی 

مناسب برای بیان دینی تبدیل می شود. 
آیا در پرتو تغییر پارادایم جدید زبان عربی به زبانی ایده آل تبدیل نمی شود؟ 
فلسفه های  بر  وایتهد  نورث  آلفرد  نقد  الف(  راستای  در  پارادایمی  تغییر 
مبتنی بر جوهر ارسطویی،  جایگاه صرف۱ و انضمامیت نابجا۲ و موافقت با 
واقعیت به مثابه فرایند ب( حمله ی برگسون به چیزانگاری۳ و رد چیزهای 
یا ج( عدم  فرگشت  مدام  و  و شکل خلاقانه  عام  به سود سیلان  فی نفسه 
پذیرش شیءانگاری و ذرات متمایز آن توسط جورج لوکاچ و موافقت با 

واقعیت رخدادها،  شرایط و فرایندها.
اگر »در ابتدا کلمه بود«، آیا آن »کلمه« یک فعل بود یا یک اسم؟ به باور 
روتوِن آن کلمه برای زبان عربی یک فعل و برای زبان های اروپایی یک اسم 
بود. در این حالت پرسشی پیش می آید: کدام یک به روح مدرنیته نزدیک تر 
است، آغاز با اسمی ایستا یا فعلی پویا؟ دست کم با توجه به ترجمه ی جدید 
فاوست از نخستین عبارت انجیل یوحنا، پاسخش روشن است: »در ابتدا 
کردار بود.« البته جوهر، اسم و چیزهای فی نفسه در »پارادایم زبان عربی« 
 )۲  :۱۹-۲۰( پیدایش  سفر در  همانطور که  درست  زیرا  نیستند  غایب 
خداوند آفریده های خود را به نزد آدم آورد تا برای آنها اسم انتخاب کند در 

1. simple location
2. misplaced concreteness
3. Chosisme
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قرآن نیز آمده است که خداوند »به آدم نام تمام چیزها را آموخت؛ سپس آن 
چیزها را بر فرشتگان عرضه کرد و به آنها گفت: اگر راست می گویید، اسم 

آنها را به من بگویید« )۱:۳۱(.
کنشگر  و  دانشگاه  استاد  نویسنده،  که  است  قابل توجه  نیز  نکته  این 
فمینیست مسلماًن متعهدی مانند لیلا احمد در ایالات متحده نه تنها روایت 
»شرق شناختی« تحقیرآمیز ربان-روتوِن از زبان عربی را می پذیرد بلکه آن 
را به مزیت بنیادین این زبان مبدل می کند و در همین راستا به این واقعیت 
متوسل می شود که زبان عربی فقط با حروف بی صدا نوشته می شود و برای 
ت ها  این که خواندن روی بدهد و معنایی ظاهر شود، خود خواننده باید مصوَّ

را فراهم سازد. استدلال احمد به این صورت است:
»علاوه بر این، می توان گفت که تبعیضی به سود کلمه  ی سماعی، کلمه ای 
که صدای انسان به آن حیات و معنا بخشیده است، وجود دارد و نَفَس انسان 
)واکه ها(  ت ها  مصوَّ عبری(  )و  عربی  دست خط  در  است.  زبان  خود  در 
نوشته نمی شوند بلکه فقط حروف بی صدا بر روی کاغذ می آیند. مجموعه ای 
از حروف صدادار معانی مختلفی می توانند داشته باشند و تنها زمانی معنای 
ثابت، نهایی و معین پیدا می کنند که به زبان آورده شوند یا در ذهن خوانده 
ثابتی  معنای  ظاهر  در  اروپایی که  در دست خط  )بر خلاف کلمات  شوند 
دارند(. کلمات عربی و عبری روی کاغذ تا زمانی که زندگی در آنها دمیده 
نشود معنای مشخصی ندارند. در واقع،  تا پیش از آن آنها کلمه نیستند بلکه 
کلمه ی بالقوه اند،  یعنی همهمه ای آشفته و معانی محتملند. چنان است که 
الفبای آن زبان ها هستند، مجموعه های حروف  آنها در خود حاوی  گویی 
غیرمصوت آنها را در سراسر صفحه چیده اند، فضاهایی گسترده اند که در 
آنها معنا به صورت قابلیتی در گردش وجود دارد تا این که در لحظه ای یکی 
از آنها برگزیده و به زبان آورده شود. در نتیجه به نظر می رسد این دو زبان 
بنا بر دست خط خود از اولویت کلمه یِ بر زبان رانده شده و به راستی زنده 
می تواند وجود  اکنون  و  اینجا  در  تنها  معنا  این که  و  می دهند  )حیّ( خبر 
با کلمه  نَفْسی که  این  نَفَس،  این بدن،  این  اینجا و اکنون در  داشته باشد. 
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مواجهه می شود و به آن حیات می بخشد وجود دارد. کلمه بدون این مواجهه 
حیات و معنایی ندارد.«

نوع گرامی داشت  این  می توان  آیا  که  می کند  خطور  ذهن  به  فکر  این 
خصوصیات زبان قرآن را شکلی از شرق شناسی وارونه در نظر گرفت که در 
آن زبان عربی بی شک دیگر زبانی مانند سایر زبان ها نیست. تمام نواقصی 
که ربان و روتون در زبان عربی شناسایی کرده اند باعث می شود تا این زبان 
- و به همراه آن قرآن و اسلام - به »زبانی ذاتاًً سماعی« ترفیع پیدا کند. در 
واقع، از نظر او متمایزترین و باارزش ترین چیز درباره ی زبان عربی، قرآن و 

اسلام این است که ذاتاًً شفاهی و سماعی اند. 
در اینجا چند نمونه ی دیگر از دفاع ناشیانه از زبان عربی را بر اساس مبانی 

شرق شناسانه و اروپایی ذکر می کنم:
۱( در حمایت از زبان عربی می توان دیدگاه روسو را در »رسال های در 
و  آمد«  پدید  ابتدا  استعاری  »زبان  می گوید  نقل کرد که  زبان«  منشأ  باب 
خشنودی  باعث  بی شک  امری که  بود«؛  اکتشاف  بازپسین  دقیق  »معنای 
آدونیس و نظریه ی شرق شناسانه ی او )و همچنین نظریه ی سماعی احمد( 
تقدم خواهد  مانند عربی قطعاً  استعاری  زبانی  آن  بر  بنا  زیرا  بود،  خواهد 
یافت و زبان های مدرنی مانند انگلیسی و فرانسه که »معنای دقیق« و فهم 

بود.  متأخر خواهند  قرار می دهند  نظر  مد  را  تحت اللفظی 
۲( زبان عربی و »جنگل ابهام« ادعایی آن بهتر از زبان انگلیسی در طرح 
ویژه  به  می گیرد،   اِمپسون جای  ویلیام  مانند  نظریه پردازانی  ادبی  نقد  کلی 

زمانی که او اینگونه در ستایش ابهام سخن می گوید:
»ابهام« فی نفسه می تواند به معنای تردید در معنای مد نظر، 
منظور داشتن معانی متعدد، محتمل بودن این که منظور این 
یا آن چیز یا هر دو بوده است،  و تأکید بر این واقعیت باشد 
نتیجه، یک کلمه  ... در  که هر عبارت معانی مختلفی دارد 
می تواند معانی متمایز مختلفی داشته باشد؛ معانی مختلف با 
یکدیگر پیوند دارند؛ معانی مختلف برای این که معنای خود 
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را کامل کنند به یکدیگر نیاز دارند؛ معانی مختلف با یکدیگر 
متحد می شوند تا آن کلمه معنای یک رابطه یا فرایند را بدهد. 

افزود و تصور کرد که  اهمیت موضوع  بر  در همین راستا حتی می توان 
الف( زبان عربی می تواند سرانجام ما را از آنچه استوارت چِیس »استبداد 
کلمه« خوانده است رهایی می بخشد و ب(  تبعات پیچیده  ی چنین زبانی، 
برای  دارد  قرار می دهد که تلاش  امپسون  مانند  فردی  اختیار  در  امکاناتی 
آی.اِی  مانند  ادبی  منتقدی  به  یا  بیابد  معنایی  ابهام«  »ابهامِ  مانند  مباحثی 
ریچاردز کمک می کند تا از »معنایِ معنا« سر در بیاورد. به این ترتیب تمام 
عاشقان فیلم کلاسیک آکیرا کوروساوا به نام راشومون )۱۹۵۰( نه تنها باید 
زبانی عربی را به خاطر خصوصیات سماعیِ  راشومون مانندش ستایش کنند 
ابزاری طبیعی برای »رئالیسم جادویی« و تعلیق تمام  بلکه آن را به عنوان 

بنهند.  هنجارهای واقع گرایانه ارج 
۳( به گفته ی ربان، بخشی از مشکل »زیستن در زبان عربی« این است که 
در آن »هر کلمه ای تعویذی است که ارواح تمام خانواده های کلماتی را که از 
آن ریشه می گیرد، احضار می کند«؛ از سوی دیگر،  به باور احمد بخشی از 
شکوه زبان عربی در این است که هر کلمه  به ظرف سماعی خالی ای برای 
معانی تبدیل می شود. ربان برای توضیح این »ویژگی منحصر به فرد« زبان 
عربی به جستجوی واژه ی »طفل« در فرهنگ مشهور هانس وی یر -»این 
نحو  این  به  یافته  را  آنچه  و  می پردازد  عربی«-  ریشه ی کلمات  گنجینه ی 

گزارش می دهد:
به معنای مزاحم شدن،  از ریشه ی »ط ف ل«  طِفل  کلمه ی 
سربار شدن، تحمیل شدن؛ طفیلی بودن،  تحمیل هزینه های 
خود بر دیگری؛ وارد شدن بدون دعوت یا در زمانی نامناسب،  
مزاحمت؛ سربار بودن. خانواده ی زبانی آن شامل کلماتی با 
معانی نرمی، گل رُس، انگل، متملق، مراحل آغازین و سحر. 
تا آنجا که من می دانم،  هیچ توصیفی غنی تر یا شکاکانه تر از 
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این از کودکی تا به حال ارائه نشده است. 

این مهارت های  بیاوریم  یاد  به  امر وقتی دو چندان می شود که  جذابیت 
واسازانه ی ژاک دریدا بود که باعث شد بر تعویذ-کلمه ی »فارماکون« در 
رساله ی فائدروسافلاطون متمرکز شویم و ارواح خانواده ی واژگان مرتبط 
با آن را احضار کنیم. به عبارت دیگر، به نظر می رسد آن احضار زبانی که در 
عربی به شکلی طبیعی و خودانگیخته صورت می گیرد در زبان های فرانسه 
یا یونانی به تلاش های فکری طاقت فرسای فردی چون دریدا نیاز دارد. و تا 
صحبت از ارواح و احضارشان است نباید علاقه ی دریدا را به »اشباح« و 

»شبح آسا« فراموش کنیم.
دریدا در مقاله ی مشهور خود با عنوان »داروخانه ی افلاطون« ارواح تمام 
واژگان مرتبط با کلمه ی »فارماکون« را فرا می خواند، کلماتی مانند علاج، 
دستورالعمل، زهر، دارو،  درمان،  آسیب، پزشکی، طلسم، جادوگر، ساحر، 
مسموم کننده و غیره که باعث می شوند زمینه های مرتبط دیگری نیز به میان 
روابط  سکسوالیته،  بزم،  قانون،  زراعت،  سیاست،  طبابت،  مانند  بیایند 
به  نتیجه  در  نویسندگی.  یعنی  او  علاقه ی  مورد  فعالیت  البته  و  خانوادگی 
سیاق ربان می توان گفت که »هیچ توصیفی غنی تر یا شکاکانه تر از این از 

"فارماکولوژی" تا به حال در هیچ زبانی ارائه نشده است.«
حال اجازه بدهید به مواجهه ی دیگرم با شرق شناسی اشاره کنم، اما نوعی 

دیگری از شرق شناسی .
چند ماه پس از ۱۱ سپتامبر، در کنفرانسی معتبر در »مرکز بین المللی هند« 
در دهلی  نو شرکت کردم که موضوعش روابط هند با خاورمیانه بود. تحت 
و  مجلس  عضو  برجسته،   سیاستمداری  سینگ،   دکتر  مدیریت  و  هدایت 
پژوهشگر،  همکاران هندی در این کنفرانس سخت تلاش داشتند تا دستور 
کار خاصی را پیش ببرند. آنها می خواستند کل مفهوم خاورمیانه به همراه 
تمام نگرش ها، دلالت ها و کاربست های مرتبط با آن را به دلیل ریشه های 
اروپامحورش  آشکارا  مرجعِ  و چهارچوب  لحن شرق شناسانه  استعماری، 
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حذف کنند.
اما بعد در کمال تعجب، در مقابل عنوان کردند که برای نامیدن سرزمین 
من یعنی خاورمیانه ی عربی، مفهوم »غرب آسیا« بسیار »شایسته« و مناسب 
است زیرا از قرار معلوم در مقایسه با مفهوم رایج تر »خاورمیانه« اصالت،  
دقت،  و مزیت بیشتری دارد. من بلافاصله با تندی استدلال کردم که اگر 
قرار باشد به منظور توصیف خودم بین برداشتی که شما از ما تحت عنوان 
»غرب آسیا« دارید و برداشتی که اروپاییان از ما تحت عنوان »خاورمیانه« 
دارند یکی را برگزینم،  بدون لحظه ای تردید نام گذاری دوم را انتخاب خواهم 

کرد و برای این کارم دلایل بسیار خوبی دارم. 
برای حاضران در کنفرانس توضیح دادم که:

نخست،  از میان این دو شیوه ی ذاتاً سوگیرانه و جانبدارانه ی نگاه به ما و 
نامیدنمان،  »خاورمیانه« این مزیت را دارد که رواج گسترده  و دیرینه ای دارد 
و این منزلت را دارد که از مرکز جهان مدرن یعنی اروپا نشئت گرفته و به 

آنجا ارجاع دارد. 
دوم این که، »غرب آسیا« به شکلی آزارنده نحوه ی نگرش بنیادین ما به 
خودمان در مقام عرب های »خاورمیانه ای« را زیر پا می گذارد زیرا ما را از 
مصری ها -که در آفریقا قرار دارند - جدا می کند. در مقابل،  هیچ نگرش 
استعماری ای  برداشت  هیچ  و  اروپامحورانه  توصیف  هیچ  شرق شناسانه، 
از »خاورمیانه« مصر را از سایر مشرق عربی، یعنی از جناح شرقی جهان 
تصویر  آسیا«  »غرب  کردم که  تأکید  همچنین  است.  نکرده  جدا  عرب، 
بنیادین دیگری را که ما از خودمان به عنوان جزئی جدایی ناپذیر از جهان 
به  را  آفریقا  نادیده می گیرد زیرا در ظاهر کل منطقه ی شمال  عرب داریم 

قلمرو یا جهانی دیگر وا می گذارد. 
سوم این که، »غرب آسیا« بر خلاف »خاورمیانه« ما را از جنبه ی مدیترانه ای 
تاریخ و خودانگاره امان محروم می کند،  جنبه ای که پیوندی ابدی و مداوم 
باید تمام  اینجا  اروپا، دارد. در  با آن سوی دریای مدیترانه، یعنی سواحل 
استدلال هایم را به صف می کردم. گفتم اسکندر کبیر، رم، هانیبال، رسیدن 
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صلیبیون،  آن،  فراسوی  و  اسپانیا  به  اسلام  اروپا، گسترش  به  مسیحیت 
عثمانی ها در اروپا و استعمار جدید اروپا را در نظر بگیرید. این واقعیت 
این دو سوی مدیترانه چه اشتراکاتی  را مد نظر قرار دهید که ساحل های 
سرازیر  یونانی-رومی،  میراث  یهودی-مسیحی-اسلامی،  سنت  دارند: 
شدن اسلام به بیزانس و مسیحیت خاورمیانه ای هلنی مآب، ریشه های هلنی 
خرد اسکولاستیک یهودیت، مسیحیت شرقی، مسیحیت غربی و اسلام و 
تأثیر پذیری آنها از افلاطون، ارسطو، فلوطین، آدم،  حوا، ابراهیم و موسی. 
در پایان،  تأکید کردم که این نوع دیالکتیک تاریخی ترافرهنگی،  ترازبانی 
از همین  با مفهوم نحیفی مانند »غرب آسیا« سازگاری ندارد  و تراقاره ای 
روی ترجیح می دهم که »خاورمیانه« را به رغم کاستی های فاحش و نواقص 

معروفش رها نکنم. 
همچنین باید اعتراف کنم که این نوع مواجهه باعث رنجش میزبانان و 
همکاران هندی ام شد. بعدتر، حال و هوای کنفرانس بهتر شد اما به هر حال 
در من این گمان شکل گرفت که دلیل این که آنها این اندازه مشتاق بودند که 
ما را »غرب آسیا« بخوانند این بود که بخش عمده ی نفت خود را از جایی 

وارد می کردند که از نظر آنها واقعاً غرب آسیا بود. 
در نهایت،  مایلم جنبه ی سیاسی خاصی از شرق شناسی سعید را برجسته 

کنم که به نظرم تا به حال به آن توجه کافی نشده است. 
سعید - در مقام یک آمریکایی وفادار و یک فلسطینی متعهد - از آنچه من 
آن را ناسازه ی سیاست آمریکا در خاورمیانه ی عربی به طور کلی و فلسطین 
به طور خاص می خوانم عمیقاًًًً آزرده بود و نسبت به آن دل نگرانی داشت. 
زیرا هرچند از یک سو تمام منافع حیاتی آمریکا و سرمایه گذاری اش بر روی 
نفت در جهان عرب قرار دارد اما استراتژی ها و سیاست هایش به طور کلی 
به نفع اسرائیل بوده است و به طور غیرمشروط اهداف توسعه طلبانه ی او 
را حمایت کرده است و از سوی دیگر، تمام این ها به ضرر عرب ها بوده و 

موجب وخیم تر شدن شرایط فلسطینیان شده است. 
عمیق  شرمساری  عامل  ناسازه  این  اسرائیل  دولت  تشکیل  زمان  از 
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آمریکا  متحد  سرد  جنگ  دوران  در  است که  بوده  عربی ای  حکومت های 
بودند. همه ی آنها به این »توضیح« نیاز داشتند که چرا به نظر می رسد آمریکا 
نمی تواند سیاست هایی در پیش بگیرد که از یک سو با منافع حیاتی اش در 
این ناحیه سازگار باشد و از سوی دیگر انتظارات حداقلی دوستان عرب و 

سازد. برآورده  را  استراتژیکش  متحدان 
بنا بر نظریه ی غالب -که برای مدت های طولانی نظریه ی محبوب رژیم 
سلطنتی سعودی بود - سازمان ها، نیروها، گروه های فشار، لابی ها، منابع 
زیرا نگرش  بودند  یهودی-صهیونیستی مقصر  توطئه های  مالی، رسانه ها، 
آمریکا را نسبت به منافع حیاتی اش در خاورمیانه و جایگاه حقیقی منافعش 
مخدوش می کردند. آنچه در زیر می آید نمونه هایی از نحوه ی عملکرد این 
تاکتیک است که از گفتمان سیاسی جهان عرب در گذشته انتخاب شده اند:

اسرائیل موفق شدند رئیس  آمریکایی حامی  نیروهای  »صهیونیست ها و 
"حقوق  عبارت  به  نسبت  تعهد خود  از  که  مجبور کنند  را  آمریکا  جمهور 

عقب نشینی کند.« فلسطین"  مردم  مشروع 
»رئیس جمهور آمریکا در برابر فشار صهیونیست ها تسلیم شد و حمایت 

خود را از حقوق عرب ها پس گرفت.«
»دوستان اسرائیل در کنگره و بیرون از آن رئیس جمهور آمریکا را تحت 
فشار گذاشتند تا عقاید حقیقی خود را علنی نکند زیرا آنها تأثیری ویرانگر 

بر اسرائیل دارند.«
اینگونه تبیین ها در عمل موجب شدند تا رئیس جمهور آمریکا بتواند از 
خالی  شانه  عرب  جهان  در  نامحبوب  سیاست  هرگونه  مسئولیت  بار  زیر 
در  آمریکا کاسته شود.  متحد  محلی  رژیم های  میزان شرمساری  از  و  کند 
واقع،  حاکمان عرب در آن زمان در تبلیغات خود مدعی بودند که آنها به 
آمریکایی ها کمک کرده اند تا بفهمند منافع حیاتی بلندمدتشان در چیست و 
در نتیجه در حل این ناسازه ی سیاست آمریکا در خاورمیانه پیشرفت هایی 

داشته اند. 
ادعای من این است که هدف شرق شناسی سعید نیز این بود که با کمک 
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در  آمریکا  ناسازه ی سیاست  از  عالمانه تر  تبیینی  فوکویی،  نظریه ی گفتمان 
جهان عرب فراهم آورد. مطابق با این تبیین،  آنچه موجب اعوجاج نگرش 
آمریکا در این ناحیه می شود و سیاست نادرست او را تعیین می کند زندان 
و  شده  ایجاد  قرن ها  طی  است که  شرق شناسی  و گفتمان  زبان  بزرگ 
دیپلمات ها،  تمام تصمیم گیران، سیاست پردازان، مدیران، حاکمان،  اکنون 
متخصصان، دانشگاهیان، کارگزاران و فرماندهان نظامی غربی )و به ویژه 
آمریکایی( که با این منطقه سر و کار دارند، تحت تأثیر آن هستند. سعید در 

اواخر کتابش این مسئله را اینگونه توضیح می دهد:
 نظام خیال پردازی های ایدئولوژیکی که من آن را شرق شناسی 
خوانده ام پیامدهایی جدی دارد و تنها دلیل آن این نیست که 
چنین نظامی از نظر فکری شرم آور است. امروزه سرمایه گذاری 
ایالات متحده در خاورمیانه چشمگیرتر از هر نقطه ی دیگری 
است: متخصصان خاورمیانه که به سیاست  گذاران مشورت 
شرق شناسانه اند.  ایده های  از  پر  همگی  تقریباً  می دهند 
بنا شده است  بنیادی متزلزل  بر  این سرمایه گذاری ها  اغلب 
مبتنی  که  می کنند  توصیه  را  سیاست هایی  متخصصان  زیرا 
نخبگان  مانند  دارد  خریدار  که  است  انتزاعی  اموری  بر 
آنها کلیشه های  اغلب  پایداری که  و  مدرن سازی  سیاسی، 
شرق شناسی اند که بر آنها لباس اصطلاح سیاسی پوشانده اند 
و اکثر آنها از توصیف آنچه اخیراً در لبنان روی داده است 
برابر اسرائیل کاملًا عاجزند.  یا مقاومت مردمی فلسطین در 

بی شک هدف این کتاب آن بوده است که - با آشکار کردن چهارچوب 
امید که  این  به  برطرف کند  را  اعوجاج  این  آن -  بنیادین  شرق شناسانه ی 
سیاست های آمریکا در برابر عرب ها به طور کلی و فلسطینیان به طور خاص 

بهبود بیابد و واقع گرایانه شود. 
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۲
اجازه دهید مجدداً اعتراف کنم که من نه به تبیین ها و نظریه های توطئه 
باور دارم و نه از منشأ، دلایل و طرز عمل آنها اطلاع دارم. البته این به آن 
معنا نیست که با این ژانر آشنایی کافی ندارم،  به ویژه نوعی از آن که در جهان 
عرب بسیار رواج دارد و من وقت و تلاش زیادی برای مبارزه با آن صرف 
کرده ام. هدف من از این تلاش ها آن بوده که تا آنجا که ممکن است تأثیرات 

مضر و متوهمانه ی چنین تئوری هایی را به حداقل برسانم.
همواره تصورم این بود که از نظر اعتیاد به نظریه های توطئه،  به ویژه در 
حوزه ی تاریخ، سیاست و روابط بین الملل، عرب ها بدترین متهمانند تا این 
که فِرِد هالیدی استاد مدرسه ی اقتصاد لندن را دیدم و او با تصحیح این 

برداشتم گفت که این مزیت حقیقتاً متعلق به ایران و ایرانیان است. 
این مسئله باعث شد تا به نقش تشیع در تشدید این اعتیاد شدید ایرانیان 
به نظریه های توطئه فکر کنم، با نظر به این که قدرت را با مجموعه ای از 

توطئه های پلید از امام علی و وارثانش سلب کردند. 
همچنین باعث شد به نقش ادیان خداباور به طور کلی و اسلام به طور 
خاص در تداوم بخشیدن به این مصیبت در سراسر خاورمیانه فکر کنم،  با 
نظر به این که برای ذهنیت دینی هر تبیینی در نهایت در چهارچوب اراده ، 
قصد، هدف و طرحی شخصی قرار می گیرد. در واقع یکی از صفات خداوند 
توطئه ی  نمی توان  زیادی مکر  مقدار  داشتن  بدون  و  است  »مکر«  قرآن  در 
بشری و سکولار شده ی  توطئه نسخه ی  نظریه های  داد. شاید  انجام  خوبی 

شیوه های دینی-خدایی فهم تاریخ و تبیین جهان است. 
در  خداوند  وجود  قدیمی  برهان  می شود  باعث  خود  نوبه ی  به  نیز  این 
الهیات فلسفی،  مشهور به برهان نظم یا اتقان صانع، به ذهن متبادر شود 
که بنا بر آن هر کجا و هر زمان که نظمی طبیعی ظاهر شود یا شکل بگیرد 
تدبیری  باشد؛ و هر  داشته  آن وجود  آگاهانه در پس  الگویی  و  تدبیر  باید 
الگوهایی  تمام  تبیین  و  فهم  با  رابطه  در  دارد.  نیاز  مدبّر  به یک  دست کم 
که در امور، نقشه ها، اهداف،  تصمیم ها و تاریخ انسان ها ظاهر می شود و 
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شکل می گیرد به طور طبیعی وضعیت مشابهی، حتی با قدرت و قاطعیت 
توطئه محور  تبیین های  می توان گفت که  آیا  داشت.  خواهد  وجود  بیشتر، 
بازگشت به افسون زدگی علّی جهان مدرنی است که پیش تر به طور کلی از آن 

است؟ شده  افسون زدایی 
باید  خاورمیانه   در  مثال،  برای  امروزه،  نیست که  این  منظورم  بی شک 
توطئه  نظریه های  تا  بود  نظم  برهان  و  خداوند  به  معتقد  یا  مذهبی  فردی 
را پذیرفت و بر اساس آنها عمل کرد. برای نمونه، سکولارهای چپگرا در 
و  اقتباس  اشاعه،  تولید،  به  مذهبی  راست گرایان  اندازه ی  به  عرب  جهان 
نیست  واقعیت  این  از  زیرا گریزی  دارند.  توطئه گرایش  نظریه های  کاربرد 
بخشی  در  عمیقی  ریشه های  تبیین  و  اندیشه  توطئه باورانه ی  شیوه های  که 
گاه اجتماعی، فکری، فرهنگی و سیاسی عرب ها دارد.  گاهی و ناخودآ از آ
به همین دلیل است که خداناباوران، شکاکان، ندانم گرایان، کمونیست ها، 
مارکسیست ها، لیبرال ها، ملی گرایان و سکولارها به اندازه ی دیگران مستعد 

تأثیرپذیری از این ماده ی مخدر و استفاده از آن هستند. 
دشمنان،  و  نمی دهد  روی  توطئه ای  که  نیست  این  منظورم  همچنین 
دوستان، مخالفان و متحدان در خاورمیانه،  مانند هر نقطه ی دیگر جهان، 
علیه خودشان و بیش از آن علیه یکدیگر توطئه نمی کنند. منکر این نیز نیستم 
که اغلب زمانی که قدرتمندان بین خودشان مشورت می کنند،  فهرستی از 
اولویت هایشان را تهیه و سیاست و اهداف خود را تعیین می کنند در نظر 
بی قدرتان توطئه ای اهریمنی به نظر می رسد. همچنین اذعان دارم که تبیین ها 
زیرا  نیستند؛   بی ربط  و  جنون آمیز  نادرست،   همواره  توطئه  نظریه های  و 
رویدادها و افشاگری های آتی اغلب نشان داده اند که کسانی که در زمان خود 
چنین نظریه ها و تبیین هایی را بر سر زبان ها انداخته اند کاملًا حق داشته اند.

اجازه بدهید داستان کوتاهی را برایتان نقل کنم. اندکی پس از آن که حزب 
بعث و نیروی نظامی در ۸ مارس ۱۹6۳ قدرت را در سوریه در دست گرفتند، 
در دمشق این شایعه رواج پیدا کرد که سی آی اِی با همکاری نیروها و عناصر 
جناح راست سوریه توطئه ای طرح کرده اند تا رژیم پیشرو جدید را سرنگون 
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به دمشق  آمریکا تمام کرده و  به تازگی درسم را در  کنند. من در آن زمان 
بازگشته بودم و به سرعت به »میانه ی معقول« پیوستم و شروع کردم به نقد 
اتهام های »مضحک«  و  و شعارهای هیجان زده  توطئه پندار  ذهنیت مسلط 
مقامات حکومت جدید علیه ایالات متحده و غرب. چند دهه بعد،  زمانی 
که در واشینگتن دی. سی. بودم، از اسنادی که وزارت امور خارجه به تازگی 
توطئه ی  نظریه پردازان  آنچه  شدم که  متوجه  بود  خارج کرده  طبقه بندی  از 
دیوانه ی سوری در آن زمان می گفتند کاملًا درست بود در حالی که ما که در 

میانه ی معقول دمشق قرار داشتیم، کاملًا اشتباه می کردیم. 
نظریه های  با  را  خودم  تجربه های  از  برخی  از  روایتی  می خواهم  اکنون 

دهم. قرار  شما  روی  پیش  توطئه 
۱( در زمان حمله ی ۱۱ سپتامبر به نیویورک و واشینگتن من در ژاپن بودم. 
توطئه ای  بود  داده  روی  آنچه  در  ژاپنیم  و همکاران وحشت زده ی  دوستان 
این وضعیت سر در نمی آوردند: وضعیتی که در  از  اما بی شک  نمی دیدند 
آن از یک سو، جهاد اسلامی خشونت تروریستی وحشتناک و بی سابقه ای 
آمریکا  رئیس جمهور  از سوی دیگر،  و  بود  داده  در مرکز غرب صورت  را 
بسیج  اسلام  علیه  شدید  ضدحمله ای  برای  را  مسیحی«  »غرب  بی درنگ 
می کرد. در نظر آنها،  این وضعیت بیشتر شبیه به جنگی مذهبی بود که از 
از همین  اعصار تاریک گذشته دوباره سر بر آورده بود و نه نوعی توطئه. 
شما  »در سمت  نجوا کرد:  گوشم  در  ژاپنی  بافرهنگ  زنان  از  یکی  روی، 
ادیان ما  او توضیح دادم  به  دارند« و زمانی که  ادیان وحشی ای وجود  چه 
همگی »ادیان سماوی«اند و از آسمان نازل شده اند او با طعنه گفت »پس 
این  اینجا  در  مایلم  باقی گذاشته اید؟«  چیزی  چه  زمینی  ادیان  سایر  برای 
نکته ی حاشیه ای را نیز اضافه کنم که مشاهده ی بهت و حیرت از حمله ی 
۱۱ سپتامبر و پیامدهایش در فرهنگی بسیار متفاوت با آنچه به طور معمول 
به آن عادت دارم - یعنی فرهنگی که در آن از فریادهای رایج »خدای من«، 
نیست-  الهی« خبری  »یا  و  ربی«  »یا   ،»mon Dieu«، »mein Gott«

تجربه ی آموزنده ای بود.  
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به محض بازگشتم به دمشق در دریایی از نظریه های توطئه، با اشکال و 
پیچیدگی های مختلف،  درباره ی ۱۱ سپتامبر غرق شدم. هدف از تمام این 
هیاهوها آن بود که حساب عرب ها، اسلام و مسلماًنان را از آنچه برای مرکز 
مقابل  در  و  بود جدا کنند  داده  روی  پنتاگون  و ساختمان  تجارت جهانی 
افراد و گروه های دیگر را سرزنش کنند: سی آی اِی، خود پنتاگون، دسیسه ای 
مجموعه ی  و  جهانی سازی  توطئه گران  یهودی-صهیونیستی-استعماری، 
این جریان دست  آمریکا. راست،  چپ و میانه همگی در  نظامی-صنعتی 

داشتند. 
تا حالا  از کی  این توجیهات جالب،  پرسشی مطرح می شد:  از  در یکی 
عرب ها می توانند چنین نقشه های استراتژیکی طراحی کنند،  مدتی طولانی 
و  گیرند  به کار  چشمگیری  تاکتیک های  چنین  آماده سازی کنند،   صرف 
نتیجه ای که گرفته  و  باشند؟  داشته  نقصی  و  بی عیب  اجرای  و  هماهنگی 
ژاپنی  یا  آلمانی  معاصر  عرب های  آنجا که  از  بود:  دلگرمی  باعث  می شد 
ارتباطی  نیویورک و واشینگتن روی داد  آنچه در  ندارد  امکان  نیستند پس 
توضیح  می کردم که  استدلال  خود  نوبه ی  به  هم  من  باشد.  داشته  آنها  با 
ساده تری وجود دارد: آمریکایی ها،  مجاهدین را در افغانستان بسیار خوب 
آموزش دادند و مجاهدین عرب این بار استثنائاً درس های خود را به قدری 
خوب یاد گرفتند که در اولین فرصت اثر ویرانگر آن متوجه استادانشان شد.

اگر بخواهم انصاف را رعیات کنم باید بگویم که پس از انباشت شواهد 
و مدارک درباره ی عامل حملات ۱۱ سپتامبر، به تدریج نظریه های توطئه 
فروکش کردند هرچند برخی تردیدها،  ملاحظات و پرسش ها باقی ماندند. 
اما مثل همیشه، هر اندازه هم که شواهد و مدارک انباشته شوند باورمندان 
چنین  زیرا  قانع کرد  نمی توان  وجه  هیچ  به  را  توطئه  نظریه های  سرسخت 

نظریه ها و تبیین هایی مبتنی بر شواهد نیستند. 
از نظریه های توطئه نیست. برای  سوی دیگر دریای مدیترانه نیز مصون 
مثال، ژان بودریار در مواجهه با نظریه های توطئه ی مربوط به ۱۱ سپتامبر، 
فرانظریه ی توطئه ی خود را ارائه کرد یعنی نظریه ی توطئه ای درباره ی علت 
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رواج نظریه های توطئه درباره ی ۱۱ سپتامبر. 
او استدلال می کرد که تبیین های توطئه باور ۱۱ سپتامبر در عمل در خدمت 
دست  به  تصویری که  در  الف(  زیرا  است  غرب  و  متحده  ایالات  منافع 
افراط گرایی  توانایی چنین  بازیگری است که  تنها عامل و  آمریکا  می دهند 
انجام دادن  توانایی  فاقد  را  بازیگران  و  دارد ب( سایر عاملان  را  عظیمی 
کار عظیمی چون ۱۱ سپتامبر می دانند. به عبارت دیگر،  این نظریه ها قدرت 
و حیثیت آمریکا را در نظر سایر کشورهای جهان بسیار افزایش می دهد به 
طوری که آنها به این باور خواهند رسید که تنها آمریکا جرئت آن را دارد که 
حمله ی ۱۱ سپتامبر را علیه آمریکا صورت دهد. استدلال بیمارگونه ای است 

اما به هر صورت بودریار آن را چنین طرح می کند:
بنا بر متأخرترین روایت درباره ی ۱۱ سپتامبر، که عجیب ترینِ 
این روایت ها است، این حمله محصول یک طرح تروریستی 
بنیادگرا، ...(.  افراطی  راست  )سی آی اِی،  است  بوده  داخلی 
هوایی  حمله ی  به  نسبت  که  شد  ظاهر  زمانی  نظریه  این 
و  شک  دوقلو  برج های  به  حمله  آن،  بالتبع  و،  پنتاگون  به 
عنوان  با  میسان  تیری  اثر  )در  بود  شده  مطرح  تردیدهایی 
۱۱سپتامبر:دروغبزرگ(. اگر حقیقت ماجرا را، که شاید 
نظریه  این  از  آنچه  بگذاریم  نبریم، کنار  پی  آن  به  هیچ گاه 
باقی می ماند این است که عامل و محرک تمام امور قدرت 
و خشونت آمیز،  خرابکارانه  اقدامات  جمله  از  است،  غالب 
که همگی به نظام فریب چشم۱ تعلق دارند. بدترین نکته این 
است که دوباره این ما هستیم که مرتکب آن شده ایم. مسلماً 
اما  نیست  ما  ارزش های دموکراتیک  باعث مباهات  امر  این 
بی نام  اذعان کنیم جهادگرایان  است که  این  از  بهتر  هم  باز 

1. trompe-l’oeil
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و نشان از چنان قدرتی برخوردارند که این شکست را بر ما 
تحمیل کنند. اگر معلوم می شد که چنین ابهام آفرینی ای ممکن 
بوده است،  اگر کل این رویداد ساختگی بود، در این حالت 
)اگر  نبود  نمادینی  اهمیت  هیچ  واجد  دیگر  سپتامبر[   ۱۱[
تصادم  -یعنی  بودند  شده  منفجر  درون  از  دوقلو  برج های 
هواپیما برای فروریختن آنها کافی نبوده است- دیگر نمی شد 
حالت  این  در  خودکشی کرده اند!(.  جهادگرایان  گفت که 
صرفاً با توطئه ای سیاسی مواجه بودیم. با این همه اگر تمام 
)مانند  باشد  نظامیان  یا  افراط گرایان  از  دسته ای  این ها کار 
انفجار اکلاهاما سیتی( باز هم نشانه ی یک خشونت درونی 
خودویرانگر است، نشانه ی گرایش مبهم جامعه  به کمک به 

خود.  نابودی 

این فرانظریه ی توطئه کنایه از این دارد که رواج نظریه های توطئه درباره ی 
ما  به  و  باشد  آمریکا  منفعت طلبانه ی خود  است جعل  ۱۱ سپتامبر ممکن 
اطمینان می دهد که ایالات متحده در نهایت از آنها سود خواهد برد زیرا آنها 
تلاش دارند با تقلیل دادن حمله ی ۱۱ سپتامبر به چیزی مشابه با انفجار 
اکلاهاما سیتی، اهمیت نمادین و فداکارانه ی عظیم این حمله و پیامدهای 

بسیار مهم آن را بی اهمیت و فاقد ارزش جلوه دهند.
افکار،  بودریار،  این مطلب  اعتراف کنم که هنگام خواندن  بدهید  اجازه 
 تصورات و عناوینی که به ذهنم هجوم آوردند از این قرار بودند: سفسطه،  
الهیاتی- اعجاز  سوررئالیسم،  مفرط،  موشکافی  بیزانسی،  دسیسه ی 

دیالکتیکی، برادر بزرگ، مغلطه، مطب دکتر کالیگاری، کابوس های کافکا 
اورول. جرج   ۱۹۸۴ و 

۲( در رابطه با قضیه ی رشدی، من با دو نظریه ی توطئه ی عمده در جهان 
عرب که درباره ی سلمان رشدی و آیاتشیطانی ظهور کرده بودند،  مبارزه 
اجرای  برای  ابزاری  غیرعامدانه  یا  عامدانه  او  نخست  نظریه ی  در  کردم. 
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اسلام  و  عرب ها  علیه  امپریالیستی-صهیونیستی-شرق شناختی  دسیسه ی 
بود. بنا بر نظریه ی دوم او عامل مخفی تشیع بدعت گذار و احیاء شده ای 
بود که مقصودش بدنام و بی اعتبار کردن اسلامی سنی بود. روایت »ابزار« 
در میان چپ گرایان و ملی گرایان هوادار داشت و بهترین مدافع و مبلغش که 
صورتبندی خوبی از آن ارائه کرده بود نویسنده و کنشگر کمونیست عراقی 

)که در آن زمان در دمشق زندگی می کرد( هادی علوی بود. 
نظریه های توطئه در جهان عرب معمولًا با تعدادی پرسش بلاغی کلیشه ای 
مشخص آغاز می شود: چرا دقیقاً در این لحظه ی خاص؟ چرا حالا؟ یا به 
طور دقیق تر، چرا سلمان رشدی آیاتشیطانی را اکنون و نه زمانی دیگر 
نوشت و منتشر کرد؟ هدف از این پرسش این است که از همان ابتدا راه را 
برای هر پاسخ و توضیح دیگری به جز توطئه ای که مقصودشان است مسدود 
کنند. این پرسش معمولًا به شکلی گستاخانه و تهدیدآمیز و با فیس و افاده ی 
گاهی از اطلاعاتی »عمیق تر« یا حقایقی که از چشم دیگران -کسانی که  آ

ساده لوحانه به ظواهر اعتماد می کنند - پنهان مانده، مطرح می شود. 
هادی به رغم هوش، تجربه ی فراوان و پژوهش ها و تألیفات شجاعانه و 
عالمانه اش درباره ی موضوعات حساسی مانند »شکنجه و ترور در اسلام« 
اما یکی از مهم ترین مروجان نظریه های توطئه درباره ی رمان سلمان رشدی 
گاهانه - در خدمت امپریالیسم بود  بود. به باور او رشدی - آگاهانه یا ناآ
زیرا با دمیدن در آتش دشمنی بین ایرانیان و عرب ها در میانه ی جنگ ایران 
و عراق به صدام حسین و متحدان و حامیان آمریکایی اش خدمت کرده بود. 
او معتقد بود که امپریالیست ها با نیرنگ از قالب رمان و شهرت رمان نویسِ 
جهان  سومیِ بریتانیاییِ مشهور برای رسیدن به اهداف خود استفاده کرده 
بودند زیرا اشکال مرسوم تر و شیوه های صریح تر تعمیق و تشدید نفرت بین 

ایرانیان و عرب ها بی اثر شده بود. 
برای سرگرمی شما، در اینجا گریزی به این داستان می زنم که عبدالحلیم 
در  را  ابوزید  حامد  نصر  پروفسور  اسلام گرایی که  مصری  وکیل  مندور، 
دادگاه مصر به الحاد متهم کرده و برای اخراج او از دانشگاه قاهره غوغا به 
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راه انداخته بود، درباره ی مناقشه برانگیزترین رمان نجیب محفوظ از منظری 
اسلامی، می گوید: »اگر بچههایمحلهیما)یا پسرانجبلاوی(، اثر نجیب 
محفوظ را به دقت بررسی کنیم خواهیم دید که این رمانی ایتالیایی است 
که به عربی ترجمه و به نجیب محفوظ داده شده است تا تنها نام خود را 

به آن اضافه کند.«
و  خدشه ناپذیر  توطئه  تبیین های  و  نظریه ها  است،  مشهور  همانطور که 
استدلال ها و شواهد مخالف بلافاصله  نمونه ها،  تمام  زیرا  بطلان ناپذیرند 
مبدل  آن  ادعای  تأییدکننده ی  مصداق های  به  و  شده  نظریه  خود  جذب 
می شوند. از همین روی، تمهیدی که برای مبارزه با آنها به کار می برم این 
است که نامتعارف ترین و نامعقول ترین نظریه  ای که به نظرم می رسد را مطرح 
می کنم و از دیگران می خواهم که آن را رد کنند. برای مثال، باقاطعیت و با 
فیس و افاده ی دسترسی به اطلاعات و دانش برتر، می گویم که انتفاضه ی 
آریل  و  عرفات  بین  پنهانی  توافقی  و  نقشه  محصول  واقع  در  فلسطین 
شارون برای از بین بردن مقاومت مردمی فلسطین و در راستای دسیسه ای 

صهیونیستی-امپریالیستی-شرق شناختی است.  
دوباره به هادی بازگردیم. با اشاره به اصولی که هادی ادعا دارد بنا بر آنها 
آیاتشیطانی را خوانده است می خواهم نشان بدهم که رویکرد توطئه پندار 

چگونه کار می کند. آنچه در زیر می آید نقل قول هایی واقعی است:
ویژه  به  عرب ها،  و  ایرانیان  بین  دشمنی  به  زدن  دامن  با  رمان  این   )۱
غربِ  اهداف  خدمت  در  اندازه  چه  تا  عراق،  و  ایران  جنگ  سال های  در 

است.  امپریالیست 
از  یک  هر  غربی-استعماری ای که  سیاسی  اهداف  مشخص کردن   )۲

است.  آن  خدمت  در  رمان  شخصیت های 
۳( افشای ماهیت شرق شناختی رمان که در خدمت ایدئولوژی غرب و در 
تقابل با ایدئولوژی های استقلال ملی است. در اینجا هادی، سلمان رشدی 
در  ژوزف  سن  دانشگاه  یسوعیِ  شرق شناسی  دنبال رو  که  می کند  متهم  را 

بیروت، هنری لامنس، است. 
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بر  را  غرب  معنوی«  »میسیونر  نقش  رشدی  که  این  دادن  نشان   )۴
به  به طور سنتی  نقشی که  می کند،  بازی  »خرابه های کمونیسم خداناباور« 

دارد.  تعلق  آمریکا«  »عرب های  روزنامه نگاری  و  رسانه ها 
۵( نشان دادن عناصر و نیروهایی که به رشدی کمک کردند تا کارش را 

پیش ببرد.
6( جلب توجه با این واقعیت که این رمان نشان دهنده ی نقشه ای عامدانه 

برای بدنام کردن عرب ها و »لطمه زدن به شخصیت عرب ها« است. 
۷( افشای تمام تحریف هایی که رشدی درباره ی شخصیت سلمان فارسی 
با  آن  ایدئولوژی غرب و جنگ  این ها همه در خدمت  انجام داده است و 
اسلام و شرق و از یک سو و تفکر علمی ماتریالیستی از سوی دیگر است. 
۸( بالا بردن سطح آگاهی مردم عرب به منظور مقابله با تأثیرات جادوی 
امپریالیستی رسانه های غربی. جادویی که می تواند به دست فردی دانشمند، 

محقق یا شرق شناس صورت بگیرد.
با توجه به گرایش شیعی هادی، تفسیر شخصیت سلمان فارسی در بررسی  
کتاب آیاتشیطانی موضوع بسیار حساسی است. به همین دلیل است که 
تأسیس  در  را  رشدی  سلمان  تأثیرگذار  شخصیت  نقش  می کند  تلاش  او 
مقایسه کند.  غربی«  ایدئولوژی  و  رشدی  فارسیِ  »سلمان  با  اولیه  اسلام 
با توجه به این که او مطمئن است در دمشقِ سنی-اموی هنوز نظریه های 
توطئه ی زیادی درباره ی قهرمانش وجود دارد،  مسئله برایش پیچیده تر است. 
نظریه هایی با این مضمون که سلمان فارسی در واقع جاسوسی ایرانی بود که 
حتی پیش از نبوت پیامبر به عربستان فرستاده شد تا از همان آغاز خلوص 
اسلام عربی را مختل کند و به این ترتیب راه را برای پیدایش انشعاب و 

بدعت شیعی آماده کند. 
نظریه ی دوم درباره ی رشدی و آیاتشیطانی را زُهِیر علی شاکر، نویسنده 
یا کلاغسفید با عنوان  در کتاب خود  تفصیل  به  ادبی مصری،  منتقد  و 
پدیدهیسلمانرشدیمطرح کرده است. او رشدی را به این جرایم متهم 

می کند:
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۱( تعلق به فرقه ی افراطی و سرّی تشیع در هند موسوم به »غُرابیه«. بنا بر 
باورهای »الحادی« این فرقه، جبرئیل، خواسته یا ناخواسته، نخستین آیات 
قرآن را در حالی به پیامبر رساند که در واقع باید به دستور خداوند آنها را 

به علی می رساند.
۲( تمسخر، تحریف و بی اعتبارسازی روایت حقیقی سنّی عربی از اسلام 

و تلاش مزورانه برای ترویج روایت نادرست شیعی. 
الحادی  شکل  رواج گسترده ی  حقیقی اش که  مقصود  ساختن  نهان   )۳
اسلام است از طریق اظهاراتی گمراه کننده و فریبکارانه درباره ی خداناباوری، 

سکولاریسم و چپ گرایی خود.
۴( توطئه پردازی با کمک خمینی برای صدور »فتوا«یی علیه خودش تا 
بیشترین توجه را در جهان به رمانش جلب کند و باعث توزیع گسترده ی آن 

شود تا به این طریق اسلام الحادی شیعی را ترویج و تبلیغ کند. 
۵( تولید رمانی مملو از نقاب ها، نام های مستعار، رؤیاها، خیالبافی ها و 
ظواهر جادویی که در حقیقت چیزی جز لباسی مبدل برای آموزه های مذموم 

فرقه ی خودش درباره ی تناسخ، حلول و تعدد اقسام ارواح نیست. 
6( وانمود کردن به خداناباوری، چپ گرایی و سکولار و لیبرال بودن تا 
را  خود  و ضدسنّی  و ضداسلامی  غرابیه گرایی  پنهانی  اهداف  بتواند  بهتر 

ببرد.  پیش 
۷( نوشتن رمان برای جلب حمایت غرب از جبهه ی فارسی-شیعی در 
جنگ ایران و عراق، جنگی که در واقع علیه سایر جهان عرب به طور کلی و 

عرب گرایی سنّی به طور خاص است. 
برای نخستین بار نظریه های توطئه  مبنی بر این که سلمان رشدی جاسوس 
اسلام شیعی است در سال تحصیلی ۱۹۸۹-۱۹۹۰ به گوشم خورد،  زمانی 
مشغول  پرینستون  دانشگاه  در  نزدیک  خاور  مطالعات  دپارتمان  در  که 
بورس  یرموک که  دانشگاه  از  اردنی  سنّی  استادان  از  یکی  بودم.  تدریس 
فولبرایت را دریافت کرده بود و مدتی را در دانشگاه همکارمان بود قاطعانه 
به من گفت که فتوای قتل سلمان رشدی جزئی از نقشه ای است که خمینی 
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و سلمان رشدی بر سر آن به توافق رسیده اند تا بتوانند دامنه ی انتشار آیات
شیطانی را گسترش دهند زیرا اسلامی که نویسنده در این رمان از آن بدگویی 
می کند اسلامی سنّی است و در مقابل اسلامی که به دنبال ترویج آموزه های 
الحادی آن است،  اسلام شیعی است. این همکار اردنی به همان شیوه ای که 
از ویژگی های این نوع ذهنیت و رویکرد است،  با تأکید و اطمینان کامل به 
من گفت که می تواند مدارک لازم را برای اثبات این موضوع برایم به دست 
بیاورد،  از جمله متن قراردادی که سلمان رشدی و خمینی آن را امضاء و مهر 
کرده اند. سپس تعدادی کتاب و مقاله ی تبلیغاتی عربیِ ضدشیعی به من داد 

که در پاکستان و البته با پول عربستان سعودی منتشر شده بودند.
از نظر او کاملًا بدیهی بود که آیاتشیطانی محصول آگاهانه ی توطئه ای 
است که سرنخ آن در تهران، یعنی مرکز توسعه ی جهانی تشیع، است. بنا 
بر توضیحات شاکر درباره ی این نقشه، آیاتشیطانی به رغم تمام شواهد 
ظاهری، »چکامه ای ]رمزی[ در ستایش و تجلیل از امام خمینی« است و 
و  خمینی  امام  سنتی  دشمنان  تمام  درباره ی  گزنده«  و  نیشدار  »هجویه ای 
الحاد شیعی است، به طور خاص عایشه که عزیزترین و محبوب ترین همسر 
پیامبر بود. فتوای قتل سلمان رشدی و ناشران رمانش چیزی جز ترفندی 

مزورانه برای رسیدن به اهدف زیر نبود:
۱( آشنا کردن مردم جهان با فرقه ی غرابیه و در همان حال بدنام کردن 
اسلام حقیقی که همان اسلام سنّی است. زیرا اگر خمینی درباره ی فتوای 
به جهانیان  را  بعد فتوای خود  را می کشت و  ابتدا رشدی  بود  خود جدی 
اعلام می کرد - اما او درست برعکس این رفتار کرده بود تا به رشدی این 

فرصت را بدهد که پنهان شود و بگریزد.
 ۱۰۰.۰۰۰ به  ماه  پنج  در  نسخه   ۵۰.۰۰۰ از  فروش کتاب  افزایش   )۲
نسخه در چند روز- احتمالًا این عدد تا به حال به نیم میلیون رسیده است.

۳( حکومت بریتانیا را وادار کرد تا از رشدی به عنوان شهروندی بریتانیایی 
که هدف حمله ی قدرت خارجی اسلامی قرار گرفته محافظت کند و سپس 
بتواند به دروغ این طور جلوه دهد که »سرزمین دموکراسی، مأمن قربانیان و 
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وحشت زدگان و حافظ آزادی بیان و عقیده« است.
۴( به کار انداختن تمام دستگاه های تبلیغاتی جهان در کارزار رذیلانه ی 
تهمت و بدگویی علیه مسلماًنان و متهم کردن آنان به توحش و خونخواری. 
۵( برانگیختن کنجکاوی مسلماًنان جهان درباره ی این رمان،  در صورتی 
که بدون این فتوا هیچ اهمیتی به آن نمی دادند و همچنین ایجاد دلسوزی 
و همدلی در میان مسلماًنان نسبت به »این نویسنده ی مظلومی که دولتی به 

ظاهر اسلامی به دنبال قتل او است.«
به منافع حیاتی شیعی خمینی در حالی که صدام حسین در  6( خدمت 
جنگی طولانی مشغول دفاع از منافع عرب ها و اسلام علیه دشمن تاریخی  

آنها، یعنی ایران فارسِ شیعی، است. 
تاریخ  هرچند  است که  این  بگویم  می خواهم  نکته ای که  نهایت،  در 
خاورمیانه ی مدرن بی شک مملو از توطئه های مختلف است اما خودِ  این 
این که،  دیگر  و  توطئه؛  یک  محصول  نه  و  است  توطئه  نه  تاریخی  روند 
هرچند حوزه ی شرق شناسی بی تردید مشحون از توطئه های واقعی و تخیلی 

توطئه . نه محصول یک  و  توطئه است  نه  این حوزه  اما خود  است 






